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  يشگفتارپ
نوشتن اين كتاب هيچ كار ساده اي نيست و نخواهد بـود چـه بـراي      

ور از نوشتن اين كتـاب هـيچ قصـد    ظمن. كس ديگرمن و چه براي هر 
فقط و فقط قصه زندگي  ،انتقام گرفتن ار شخص و افراد ديگري نيست

به قلم آمده كه همه بدانند . اتفاق مي افتده روز مهايراني است كه هدو 
اين نويسنده هيچ قصـد تـوهيني بـه    . چه مشكلاتي بين ما وجود دارد

تمام برخوردهـا شخصـي    ،قومي و مذهبي نداردهيچ كدام از اقليتهاي 
ما همه ايرانـي و از يـك خـاك و نـژاديم، و همـه بـاهم برابـر و         . است

نوشتهاي اين كتاب صددرصد حقيقي و مـن در تمـام    .يكسان هستيم
و براي همه سـخنانم مـدارك كـافي     گويم پاسخنوشته ها و گفته هايم 

  .مدار
  مسعود نودشني

  استكهلم 2009اكتبر 
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ميلادي رانشان مي داد،  2008صبح روز يازده سپتامبر سال  8 ،ساعت
ود نگاهي نـداختم  به ساناز كه كنارم خوابيده ب. كه از خواب بيدار شدم
پاشـو،  : گفتم. صدايش زدم، كمي بعد بيدارشد. ديدم هنوز خواب است
  . بايد برويم، دير مي شود

  !بغلم كن: به من چسباندوگفتساناز خودش را 
. سرش را مثل هميشه روي سينه ام گذاشـت  اورا در آغوش كشيدم،  

! عزيزم:  هميشه به او آرامش مي داد ولي من دوباره به اوگفتم كاراين 
مثل اينكه خيلي عجله داري، چيه : بايد بلند شويم، ديرمي شود گفت 

كـه او   بـا ايـن  . خيلي دوست داري زودتر از دست من خـلاص بشـوي  
: م ادامه داد وگفتهاما او باز. دل مرا مي زد، چيزي نگفتم حرف"واقعا
: گفـتم  .سـوند  خيال هم نداري كه كار مرا درست كني برگردم "حتما
ي بـر ب را جان دوباره شروع نكن، پاشو بايد دوش بگيريم و ني ني ساناز

  ).   ني ني نام سگ ساناز است كه از ايران به سوئد آورده ايم(بيرون 
زيـر  . حمـام رفتـيم   بـه پس از چند دقيقه اي ساناز بلند شد و هر دو   

، دوبـاره  مدوش دوباره مرا در آغوش كشيد و در حالي كه مـي بوسـيد  
را هـر چـه    مكه قول دادي وقسم خـوردي كـه كـار    اشديادت ب: گفت

كـارت را   يـادم هسـت،  : گفـتم . ست كني، تا به سوئد برگردمرزودتر د
ديگـه   . فقط خواهش مي كنم  اين قدر اصرار نكـن . درست خواهم كرد
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پـس از مـدتي   . سپس سـريع از زيـر دوش بيـرون آمـدم    . خسته شدم
داي سـاناز  ص اده شدآم كه مشغول آماده كردن صبحانه شدم، صبحانه

كه با صداي بغض آلود با نـي نـي صـحبت مـي     . را از طبقه بالا شنيدم
ن، مامـان خيلـي زود بـر مـي     وناراحت نباش ني ني ج: گفتمي كرد و
  .خدا ذليل كند كسي را كه باعث اين جدايي است. گردد

تـو  : گفـتم  .من روزه هستم: گفت. بيايد صبحانه بخورداو را صدا كردم 
ولـي  . پس از مدتي آمد و سر ميزنشسـت . بايد روزه بگيريون يمسافر

. سپس آماده شد كه با ني ني بيرون بـرود  .فقط يك ليوان چاي نوشيد
 همسـايه چينـي    "خانم مينگ"آن هزار كرون را كه از  راستي،: گفت

من بـا   .شد؟ پول را به من بده تا به او بدهمي مان قرض كرده بودم، چ
ن وقت روز مينگ سركار است، هزار كـرون را  در آ اين كه  مي دانستم

به سانازدادم، او با ني ني بيرون رفت در اين مدت، من لباس پوشـيدم  
چمدان هاي چوب اسكي سـاناز را در   و ماشينم را جلوي خانه آوردم و

ديدم داشت قدم شوهر مينگ را : ساناز برگشت وگفت. ماشين گذاشتم
  . ه همسرش بدهدتا ب دادموهزاركرون را به او  مي زد

نگام ترك خانه، سانازگريان با ني ني خداحافظي مي كردو به  اوقول ه
مي داد كه به زودي باز مي گردد واز او مي خواست كـه مواظـب مـن    

از من نيز خواهش كرد كه مراقب ني نـي باشـم، تـا او بـه زودي     . باشد
 ولي آن سگ كوچك تنها چيزي را كه به راحتي فهميد، ايـن . بازگردد

  .به زودي باز نخواهدگشت دست كمبود كه او هرگز يا 
كـه سـاناز    .هنوز زياد از خانـه دور نشـده بـوديم    .در ماشين نشستيم 
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با صداي بلند فريـاد مـي زد كـه نمـي خواهـد       .شروع به گريستن كرد

سوئد را ترك كند، اينجا مي ماند وهيچ كـس هـم نمـي توانـد كـاري      
عيبـي  : وت مي كـردم، ومـي گفـتم   من مرتب او را به آرامش دع .بكند

فرودگـاه  آرام باش بـه  . كه بروي ت نمي كندكسي مجبور! ندارد عزيزم
  .مي گرديم ه مي كنيم و دوباره به خانه برمي رويم، خواهرت را بدرق

مـن بايـد يـك    . راستي، بايد سر راه به فروشگاه برويم: بلافاصله گفت  
  .د اوستمسواك برقي براي برادرم بخرم، چون فردا تول

مـن هـم بـه     .اما او بازهم اصرار كـرد  ،ساناز جان دير مي شود: گفتم  
جنـوب  پس يك تلفن به شوهر خـواهرت كـه از    :ناچار پذيرفتم وگفتم

 ان تلفـن را جـواب داد  س ـوقتي سا. بزن  استكلهلم عازم فرودگاه هست
  .راه مي افتندبزودي ، هنوز در خانه هستند: گفتساناز

ّّّّلـه اي بـه نـام     درمحنزديكي فرودگاه : شد  وگفتمراحت  كمييالم خ  
فروشـگاهي مسـواك مـي     مي رويم ازتوقف مي كنيم )) يپساوپلندز((

من از قبـل بـه او گفتـه    . سر راه مسواك را خريديم .او آرام شد. خريم
: موضـوع رامطـرح كـردم گفـت     كـه  دوباره . بودم كه پول همراه ندارم

به كارتم را  حالبا اين  .دت پول داريتوخو: گفتم .ازكارت استفاده كن
. كه ساناز خريدش را انجام داد، به فرودگـاه رفتـيم   پس از اين. دادماو 

  .ساسان و همسرش شديم تا بالاخره آمدند نيم ساعتي در سالن منتظر
زمان خـداحافظي كـه   . سپس چمدانهاي هر دو خواهر راتحويل داديم 

ي به سوئد  باز  خواهدگشت ، مرا كه بزود فرا رسيد، ساناز به اميد اين
كه ديگر اورا هرگز نخـواهم ديـد، و    اما من با آگاهي به اين. مي بوسيد
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هرگـز   ازايـن پـس   اگر هم ديداري باشد  به اين زودي  نخواهد بـود و 
بـه اميـد اينكـه او     ،ديگر چنين صميميتي بين ما وجود نخواهد داشت

ذارد از او خـداحافظي  د نگ ـئسـو ي ديگر قدم بر خاك فرودگاه آرلانـدا 
  .كردم

چند بار روبه سوي مـا كردنـد و   . هر دو خواهر به سالن ترانزيت رفتند 
حالا من مانده بودم وبا جناقم، كه البتـه هـيچ گـاه     .دست تكان دادند

كه احساس باجناقي نسبت به او درمن  ه بودفرصت اين به دست نيامد
  .قدم زنان از فرودگاه خارج شديم .ريشه كند

امـا  . ن ماشين را همان نزديكـي ترمينـال پـنج، پـارك كـرده بـودم      م 
مـي خـواهي   : گفـتم .ري گذاشـته بـود  را جـاي ديگ ـ  شباجناق ماشـين 

همــديگر را : گفــتم .نــه، مرســي راه زيــادي نيســت: ســانمت؟ گفــتبر
من دوست دارم هر چند روز يك بار، سـري   "اتفاقا: گفت. خواهيم ديد

هـرروزي كـه   . لي مـن مـي شـود   باعث خوشـحا : گفتم. به ني ني بزنم
يكشـنبه بعـد از   . من تا شنبه شب كار مي كنم: گفت. دوست داري بيا

چـون مـن هـم    . هر روزي كه دوست داري بيا: ظهر چطوراست؟ گفتم
، فكـر كـرد   تعجب كـرد  اولش .دلم مي خواهد كمي با هم حرف بزنيم

 مي خواهم: گفتم. دوباره مي خواهم  درباره او وهمسرش چيزي بگويم
دارم  تمام زندگي خودم وساناز را از  قصد. بزنم گپيدرباره خودم با تو 

آشنايي تاهمين حالا كه اوسوئد را ترك كـرده  و اتفاقـاتي كـه در     روز
سـپس سـوار ماشـين شـدم،  وبـا      . برايت تعريف كـنم  هاين مدت افتاد

احسـاس  . كه مدتها از آن بي بهره بودم فرودگاه راترك كـردم  يآرامش
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بعد از چهار سال ونيم از  كسي درست مثل اين بود كه. اشتمعجيبي د

هنـوزهم  . خانـه مـي رود   دارد بـه وبا اتـومبيلش  . شده باشدزندان آزاد 
باور نداشتم كه او رفته واين بار براي هميشـه وبـه اميـدي كـه      درست

  .گشت هرگز برنخواهد
هـر   .اش وپيش مادرش فرسـتادم  روي كولشاين بار دمش را گذاشتم 

يـك ديوانـه    چشـم وبه اوبـه   .كه او هرگز مادرش را قبول نداشت چند
  .نگاه مي كرد

ري درتكـس ف ـ مـن  : شماره ساناز را گرفتم  گفـت . نزديك خانه بودم 
  .هستم؛و دارم خريد مي كنم

بلافاصله دانستم كه جريان هزار كروني كه به مينگ داده بود دروغـي   
زار كرون سـرمن كـلاه   ودر روز آخر ودقيقه نودهم ه ،بيش نبوده است

   .هگذاشت
! نـه : چطور خريد مي كني؟ بلافاصـله گفـت  !! توكه پول نداشتي: گفتم

. البته او هميشه همين طـور بـود  . خريد نمي كنم فقط تماشا مي كنم
فش را پـس مـي   من حرف مي زد  و چنـد دقيقـه بعـد حـر     روبه روي

  .گرفت، و دروغ مي گفت
داشـتم  در   قصـد شد  كـه   يگاين مسئله براي من علامت سوال بزر  

را ديدم ازاو درباره هزار كـرون  )) مينگ((اولين فرصتي كه همسايه ام 
  .بپرسم

  .دوباره زنگ مي زنم: به او گفتم  
وقتي وارد خانه شدم، ني نـي نـاز خوشـحال شـد       .تلفن را قطع كردم 
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اما زماني كه مطمئن شـد   سـاناز همـراه    . چون دنبال ساناز مي گشت
بيا بريم بيرون ني : رفت ودرگوشه اي نشست، اما من گفتم من نيست 

آمد جلوي پايم ايستاد، با هم رفتيم  ونيم ساعتي پياده روي . ني جان 
چـون او  شـارژ   . درهمان حين  دوباره بـه سـاناز تلفـن كـردم    . كرديم

 كـه  گوشـي را . دركارت تلفن نداشت  كـه بتوانـد بـه مـن زنـگ بزنـد      
. كمي معطل كردنـد  ران مرا رد كرديم و  پاسكنترل : برداشت   گفت

كامپيوترگشتند، چيزي در باره اخراج شدن مـن از سـوئد   توي هر چه 
با اينكه چهار ماه است  من بدون اقامت درسوئد هسـتم، ولـي   . نديدند

  . كامپيوتر نيستتو هيچ چيزي 
مهـر  : سوال كـردم !! اقامت قبلي را باطل كرد؟ جواب داد، نه : پرسيدم 

  !آره: ده؟ پاسخ دادخروج ز
وبدون  ،خيالم راحت شد  كه او رفت  وبه اين سادگي: اين را كه گفت 

. بگـذارد ايـن كشـور وايـن خانـه      پا بـه  ه من تا مدتهاي نمي توانداجاز
رفـتم  هنگامي كه باني ني به خانه آمـدم، لبـاس كـارم را پوشـيدم  و     

تـا   يعنـي  يو روزيكـي د ني نـي  . ومشغول كار شدم سوارتاكسي شدم
ودرگوشـه اي كـز   شدولي از بعدازظهر شنبه افسـرده  . جمعه خوب بود

طرف در كه . تكان نمي خورد شمي زد واز جانكرد و لب به آب و غذا 
مي رفتم پارس مي كرد، منظورش از اين پارس ها اين بود كه به مـن  

  .نزديك نشو
ه من ك: اوگفت. ني ني شده بودمطفلك نگران   .به با جناقم تلفن زدم 

خوشـحالي  . آمدم، سعي مي كنم چند روزني ني را به خانه خودم ببرم
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تقصيربه خانـه نيامـدن     .زيرا نگران ني ني بودم. رفتن ساناز كوتاه بود

چون هميشه ميان من وسـاناز درخانـه دعـوا    . مي دانست ساناز راازمن
خــودش را  دويــدني رفــتاو هميشــه در خانــه مــي . وداد و بيــدادبود
قـرار  فـتم چـون   شنبه نيز سر كار رروز يك. هان مي كرددرگوشه اي پن

يـك سـاعت زودتـر كـار را       ،باجناقم ساعت شش بعد ازظهر بيايد بود
ني نـي را كـه   . موقع آمدبه ش شدم كه تعطيل كردم و درخانه منتظر 

يـك   .صـبر وحوصـله ي او ازمـن بيشـتر بـود     . ديد  خيلي ناراحت شد
هم دوبار. شودبه ني ني نزديك  آرام آرام تا توانست كشيدساعت طول 

نـي  داشـت بر ولي او خيـال  . البته خطرناك نبود. ني ني او راگاز گرفت
نـي نـي بـا    . او رابغـل كـرد   عاقبـت . وبه نتيجه هم رسيد پيروزشودني 

رفتم و هر سه بعد از نيم سـاعتي بـه    شان من هم دنبال.اوبيرون رفت
دوباره بـه گوشـه اي    ني ني هم  آب وغذا خورد،  بعد. خانه بازگشتيم 
 .خـورديم  باجناق امدرست كرده بودم، كه با  ييمن غذا. رفت ونشست

دوست داشتم تمام زندگي . بعد ازغذا ، خيال داشتم  براي اوحرف بزنم
حـداقل بـراي يـك نفـر      رامشتركي كه من وساناز با يكديگر داشـتيم  

بـه   تعريف كنم اين برايم عقده اي شده بود هميشه مي گفتنـد سـاناز  
مسـعود اورا نمـي خواهـد؟ چـرا او را دوبـارطلاق داد؟       اين خوبي  چرا

بالا  كول اشاز سر و ه اش وهم!!! ساناز كه آنقدر مسعود را دوست دارد
  !!مي رود

كه  ي پشيمان شده بودم، هم نگراني درباره ني ني ناز وهم اينكمولي 
م، مـرا  كه همه چيـز را بـرايش تعريـف كـرد     با جناق من بعد از اينآيا
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كه باجناقم بود يك سال ونيم . كرده بود ام دو دل ،درك مي كند يا نه
را مــي شــناختم ولــي شــناخت كــافي از او نداشــتم، و هرگــزهم او را 

   .او همچنان انتظار مي كشيد. نفهميده بودم
 برايـت  حوصـله و وقـت داري تـا داسـتان زنـدگي ام را     : در آخر گفتم

يـك ليـوان قهـوه  ديگـر مـي      : فـتم گ! چرا كه نـه : تعريف كنم؟ گفت 
وقتي ليوان . توزحمت نكش. ولي خودم ميارم. مي خورم: خوري؟ گفت

نگـاهش بـه مـن هنـوز     . قهوه را روي ميز گذاشت، روي مبـل نشسـت  
مـدام ايـن سـوال در    . ترديد داشت  ونمي دانستم از كجا شـروع كـنم  

بـه هـر   واقعي را دارد،يانه؟  ي ذهنم بود كه آيا اوقدرت درك اين قصه
  .حال شروع كردم

مي داني آشنايي من وساناز ازكجا شروع شد و چطور به اينجا رسـيد؟   
اين خانه بزرگ وسه طبقه اي راكه مي بينـي، مـن وهمسـر سـوئديم،     

سال بعد از خريد اين خانه  مـرا   يكولي او . خريديم ،مادر تنها فرزندم
مـن  . شديم بايكديگراز هم جدا زندگيترك كرد  وپس از دوازده سال 

هميشه بـه  . اكنون هيجده سال است  كه در اين خانه زندگي مي كنم
در ايـن مـدت بـا    . دنبال عشق گم شده و رويـايي خـودم مـي گشـتم    

زدواج و وبـا برخـي از آنهـا  دربـاره ا    . دختران وزنان زيادي آشنا شـدم 
اما هميشه در دقيقـه نـود جـا مـي     . مزندگي مشترك صحبت مي كرد

را مهـار   ام كه كسي آزادي از اين ترس ،ر مي داشتوحشت مرا ب. زدم
فقـط رابطـه بـدون قيـد وشـرط را قبـول       . كند، وجودم را مي سـوزاند 

هميشه در آخرين لحظه، متوجه مي شدم كه آنها هـيچ كـدام   . داشتم
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كـه   من نيز همواره به اميد اين. زن رويايي وعشق گمشده من نيستند

اين خانه نيز بـه صـدا در خواهـد     دارد وبه زودي در دخداوند مرا به يا
هيچ گاه از جدا شدن از كسي پشـيمان  . آمد  به زندگي ادامه مي دادم

نكـرده ام، و   اش فرموش هنوز بعد از ده سال .نشده ام به جز يك مورد
مي دانم  كه او نيز هرگز مرا نمي بخشد و از مـن  . خود را نبخشده ام 

  .متنفراست
    
  
  
  
  
  
  



 مسعود ندوشني13

 

ه كانالهاي تلويزيون را عوض مي كردم، دركانـال  يك شب كه در خان  
  "مهـران مـديري   "جام جم ايران، سريالي پخش مـي شـد  كـه درآن   

. زني دهان گشـاد وصـدا كلفـت   . درمقابل هنرپيشه زني بازي مي كرد
به تماشاي اين  ،اومرا مجذوب خودكرد  وباعث شد كانال را تغيير نداده

سـاعتي  . كانال را عـوض كـردم  وقتي سريال تمام شد  . سريال بنشينم
بعد  هنگامي كه براي خوابيدن بـه اتـاقم مـي رفـتم  مرتـب بـه ايـن        

خودم هم نمي دانستم چرا؟  شب بعد دوبـاره  . هنرپيشه مي انديشيدم
وقتـي  . تلويزيـون را روشـن كـردم  ومنتظـر نشسـتم     . افتادمش به ياد

)). سـماواتي ساناز ((خانم  ،سريال آغاز شد  نام اين هنرپيشه را دانستم
درمـن  احساس عجيبي ازهمان اوايل  كه چند بار اين سريال را ديدم، 

چند  اما پس از. شد مياو روز به روز درنظرم جذابتر وزيباتر. ايجاد شد
 "اصـلا  .كجـا  فراموش كن تو كجـا اون  فكر كردم. هفته به خودم آمدم

 همزمان با تمـام شـدن  . ممكن است شوهر وچند بچه هم داشته باشد
ايـن دو  . پخش مي شـد  "نقطه چين"و "زير آسمان شهر"آن سريال، 

زمـان بـود بـا چـاپ     خش آن هـا هم پ.  سريال طرفداران زيادي داشت
مـن  ناشـر    ي بـه خواسـته  . "آسمان آبـي  " نخستين كتاب من، بانام

ايـن كتـاب را بـه تعـداد زيـادي از        ،"اميراسـماعيلي "مرحـوم   ،كتاب
بيشتر از بيست روزنامـه دربـاره   . اده بودروزنامه ها ومجلات در ايران د
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تهران رفتم  چنـد يـن    بهوقتي . اين كتاب نقدهاي خوب نوشته بودند

روزنامه ومجله از جمله اعتماد، كيهان ورزشي واطلاعات هفتگي عكس 
ســاناز درآن زمــان . مــن وكتــابم نوشــته بودنــد ي هاومطــالبي دربــاره

ويزيـون ايـران   اجـراي    سماواتي  هنرپيشه محبوب وجذاب سينما وتل
كـه از شـبكه جهـاني جـام جـم بـراي اروپـا         ،"همراه ايرانيان"    برنامه

من هر شنبه شب ساعت . وآمريكا پخش مي شد را به دست گرفته بود
ايـن   تا ي تلويزيون بودمين برنامه پخش مي شد  ميخ كوب پانه، كه ا

. بيشتر مي شـد علاقه من روزبه روز به او بيشتر و. مجري زيبا را ببينم
حتي شنبه هايي كـه دوسـت   . من هيچ شنبه اي را از دست نمي دادم

از او مي خواستم تـا   من مي آمد، بدون هيچ شرمي ي ه خانهدخترم ب
او از اين موضوع مـي رنجيـد وبسـيار    . درطول تمام برنامه ساكت باشد

  .اما من توجهي به او نداشتم. ناراحت بود
رابطه خوبي با يكـديگر    يمير اسماعيلمدتي گذشت  من و مرحوم ا   

رماني سه قسـمتي و دنبالـه دار بـود از اودعـوت      ،چون كتاب. داشتيم
كردم كه با خرج من  سفري به سوئد داشته باشـد تـا دربـاره قسـمت     

از او خواستم قبل از سفر به سوئد، به . دوم  همكاري خود را آغاز كنيم
او . به سـاناز سـماواتي بدهـد   شبكه جام جم درتهران برود، وكتاب مرا 

چند جلد كتاب را به شبكه بـرد، امـا   . باكمال ميل اين كار را انجام داد
همان شـب  وقتـي سـاناز بـراي اجـراي      . موفق به ملاقات باساناز نشد

يكـي از  .( "افسانه خيكـي "به شبكه مي رود،  "همراه ايرانيان " برنامه 
 بـه او مـي گويـد   .) ي كـرد كارمندان كه ساناز او را به اين اسم صدا م ـ
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تعدادي كتاب در اختيار ما گذاشت كـه بـه نـام تـو      وناشري اينجا بود 
به ساناز نيز يـك جلـد كتـاب    . عجله كن كه كتابها  تمام مي شود. بود

همان شب به هنگام اجراي برنامه كتاب را روي ميز مقابلش  .مي رسد
  .ولي اجازه معرفي به او داده نشده بود. گذاشته بود

فرداي آن روز ساناز كه هميشه خود را خـداي معرفـت معرفـي مـي       
كرد، با آقاي اسماعيلي تماس مي گيرد  وبراي تشكر جعبه ي شـيرني  

البته اين كـار را هركسـي انجـام نمـي     . خريده و به منزل آنها مي رود
!!! حالا چرا فقط خـدا مـي دانـد   . نيهنرپيشه هاي ايرا "مخصوصا. دهد

يدار مـي  نها بود باهمسر وفرزندان آقاي اسماعيلي دكه درخانه آ مدتي
وقتي به سوئد : به او مي دهد ومي گويد ز، وكارت ويزت خود را نيكند

اين كارت را به آقـاي نودوشـني بدهيـد دوسـت دارم      "مي رويد، لطفا
بـا مـن تمـاس     "زماني كه قسمت دوم كتاب شان تمام شد مسـتقيما 

  .دنبگير
سـي و دربهتـرين شـركت    كراننـده تا  مـن يـك   و روزها مي گذشـت   

  .تاكسيراني جهان مشغول به كاربودم
يـادم   .بـه فرودگـاه رفـتم   .زمان آمدن آقاي اسماعيلي فرا رسيده بـود   

من ديگر خسته شده بـودم و پـول   . هواپيما خيلي تاخير داشترود نمي
و رفتيم وقتي آقاي اسماعيلي آمد . ريخته بودم كمپاركينگ ماشين را 

خلاصـه بـه خانـه    . پانصد كرون جريمـه شـده بـودم   م ديدم سوار شدي
آقاي اسماعيلي تعداد زيادي از كتاب هاي جلـد اول مـرا آورده   . آمديم

هنگامي كه نشستيم، اوكيف پـولش را در آورد وكـارت ويزيتـي را    . بود
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اين را خانم سماواتي براي تو داده ومن فكر مي كـنم  : گفت. به من داد

  .وشحال خواهدشدخ اگر به او زنگ بزني
سي در درونم بـود كـه   نيستم، ولي احسا اي من آدم خجالتي "اصولا  

آقـاي اسـماعيلي     .د حرف زدن با ساناز برايم سخت باشـد باعث مي ش
تلفـن را   ،من نيز خجالت را كنار گذاشـته . اصرار داشت به او زنگ بزنم
تـاده  هنوز موبايل در ايران درسـت جـا نيف  . برداشتم  وبه او زنگ زدم 

خوب نمي آمد، و سـاناز در خيابـان بـود امـا مـن  بـه        "صدا اصلا. بود
از او !!! يدقدري هيجان زده شده بودم كه صداي او را به خوبي مي شـن 

چند ماه ديگر  "اتفاقا: كه آيا قصد سفر به سوئد را دارد؟ گفت پرسيدم
بـه سـوئد هـم     "اروپا خواهم آمد، و اگر بيـايم حتمـا   به از طرف شبكه

مـن سـعي داشـتم،    . ممكن است شما را در آنجـا ببيـنم   وواهم آمد خ
ساناز نيز داشت يادداشت مي كرد امـا  . شماره تلفن خود را به او بدهم

در پايان مكالمه او قول داد باز هم بامن تماس داشته . صدا شفاف نبود
به خواست آقاي اسماعيلي  من كل داسـتان جلـد دوم كتـاب را     . باشد

بـا ضـبط صـوت آن هـا را ضـبط       زايشان ني. تعريف كردمبراي ايشان 
  .به صورت كامل  پرشد ده نوار كاست، حدود. نمود

يكي از آشنايان بـه بلژيـك    ديدارپس از آن  آقاي اسماعيلي براي س  
قرار شـده  . پس از بازگشت به سوئد، اورا با كشتي به فنلائد بردم. رفت

دريك سـاك كوچـك      .كردماين كار را  .را پر كنم شبود كه چمدان ا
اما آقاي اسماعيلي روزي كه به ايران  گذاشتممقداري كادو براي ساناز 

مي رفت اصرار زيادي داشت وسائل ساناز را از كيف كوچـك در آورده  
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ولي من به هيچ وجـه  راضـي   ! ي اساس او درچمدان ديگر بگذاريمتوقا
كيلـو بـار اضـافي    به هر حال ايشان سوئد را بابيست . به اين كار نبودم

روزها وهفته ها گذشت  هر موقع با آقاي اسماعيلي تمـاس  . ترك كرد
هر چه به ساناز زنگ مي زنم، گوشي را بر : مي گرفتم  ايشان مي گفت

  !نمي دارد
مـن ديگـر علاقـه اي    . همچنان ادامه داشـت  "همراه ايرانيان"برنامه   

مي خواستم تنها . كنمنداشتم كه اين برنامه را  به اتفاق ديگران تماشا 
ولـي تلفـن   . باشم  بعضي اوقات سعي مي كردم  با برنامه تماس بگيرم

. اما جواب داده نمـي شـد  . گاهي هم وصل مي شد. هميشه اشغال بود
اولين فكس را كـه فرسـتادم   . فكس بفرستم اوتصميم گرفتم كه براي 

ت سلام خانم خوشگله  يك زنگ به آقاي اسماعيلي بـزن، براي ـ : نوشتم
وچون كه برنامه اوزنده پخش مي شد، سـاناز  !! برو بگير. كادو فرستادم

قاي نودوشني آ: هول مي شد وهر بار كه فكس مرا مي خواند مي گفت
همـواره درطـول برنامـه    !  گويـد  ي راتسـليت مـي  تولد راتبريك يا وفات

  .مجبور بود  فكس مرا در لباس خود پنهان كند
من از اسـماعيلي خواسـتم كـه او    . نزدساناز هرگز به اسماعيلي زنگ   

اما او تمام وسائل ساك . ساك را به يكي از دوستان من در تهران بدهد
را براي خود برداشت و اندكي از وسايل را داخل يك كيسه پلاسـتيكي  

. از اين موضوع بسـيارناراحت شـدم  !!! ريخت وبه دوست من تحويل داد
از . امير اسماعيلي قطع كـردم پس از آن تمام همكاري و رابطه ام را با 

آن پس شروع به نوشتن قسمت دوم  كتاب كـردم، تـا دوبـاره ناشـري     



 هلوي گنديده  18
  .جديد براي جلد دوم كتاب پيدا كنم

با جمال تماس گرفتم اوكسي بـود كـه آقـاي اسـماعيلي را بـه مـن         
جمـال و مـن  زمـاني بـاهم آشـنا شـديم كـه مـن         . معرفي كرده بـود 

سـوئدي را داشـتم  وبـراي مسـابقات      سرپرستي تيم نوجـوان ايرانيـان  
كه ما  درهتل  زماني. به تهران رفته بوديم. اف. تي. تنيس جوانان   آي

مجموعه ورزشي انقـلاب برگـزار مـي     آزادي تهران بوديم ومسابقات در
هم من وهم بچه ها از او . كردبسيار جمال به من و بچه ها محبت ،شد

  .راضي و خشنود  بوديم
همه اعضاي تيم تنيس ايـران و تـيم    ،بقات تمام شدروز آخر كه مسا  

هنگـام خـداحافظي جمـال    . هار دعوت شده بوديماما در رستوران به ن
مـدت دوهفتـه    .من هم به او دادم، تلفن و آدرسم را در سوئد خواست

اي كه ما درتهران و درمنزل اقوام خودمان بوديم، جمال مرتـب تلفـن   
تماس هـاي جمـال    م،گشتربكه ئد به سو .دكرمي زد  وابراز لطف مي 

سـوئد تلويزيـون نـام    دراو از طرف پدر يكي از بچه ها  كـه  . قطع نشد
. فرسـتاد جمال دعوت نامـه   راياو نيز ب. داري داشت، تقاضاي ويزاكرد

  .جمال هم به همراه همسر وفرزند كوچك خود به سوئد آمد
و  مدت ده روزي كه آنها در سـوئد بودنـد، تمـام سـعي وتـلاش مـن        

ديگران  اين بود كه محبت هاي او را جبران كنيم، كه بـه خـوبي ايـن    
پـس از آن  . كار را كرديم، به طوري كه اومشتري پروپا قرص سوئد شد

مدت هفت سال بيش از بيست بـار بـه سـوئد سـفر كـرد، و       درجمال 
بارابطه خوبي كه من براي او  با بچه هاي راديو وتلويزيون  وكساني كه 
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هستند، ايجاد كرده بـودم  او اكنـون نـامي     تئاتركنسرت و در برگزاري
همـه در ايـران اطـلاع    . سرشناس در محفل هنري سوئد وايـران اسـت  

بايـد   ،ي بخواهد  به خـارج بـرود  تئاتردارند  كه اگر گروه موسيقي ويا 
  !! دست به دامن جمال شود

وقتي موضوع آقاي اسماعيلي را براي جمـال تعريـف كـردم  وگفـتم       
مـن بـا او   . ناراحـت نبـاش  : گر حاضر به همكاري با اونيسـتم، گفـت  دي

اگر اين گونه . لازم نيست: من نيز در پاسخ گفتم.  صحبت خواهم كرد
  .كتاب دومي به زير چاپ نخواهم برد "باشد، من اصلا

پس ازيـك  . كار مي كنمچند روز صبر كن تا ببينم چه : گفت جمال  
او منتظـر  . ابك تختي صحبت كردمبمن با : هفته تماس گرفت  وگفت

مـن بسـيار   . كار مي تواند برايت انجـام دهـد  ه تلفن توست، تا ببيند چ
بابك تختي  فرزند زنده يـاد جهـان پهلـوان غلامرضـا     . خوشحال شدم

چه افتخاري اگر بابك تختي، كه يكـي از بزرگتـرين   ! واي. تختي است
ايم چندان هم ساده بر!  ناشران ايران است  كتاب مرا به زير چاپ ببرد

جمـال بـا   . چند روزي گذشـت . وبه او زنگ بزنم رمنبود كه تلفن رابردا
آخه من به او چـه بگـويم؟   : پرسيد زنگ زدي؟ گفتم. من تماس گرفت

. ناراحت نبـاش : جمال گفت. او راجع به كتاب من كه چيزي نمي داند
ينكه براي با ا: قول داده است  بخواند. قسمت اول كتاب را به او داده ام

بـا   .خواندن كتاب ديگران وقت ندارد، امـا كتـاب تـورا خواهـد خوانـد     
  .اوتماس بگير

منـزل   "اتفاقـا . گوشي را برداشتم وشماره منزل بابك تختي را گرفتم  



 هلوي گنديده  20
چقـدرمهربان  !! دش ـ بـاورم نمـي   "اصلا. گوشي را خودش برداشتوبود

ه مـرا  پس از اينكه مـن خـودم را معرفـي كـردم  بلافاصـل     ! ومتين بود
. بسيار راحت با هم صحبت مي كـرديم . كتابت را دارم: شناخت، وگفت

توانم كتاب تو را چاپ كنم، چون انتشارات من خودم نمي : بابك گفت
مـان چـاپ   و اگر من ر. كارما فقط فلسفه است. مان چاپ نمي كندما ر

. يـد آ ن پيش مـي كنم، درايران سوال بزرگي براي خبرنگاران و منتقدا
كـنم  تـو را    نين كاري زدم؟ ولي من سعي مين دست به چكه چرا م

ناشري قابل اعتمـاد برايـت پيـدا     "يك هفته ديگر حتما تا. كمك كنم
بابـك بـه    .به بابك زنگ بـزنم قرار شد من يك هفته ديگر. خواهم كرد

كرد كه گويي سال هاست با يگـديگر آشـنا    مي گونه اي با من برخورد
چـون دو مـاه ديگـر    . سـوئد بيـايم   شايد من سفري بـه : گفت .هستيم

من از او دعـوت كـردم  زمـاني كـه بـه      .  نمايشگاه كتاب درسوئد است
  . او نيز با كمال ميل پذيرفت. سوئد آمد  به منزل من بيايد

من هر چه تلاش كـردم،  : به بابك زنگ زدم  گفت. يك هفته گذشت  
م در جستجو ولي بازه. متاسفانه نتوانستم ناشر قابل اعتمادي پيدا كنم

روزنامه اعتماد ديروز را ديدي؟ درباره من وكتـابم   : هستم  به او گفتم 
ولـي  . نديـدم : گفـت . مقاله بزرگ و خوبي با عكس من چاپ كرده بـود 

قرارشد بابـك زمـاني كـه    . الان مي روم از طريق اينترنت نگاه مي كنم
ولـي ايـن تلفـن آخـرين     . خواست به سوئد بيايد  با من تمـاس بگيـرد  

  !!!تماس من وبابك تختي بود
يكي ازشب ها كه من با عجله براي تماشاي برنامه . زمان مي گذشت  
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يـك  !!! به خانه آمدم  ديدم ساناز مجري برنامه نيست "همراه ايرانيان"
 "حتمـا : با خودم گفتم. ناراحت شدم كمي!  مرد برنامه را اجرا مي كرد

شايد درجاي ديگـر  ! باشد شايد مريض!  او امشب نتوانسته سركار بيايد
امـا ايـن گونـه    ! يا شايد مسافرت رفته است! فيلم برداري داشته است 

چون هفته بعد  وهفته هـاي بعـد هـم    . ساناز را جواب كرده بودند!نبود
احسـاس مـي كـردم    . گذشت، شايد دو تا سه ماه مدتي. دربرنامه نبود

يك باره با  ولي چه كار مي توانستم بكنم؟. دلم برايش تنگ شده است
مگـر چـه مـي    . تلفن را بر مي دارم، وبه او تلفن مـي كـنم  : خود گفتم

شود؟ مرا كه نخواهند كشت؟ گاهي اوقات فكر مي كردم شـايد شـوهر   
. ولي اين طور كه آقاي  اسماعيلي مي گفت، اومجرد بـود . داشته باشد

ولـي كـارتي پيـدا    . دنبال كارت ويزيتي كه براي من داده بـود، گشـتم  
اين خانه هم كه مـن مـدت بيسـت پـنج     . خانه را زير رو  كردم. منكرد

سال است درآن زندگي مي كنم، آن قدر بزرگ است كـه اگـر چيـزي    
 ـ!!! درآن گم شود، ديگر پيدا شدني نيست يـاد  ه آدرس ايميل ساناز را ب

كـه البتـه بـي جـواب      ،دمبرايش يك ايميل زده بو "چون قبلا. داشتم
اما نه كامپيوتر  ،ساناز فقط يك آدرس داشته ها معلوم شد كهبعد. ماند

برادر او بودكـه ايميـل او   . دارد ونه بلدهست چطوربا كامپيوتر كار كند
او هم به دلايلي به ساناز نمي گفت كه من به او ايميل . راچك مي كرد

لحظـه اي نبـود    .دلتنگي ونگراني من روزبه روز بيشتر مي شـد .مي زنم
  .كه به فكراونباشم

يكي از كارمندان (ني كه قرار بود جمال به سوئدبيايد، من با احد زما   
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كه ازدوستان خوب وقديمي من اسـت، صـحبت كـرده    ) ايراني راديوآوا

 وبه جاي ايـن . كه اگرعلاقه دارد مي تواند با جمال همكاري كند بودم
كه اين همه هنرمندان لس آنجلسي را به سوئد بياورنـد، از هنرمنـدان   

وهنـراين عزيـزان ، كـه در ايـران روبـه      . استفاده كننـد كشور خودمان 
روزي در تماسي كه با جمـال  . فراموشي مي رفت را به نمايش بگذارند

مـي دانـم   : گفـت  ؟جمال توساناز سماواتي را مي شناسي: داشتم گفتم
مي تـواني تلفـن او را بـرايم پيـدا     : گفتم. ولي اورا نمي شناسم كيست

ين كار براي او مثل آب خوردن اسـت، بـاز   كني؟ با اينكه مي دانستم، ا
. با تو تمـاس مـي گيـرم    رده دقيقه ديگ: جمال گفت. از او سوال كردم

بعد ازيك ربع ، جمال تلفن كرد شماره را ازيكي ازكارگردان ها گرفتـه  
جمال درايران با تمام كارگردان ها، هنرپيشه ها وورزشكاران آشنا . بود
به سـاناز زنـگ زده، و او زيـاد تحويـل     وگفت  جمال شماره را داد. بود

 .يد، خودش با من تماس بگيـرد يبه آقاي نودوشني بگو: نگرفته و گفته
 .جمال گفت معطل نكن بهش زنگ بزن

؟ !جمال خيلي دوست داشت بداند كه من ساناز را ازكجا مي شناسـم   
حـالا نوبـت تلفـن    . كار دارم؟ من مقداري براي اوتوضيح دادم هوبا اوچ
؟ اگر بگويـد  !خدايا به اوچه بگويم. كار ساده اي نبود. ساناز بود زدن به

برو آقا با من چه كار داريد چه ؟ اگر بگويد كتاب تان را كه شـش مـاه   
پيش به من داديد، حالا چه كارداريد؟ كتاب دوم هم كه چـاپ نشـده   

!! ولي مهم نيست هرچه پيش آيد خـوش آيـد  . بود كه آن را بهانه كنم
سـلام  : گفـتم !!! دلـم ريخـت  . ساناز گوشي را برداشت. رفتمشماره را گ



 مسعود ندوشني23

بلافاصله گفت . ازسوئد زنگ مي زنم. خانم سماواتي  من مسعود هستم
سلام آقاي نودوشني، حالتان چطوراست ؟ گوشـي تـوي دسـتم مـي     : 

خانم سـماواتي  : گفتم. مخوب: شما چطوريد؟ گفت گفتم مرسي،. لرزيد
چه شد؟ ساناز بـه جـاي   . د به اروپا بيايدقراربو! شما قراربود زنگ بزنيد
از  "اين آقا كه به من زنگ زد كـي بـود؟ اصـلا   : جواب ازمن سوال كرد

ش يازكجا شماره تلفن مـرا دارد؟ مـن بـرا   . طرز صحبتش خوشم نيامد
ــه جمــال كيســت  ــردم .توضــيح دادم، ك ــاره ســوال ك شــما : بعــد دوب

: هم رزرو كرده ام  بليط اممن ويزاي فرانسه گرفته : گفت. قراربودبيايد
  .به زودي عازم فرانسه  وپاريس هستم

د؟ گفـت نمـي   ي ـبه سوئد نمي آي يكراستخانم سماواتي چرا : گفتم   
هيچ فرقي نمي كنـد كـه شـما از كـدام       ،مي شود "اتفاقا: گفتم .شود

شـما مـي توانيـد بـا همـان ويـزا بـه سـوئد         . كشور اروپايي ويزا داريـد 
گفتم جمال قـرار اسـت ده روز ديگـه بـه     . گفت بليط رزرو كردم.بيايد

آنجـا   به توهم. رومگفت حالاعجله نكن من به پاريس مي . سوئد بيايد
. قرارشد فردا دوباره من بـه او تلفـن كـنم   . هم ديگر را خواهيم ديد. بيا

سـاناز  . هر روز به هم تلفن مي زديـم  "تقريبا! رابطه ما شروع شده بود
بلـيط   شرار شد مـن از اينجـا بـراي ا   ، وقپس دادوي خود را ربليط رز

اما وقتـي گفـتم كـه    . بگيرم، واو پولش را در اينجا به من پرداخت كند
كه  دوباره شروع كرد به گفتن اين ،پروازت با هواپيمايي كيش اير است

ولـي بعـد   . او مي ترسد و چون كيش ايرناامن است، نخواهد آمد "اصلا
جمـال هـم   . ين هواپيما بيايـد از چند تماس تلفني، رضايت داد كه با ا
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چند روزي به آمدن آنهـا مانـده بـود تمـاس هـاي      . مرتب تلفن مي زد

: جمال مي گفت . جمال و صحبت درباره ساناز  بيشتر وبيشتر مي شد
او يكـي از فاسـد   . به دسـت آورده ام  يمسعود درمورد او اطلاعات زياد
 ـ   ! ترين هنرپيشه گان ايران است ازي كـرده   از قضا درهـر سـريال كـه ب

او بلافاصله هم به تو وهم بـه مـن حـال    . نده اتمام گروه با او حال كرد
مـن كـه از   !! فكر كنم  همزمان هم مي شود با او حال كـرد !  مي دهد

دوسـت   "اين حرف هاي جمال خيلي خيلي ناراحت شده بـودم، اصـلا  
دلم مـي  . پشيمان وخسته شده بودم. نداشتم حرف هاي او را باور كنم

هرچه سعي مـي كـردم بفهمـانم     . جمال با اين پرواز نمي آمد خواست
بيبـين آقـا   : كه دختر مردم گناه دارد و اين حرف ها را نزند، مي گفت

مي خواهي تلفن چند كارگردان را به تو بدهم تا ! مسعود عاشق شدي؟
  !خودت تماس بگيري؟ تا ببيني  چه چيزهايي مي گويند؟

. كه دست از اين صحبت ها بـردارد  سعي داشتم جمال را راضي كنم،  
از آن پس هرگاه شروع به صحبت در رابطه با ساناز مي كرد، مـن مـي   

رابـا    ميك مقدار صحبت. گفتم صدا بد مي آيد وتلفن را قطع مي كردم
 .اوكم كردم

 بامـداد هواپيمايي كيش اير ساعت سه نـيم  . روز آمدن آنها سر رسيد  
) شـوهر خـواهرم  (ن به اتفـاق حميـد  م .وارد فرودگاه استكلهلم مي شد

ملي پوش ايران وسـوئد وقهرمـان وزنـه بـرداري جهـان      (وبيژن رضايي
او . بيژن دسته گل بسيار بزرگي خريـده بـود  . به فرودگاه رفتيم) وآسيا

!! يادم رفته است گل بخـرم : من گفتم.وجمال دوستان صميمي هستند
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 ،بـزرگ اسـت   اين دسته گل بسـيار . عيبي ندارد: بيژن گفت!!چه بدشد
من بسيار هيجـان زده  . ميدشباهم نصف مي كنيم و درفرودگاه منتظر 

اما به خاطر حرف هاي جمال، مقـداري از درون غـم   . و خوشحال بودم
او دروغ مي : براي اينكه خود راگول بزنم  به خودم مي گفتم. زده بودم

مگر ممكن اسـت يـك هنرپيشـه معـروف     . گويد  حسود يش مي شود
  .ويزيون، اين گونه كه او مي گويد باشدسينما وتل

داشت قلب من  .نيم ساعت بعد جمال ازدر بيرون آمد .هواپيما رسيد  
او نخواسته بود كـه  ! كه ناگهان چهره ساناز سماواتي را ديدممي ايستاد

با همه سـلام  . ساناز روبروي من ايستاد .همراه جمال از در بيرون بيايد
باورم !!! فاصله مرا در آغوش گرفت، وبوسيداو بلا. و احوال پرسي كرديم

خـوابم يـا   ! خـدايا . نمي شد كه عشق من آمد، من را بغل كرد وبوسيد
نگاهي بـه  . چمدان هاي او را از دستش گرفتم وگل را به او دادم! بيدار

سپس همگـي   .ممنون!! مرسي، چقدر قشنگ هستند: گلها كرد وگفت
خانم سماواتي شـما جلـو   : نزديك ماشين گفتم. به طرف ماشين رفتيم

  .جمال، حميد وبيژن هم عقب نشستند. بنشينيد
ابتدا آن سه نفر درعقب ماشين باهم صحبت مي كردند، من و سـاناز    

بلـه، ولـي   : موزيك را دوست داريد؟ گفـت : گفتم. درجلو ساكت بوديم
آنجا بود كه مـن سرصـحبت بـا    . اگر مي شود  آهنگ بعدي را بگذاريد

تازه زماني بود كه استريوماشـين را مـي توانسـتي از روي     .اورا بازكردم
شـما اگرسـرتان را بـه طـرف     :بـه او گفـتم  .  فرمان ماشين كنترل كني

استريو صداي شما را ...!!! الو...الو... الو: استريو بگيريد، وسه مرتبه بگويد



 هلوي گنديده  26
وبعد مي توانيد خودتـان بـا اسـتريو حـرف بزنيدوشـماره       مي شناسيد

. واستريوخودش اتوماتيك آهنـگ را عـوض مـي كنـد    آهنگ را بدهيد 
آهنگ شماره سه  ومن با انگشت روي فرمان آهنـگ را عـوض   : اوگفت

و تمام طول مسير را بـا اسـتريو صـحبت مـي     .او باورش شد. مي كردم
.....!!! خوبـه خوبـه   . مقداري زيـاد شـود  ....... !!نه ! صدا كم شود؟نه. كرد

هم توي دلم به او مـي خنديـدم، كـه    من .....!! آهنگ شماره پنج خوبه 
درطول يك ساعت ونيم نفهميد، كه با استريو نمي تـوان  !!! عجب خريه

  !! حرف زد
او خداحافظي كرد و رفـت   . به اولين مقصد يعني خانه بيژن  رسيديم  

بـا حميـد صـحبت كـرده      "ومن قـبلا . و دومين مقصد خانه حميد بود
چون جمـال حـرف   . ان ببردبودم، كه جمال را آن شب به خانه خودش

آخـه دختـر   !! هايي زده بود كه من مي ترسيدم او كاراشـتباهي بكنـد  
د يممكن بود درخانه من  از شب اول وضعي پيش بيا.مردم گناه داشت

شب بود او جمال را به خانه خود بـرد تـا   . كه باعث ناراحتي همه شود
مـي   م ساناز كيست؟ وچه كاره است؟ و اگر هم جمال درستممن بفه

گفت، اين دخترمهمان من بود و من نمي گذاشتم تازماني كه به ايران 
آقـا  : حميد پيـاده شـدبه جمـال گفـت    . اتفاقي بيفتد شگردد براي ارب

سي پيـاده  يجمال توي رو دروا .جمال، بيا پائين، امشب خانه ما هستي
پنج دقيقه بعد ما در منـزل  . شد و رفت من هم بلافاصله حركت كردم

آقا : تي ساناز درخانه روي مبل نشست تازه يادش آمد  وگفتوق. بوديم
او پـيش  . جمال كجاست؟ چرا نيامد؟ گفـتم او قرارنبـوده اينجـا باشـد    
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آيـا چـاي يـا    : از او پرسـيدم   .م ديگر چيزي نگفتهساناز .حميد است
مـن  . ديگر نزديك صبح بـود ! نه : قهوه يا اينكه غذا مي خواهيد؟ گفت

 اش اقتا دبودم،خسته از او پرسيدم آيا مي خواه كه تمام روز كار كرده
سـاناز پشـت   . من به طرف بالا راه افتادم. بله: دهم؟ گفتب اش را نشان

مي خواهيـد چمـدانتان را بيـاورم؟    : به او گفتم. اق را ديدتسرم آمد وا
مـن  : گفـت . پايين رفتم  ديدم ساناز پشـت سـرم مـي آيـد    . بله: گفت

تعريف آن را زيـاد  . ن برويم وشهر راببينمامكان دارد  الا. خسته نيستم
خوشـحال  . شنيدم مي گويند زيباترين پايتخت دنياست گفـتم بـرويم  

 .دوباره خانـه را تـرك كـرديم   . ازش دور بشومدلم نمي خواست .  بودم
صـحبت كـردن بـا    بـه   توي ماشين كه نشستيم، ديدم دوبـاره شـروع   

اصـلا حواسـم بـه او    مـن  . همزمان با من نيز حرف مي زد!! استريوكرد
امشـب  : پيش خود مي گفتم. فكر جمال از سرم بيرون نمي رفت ،نبود

ساناز وقتـي مـي ديـد    ! فردا او را چيكار كنم؟. او را دست به سر كردم
، ومن متوجه مـي شـدم    مي زداستريو حرف او را گوش نمي كند، داد 

  .و آهنگ در خواستي او را با انگشت تنظيم مي كردم
شـهر دور   تـوي استكلهلم بسيار كوچك است يك بـار در چون شهر    

خـانم  : مي شود به يك رستوران برويم؟ خنديدم وگفتم: او گفت. زديم
رستورانها ساعت . ساعت شش صبح است. سماواتي اينجا ايران نيست 

: گفـتم  ؟ي هـم بـاز نيسـت   يگفت هيچ كافه سرا. ده صبح بازمي كنند
: گفـت . آنجا صـبحانه خـورد   دونالد باز است كه مي شود در فقط مك

دونالد در خيابان سنت اريگزگاتان پارك  ماشين را روبروي مك. برويم
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سـاناز فقـط يـك چـاي خواسـت و      . كرديم وبه داخل رستوران رفتـيم 

 ،اين فقط بهانه اي بـود كـه از خانـه بيـرون بيايـد     . گرسنه نبود "اصلا
. ه خانه برويمبه هرحال بعد از مدتي تصميم گرفتيم  ب! هيجان زده بود

اق را كـه  ت ـا: وقتي وارد خانه شديم، گفـتم . خسته بوديم "هر دو واقعا
لطـف مـي كنيـد    ! فكر نمي كـنم : پيدا مي كنيد؟ ساناز خنديد  وگفت

  نشان دهيد؟ 
مـن    .هركس به اتاق خودش رفـت . ساعت هفت ونيم صبح شده بود  

وخانـه شـروع   زماني نگذشته بود  كه تلفن موبايل . بلافاصله خوابم برد
تـو خـواب   !!! مي دانستم كسـي نيسـت جـز جمـال    . به زنگ زدن كرد

. سـاعت يـازده شـده بـود    !! خوش هم فكر او ازسرم بيرون نمـي رفـت  
ساناز عزيزم بيـدار شـده    !!! صدايي از آشپزخانه شنيدم  واي خداي من

سـريع بلنـد شـدم  لبـاس     . گرسنه است  ودنبال غذا مي گردد "حتما
سـلام    .ساناز پشت ميزآشـپزخانه نشسـته بـود   . ائينپ پوشيدم  وآمدم

از خوشحالي و خسـتگي سـر پـا ايسـتادن       .كردم و حالش را پرسيدم
ساناز !! همه چيز لذت بخش بود، جز تلفن هاي جمال. برايم سخت بود

جمـال  . پرسيد اين كيست كه اين قدر زنگ مي زند؟ گوشي رابرداشتم
ما را ديگر فراموش كردي؟ مي  !!ش، من اينجا كف كردماداد: بود گفت

آمـاده شـو، الان   : گفتم. يبر ميرا از ياد ن بلافاصله م بيايددانستم او 
بـه    .براي ساناز صبحانه آمده كردم  قهـوه خـور نبـود   . دنبالتمي آيم 
تـا  مـي كـنم   مـن صـبر   : ساناز هم گفت. دنبال جمال مي روم :اوگفتم

بلـد هسـتين   . رغ هسـت اينجا تخـم م ـ : گفتم. صبحانه را باهم بخوريم
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؟ نگاهي تعجب آميز به من كرد، يك ربع بعـد مـن بـا جمـال در     بپزيد
مـن مـي روم   : پس از اينكه صبحانه خورديم، ساناز گفـت . منزل بوديم

جمـال  . ساناز به داخل اتاقش رفت. خيلي خسته هستم. دوباره بخوابم
!! مجمال دختر مـرد : چه شد؟ با او حال كردي؟ گفتم: بلافاصله پرسيد
،مثـل اينكـه بـدجوري عاشـق     !!!مسعود خر نشـو : گفت. درست نيست

كه اگر امشب جمال  نيمـه شـب بـه     من دائم نگران اين بودم!!! شدي
نمي دانم بايد جمال را از خانه ! كار كنم؟ه سراغ ساناز برود، من بايد چ

من هم سـاكت  . جمال هم به اتاق خودش رفت، و خوابيد! بيرون كنم؟
، تا زماني كه صداي نوتلويزيون تماشا كرد به ن  نشستمدر اتاق نشيم

زود ازپله ها ! باز شدن در اتاق ساناز را شنيدم صدا زد، مسعود كجايي؟
چهره ساناز را كه آن روزها بسيار زيبا به نظرم مي آمد ديدم . بالا رفتم
. نـه،كاري نداشـتم  : كاري داشتيد؟ لبخند مهربـاني زد، وگفـت  : وگفتم

غذا چه چيزي دوست داريد تـا  : گفتم. تم ببينم كجاييفقط مي خواس
گوشت چرخ كرده داري؟ : براي ناهار درست كنم؟ نگاهي كرد، و گفت

اگر : گفت. براي چه؟ فكر كردم مي خواهد اسپاگتي درست كند: گفتم
گوشت دارم : گفتم. كنمپياز هم داشته باشي، برايت كتلت درست مي 

داريد  مي رويم از فروشگاه مي خريم اگر دوست . ريزراست اما داخل ف
الان : ؟ گفتم پس جمال چي: گفت. دشما هم دوري در شهر زده باشي

ده شـديم  آمـا  همگي. به سراغ جمال رفتم  بيداربود. پيدايش مي كنم
بود كه متوجـه شـدم سـانازهيچ وقـت وضـع      وبه فروشگاه رفتيم آنجا 

كه مـا آمـديم    چون خيلي براش تعجب آور بود، . درستي نداشته است
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مگـر    ؟خريـد مـي  براي چه اين همه : ساناز گفت!! فقط گوشت بخريم

خـانم  : گفـتم ! ؟ مگر در آن خانه چند نفـر هسـتيم؟  !دپول اضافي داري
مـادر و  . سماواتي به خاطر حضور شـما قرارهسـت جشـني برپـاكنيم     

من دوسـتان زيـادي دارم، كـه بـراي     . خواهر من، در اين شهر هستند
  .اينجا خواهند آمدديدن تو به 

درخانه مـن مشـغول جابجـا    . خانه ترك كرديم مقصدفروشگاه را به    
 دست به كـار او . گوشت وپياز را هم به ساناز دادم.دم ها شكردن خريد

او را تماشا مـي   ،من وجمال نيز پشت ميز آشپزخانه نشسته وشده بود
زي آشـپ  نجـا مدت ها بود كـه زنـي در آ   ،خيلي خوشحال بودم. كرديم

سانازسـراغ نمـك وفلفـل    . ، دوباره چراغش روشن شـده بـود  نكرده بود
دراين بين كارهـاي جمـال بـراي    . گذاشتم شراگرفت  ومن در اختيار

وقتـي  . او بسيارمومن  و عاشق همسر و فرزند خود بود.من عجيب بود 
داغ داغ مي . كردكتلت ها آماده شد، جمال شروع به خوردن  چندتايي

ميـز در آشـپزخانه چيـده شـد، و     . بسيار گرسنه بود مثل اينكه. خورد
من هم پيش خودم . كتلت ساناز خانم خوشمزه بود.هرسه شام خورديم

  !!! از فرداست كه وزن من بالابرود: گفتم
هر سه دراتاق نشيمن نشسته بوديم و تلويزيـون جـام جـم ايـران را       

موقـع  بـزودي  . نگراني من هر لحظه بيشتر مي شـد . تماشا مي كرديم
يـادم نيسـت بـراي     بالا،در اين هنگام ساناز رفت . خواب فرا مي رسيد

بيـرون آمـد،    كه از اتاقش. رفتم شبه فاصله كوتاهي من پشت سر! چه
 يخانم سماواتي مي شـود از شـما خواهش ـ  :جلوي او را گرفتم  و گفتم
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شـما امشـب در اتـاق    . اگـر امكـان دارد  : گفـتم !!  "حتمـا : كنم؟ گفت
او را بـه  . دنبـال مـن بيايـد   : گفـتم .يد  نگاهي به من كردخودتان نخواب

اگر امكان دارد  شـما ايـن   : گفتم.اتاقم بردم، وبه او تخت را نشان دادم
مـن  . چون من اين طوري خيالم راحت تـر اسـت  . طرف تخت بخوابيد

من نمـي خـواهم شـما    . قول مي دهم، كه كسي مزاحم شمانخواهدشد
ساناز نگـاهي بـه   . م متوجه منظورم بشويداميدوار. دراتاقتان تنها باشيد

يـك سـاعت بعـد  زمـاني كـه      . من كرد، و هر دو از اتاق بيرون آمديم
سـاناز نگـاهي بـه مـن كـرد       ،جمال به دستشويي رفته بود،روي مبـل 

آهـي كشـيدم    . پـيش شـما مـي خـوابم     من مي آيـم در اتـاق  : وگفت
يـر منتظـره   ديگر هيچ اتفاقي غ. وآرامشي پيدا كردم، خيالم راحت شد

  !! اي نخواهد افتاد
بـه   ،لباس خوابش را برداشـته : طولي نكشيد،كه ساناز شب بخيرگفت  

جمال كه از بسته شـدن در بالا،متوجـه ايـن شـد  كـه      . اتاق من رفت
امشـب   ،برديش پيش خودت: ساناز به اتاق خواب من رفته است، گفت

درسـت  . يـا جمال كوتاه ب:؟ گفتم!!!اما خر نشوي، عاشق شوي. حال كن
  .نيست

سـاناز لامـپ كنـار    . سپس من وجمال هم براي خواب به بالا رفتـيم   
تخت را روشن كرده بود، وبا چند كتـابي كـه از ايـران بـراي خـودش      

ــود ــود، ســرگرم ب مــن روم نمــي شــد شــلوار وتــي شــرتم را   .آورده ب
 فهكردم،شلوارم را درآوردم، وسريع به زير ملاطرف رويم را آن !!درآورم
كوتـاهي   چيزي نگذشـت كـه  . خيلي خسته بودم. خوابم برد زود. رفتم
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هيچ وقت ياد نـدارم  . ساناز هم لامپ بغل تخت را خاموش كردوخوابيد

!!! دليـل آن چـه بـود،نمي دانـم    . زود خـوابم بـرده باشـد   كه اين گونـه  
كـه عشـق هميشـه گـم شـده       رضايت؟؟ يا خوشحالي از اين! آرامش؟

 احساس ايـن ! ؟ حس عجيبي داشتمدركنارمن روي يك تخت خوابيده
يادم نيست چه مدتي گذشـته  . كه او مال من است، براي من كافي بود

اونشسته بـود    ،نگاه كردم. بود، كه با صداي جيغ ساناز از خواب پريدم
چه شده؟؟ ته ته،پته پته مي : خيلي ترسيدم  گفتم. ورنگش پريده بود

الت را چه محكـم بـه   مگر نشنيدي اين مرتيكه احمق درتو: گفت. كرد
دستش را گذاشته بود روي قلـبش  .من ناراحتي قلبي دارم! هم كوبيد؟

!! خـدايا : پيش خودگفتم. ترس من بيشتروبيشتر مي شد.وناله مي كرد
ساناز خانم مي خواهيـد  :بلندگفتم! ؟شهنوز نداده داري ازمن مي گيري
ر بيـا  از آب شـي . ولـي خنـك نباشـد   ! برايتان يك ليوان آب بياورم، بله

فوري رفتم ويك ليوان آب، همان طور كه خانم دسـتور داده بـود    .وريد
كنار تخت نشستم . ناله مي كرد ،خورد كميآب راگرفت . برايش آوردم

از  مولي ترس. دراز بكشيد  وسعي كنيد بخوابيد. شما آرام باشيد: گفتم
توچـه كـارمي كنـي؟ گفـتم مـن نمـي خـوابم         : بين نمي رفت  گفـت 

مـن بهتـر   . بخـواب  بگيـر ! نه: گفت. انم، ومواظب شما هستمبيدارمي م
من خيلي آرام به طرف آن سمت تخـت رفـتم دوبـاره خوابيـدم      .شدم

به وسط تخت كشيد، به مـن نزديـك     "ولي ديدم كه او خود را تقريبا
همديگر را نگاه مي كرديم از . هردورويمان به طرف يكديگر بود .تر شد

آره،ولـي هنـوزقلبم درد مـي    : بخندي گفتبال! او پرسيدم بهتر شديد؟
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را  مقلـب : يكباره گفـت . ترسيده ام "كند، متوجه شده بود  كه من واقعا
! قلبش كجاست؟!قلب؟!! خدايا: پيش خودم گفتم. ماساژ بده يك خرده

 اش را به طرف شكم مدست چپ .ستبانگاهش متوجه شدم كه منتظرا
ايـن  . جا كه قلب نيست اين : گفت. م، وشروع كردم به ماساژ دادندبر

نگـاهي بـه اوكـردم وانگشـتان خـود را        ،خجالت كشـيدم . شكم است
وقتـي  !!! بـازهم بـالاتر  : گفـت . مگذاشـت  پسـتان اش مقداري بـالاترزير  

بـا تعجـب بـه    . اش را ماساژ مي دهـم  پستاندارم  ديدممتوقف شدم  
اش مي خواست به مـن بفهمانـد  كـه    ه بانگاه ولب ديدم،. اونگاه كردم

مـن هـم   . دن ـعلامت مي ده ندلبها دار. بانم را روي لب هاي اوبگذارمل
طـول نكشـيد    چندان!!! با لب دادن بود كه شروع شد. اين كار را كردم

ن كه ساناز مثل وحشي ها بلند شد ودرعرض سه ثانيه لباس خـود وم ـ 
هـر  !! اتكـه تكـه كنـد   ر مچيزي نمانده بـود كـه شـورت   . را ازتن درآورد

.  توي هـم مـي لوليـديم   !! چه كرديم!! واي. ده بوديمدولخت مادرزاد ش
ديگـر  .....!!! آزاد،كج وفرنگي ،به همه فرم.دوساعت با هم كشتي گرفتيم

فقط اين نكته را هم بگويم كه ساناز دنبـال  . هر دو از حال رفته بوديم 
درست زماني كـه هـردو خسـته شـده     . ندارم :گفتم .گشت كاندوم مي
من نـه  : گفتم. دوم باشد وگرنه حامله مي شومبايد كان  گفت بوديم مي

 ، شـد دبالاخره كاري كه نبايـد مـي ش ـ  .  دارمنه دوست  كاندوم دارم و
وساناز بلافاصله خود را به زير دوش رساند ونـيم سـاعت خـود را مـي     

را بگيـرد، كـه گرفـت،     اششست كه شايد اين كار جلوي حامله شدن 
سـاناز  . ال روي تخـت بـودم  وقتي ساناز وارد اتاق خواب شد، من بي ح
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صـبح بـا   . خود را توي بغل من كشيد، هر دو به خـواب خـوش رفتـيم   

. پـائين  رفتم لباس پوشيدم،. سروصداي جمال من از خواب بيدار شدم
خوب حال كردي؟ نگاهي بـه   :كه جمال كرد اين بود كه ياولين سوال

.  من او را دوسـت دارم ! جمال چرا متوجه نمي شوي؟: او كردم وگفتم
  .اين حرف ها رانزن

 اش را ارزشو ا!! خـاك برسـرت  : جمال نگاهي به مـن كـرد، وگفـت      
مـن  . اين حرف هـا را نـزن  . جمال توروخدا: گفتم. هرزه است وا!! ندارد

ديگـر  نه ديگه اين آمد به ايـن خونـه   : گفت. ازدستت ناراحت مي شوم
ريسـت  مياد، ايـن آخـرين با   به نظر اين طور كه .اينجا جاي من نيست

اين چه حرفيسـت  !! جمال: گفتم. كه من به سوئد وبه پيش تو مي آيم
  .تو هميشه اينجا اتاق خودت را داري! كه مي زني ؟

راديـوآوا   به قرار بود. صبحانه  را درست كردم، رفتم ساناز را بيدار كردم   
داشت وهم قرار بود كه يي هم ساناز وقت مصاحبه راديو. پيش احد برويم

سـاناز  . ن تونا رفتيملهمه آماده به طرف سو. به احد معرفي كنمجمال را 
تعداد زيـادي از ايرانيـان   . حدود يك ساعت مصاحبه جالبي با احد داشت

چنـد نفـري هـم    . زنگ مي زدند، تا با هنرپيشه كشورشان صحبت كننـد 
هيچ تلاشي  و اعتراض داشتند كه چرا او در اين رژيم مشغول به كار است

جواب ساناز هم فقـط ايـن   . مي كندن وضع زنان در ايران نبراي بهتر شد
درطـول ايـن مـدت    . بود كه من بازيگر هستم، وكاري به سيا ست نـدارم 

همسر احد نيز كه مصاحبه را در راديوشنيده بود، خود را بسيار سريع بـه  
ما همگي به . عزيز ايران ديداري داشته باشد با هنرمندتا رساند وديواست
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هار حركـت  اشيستا ستروم  براي صرف ن)  Kista contrum( طرف 
فران و در خدمت آقـاي مهـدي حميـدي    زعغذا را دررستوران . كرديم

از ما دعوت كردنـد   همسر مهربان احد،زمان خداحافظي . صرف كرديم
مـا بـه خانـه    . كه پس فردا شب براي صرف شام، به منزل آنهـا بـرويم  

مـن در تمـام     .انش برودبرگشتيم، وقرار شد جمال پيش يكي از دوست
بـاورم نمـي شـد  كـه او چنـين      . طول آن روز به جمال فكر مي كردم

يك  پاي او كربلا، .او بسيار مومن و خدا پرست است!! بزند يحرف هاي
 يچرا؟ برايم علامت سـوال بزرگ ـ  .و پاي ديگرش شاه عبدالعظيم است

ام با قهوه قبل ش. پس فردا تنها طبق قرار به خانه احد رفتيم. شده بود
همـه بـا اشـتياق    . صحبت ساناز گل كرده بود. وچاي ازما پذيرايي شد

فراوان به او گوش مي دادنـد  صـحبت بـر سـر امنيـت در كشـورهاي       
در دبـي قـانوني   : ساناز مثالي از دبي را پيش كشيد  گفت. مختلف بود

مـن  . ت ايجاد مزاحمت براي ديگري را نداردئگذاشته اند كه كسي جر
هراز گـاهي، حتـي چنـد    . دبي مسافرت هاي بسيار داشته ام به كشور 

طـوري  . گرفته عازم دبي مي شـوم  تروز هم بتوانم، بلافاصله ويزا وبلي
حرف مي زد  كه كساني كه او را نمي شناختند فكر مـي كردنـد يـك    

ساناز شروع !!!ميليارد يا يك هنرپيشه بسيار پول دار راملاقات كرده اند
كرده بود و مي گفت تمـام مـدتي    ن به ديسكوهاه صحبت درباره رفتب

و هميشـه سـاعت چهـار     دهر شب به ديسكو مـي رو . كه در دبي است
وبراي مثال  با دسـت  .  صبح با دامن بسيار كوتاه به خانه باز مي گردد

همه متعجـب  !!! بدين كوتاهي يعني روي پاي خود را نشان مي داد كه
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كه مشخص بود از ! همسر احد "به او نگاه مي كردند مخصوصا وبودند 

هـر چـه     .من بسيار عصباني شـده بـودم  . اين دعوت پشيمان شده بود
سعي داشتم با نگاه به اوحـالي كـنم كـه دهـانش را ببنـدد، فايـده اي       

خيلي . او گرم صحبت بود براي شام به آشپزخانه دعوت شديم. نداشت
خـواهرم ،فرزنـدش   به همراه ما    .ما بايد برويم: گفتم ،زود، بعد از شام

ساناز آن روز چـه آبـرو   . وشوهر خواهرم هم به اين مهماني آمده بودند
وقتي موقع كفش پوشيدن شـد او خـم   !!! جلوي جماعت كرد اي ريزي

. شد  كفشش را پايش كند، من بي اختيار يك توسـري آرام بـه او زدم  
: گفـتم !كـار مـي كنـي؟    چـي : وعصباني شـد  گفـت  . نگاه عجيبي كرد

  .ويمبر ،ساكت
چه حركتي بـود  آن : نشستيم جلوي جمال گفت كه وقتي تو ماشين  

تمـام طـول راه   . انه صحبت خواهيم كردكه انجام دادي؟ گفتم توي خ
جمال هم انگار نه انگار كه اتفاقي افتاده، نشسـته  . هر دو ساكت بوديم

. مـي شـناخت   ازهمهبيشـتر  سـانازرا او  .بـود نبـراي او تعجـب آور   . بود
پس ازمدتي كه ديد من پـائين  . از بلافاصله به اتاق بالا رفتدرخانه سان

بـا اعتـراض    .پيشرفتم  .گفتگو هستم، مرا صدا زد سرگرمپيش جمال 
ايـن  : گفـتم ! ؟زدي توسـرم چـرا  !آن چه حركتي بود كه كـردي؟ : گفت

مگر چه : گفت! حرف ها چه بود كه براي يك جمع تعريف مي كردي؟
مگـر مـن   . خيلي عادي اسـت  كه رفتنديسكو  واينجا اروپاست !!گفتم

م همه چيز براي شما كه در اروپا زندگي  مي كنيـد  ه اچه گناهي كرد
تـوفكر  : گفـتم ! ولي براي ما مردم ايران ممنوع وننگ است؟ ،آزاد است
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! سوئد زندگي مي كنيم، ديگر چيـزي  نمـي فهمـيم؟   تومي كني ماكه 
فقـط بـه   . كـردم مـن كـاري ن  !! بروبابـا : گفت!كسي اينجا غيرت ندارد؟

  .ديسكو رفتم
مـن  : صحبت مان كه تمام شد، ساناز مرا در آغـوش گرفـت  وگفـت     

.  اشتباه كردم  تو ناراحت نشو، ديروقته بيا بگيريم بخوابيم  كـارت دارم 
من كه عاشق و شيفته عشق بـازي بـا او شـده بـودم بـه جمـال شـب        

مواقـع  ازفـرداي آن روز، اكثـر   . رفتم با هـم عشـق كـرديم   بخيرگفتم و
جمال را پيش يكي از دوستانش مي بردم، ومن وساناز فقط وفقـط بـه   

من هم با جان ودل تمام   ،ساناز خريد مي كرد. ميفروشگاه ها مي رفت
  . خريدهاي اوراپرداخت مي  كردم   واز بودن با اولذت مي بردم

. شروع به استخر رفتن كرديم ساناز بسيار خوب شنا مـي كـرد  هم با   
چـون  . احساس خـوبي داشـتم  !! و هزار متربامن شنا مي كرددراوايل د

مــن ايــن ســي ســال را كــه درســوئد بــودم تمــام ايــن مــدت كــارت  
و بـه  . هميشه هفته اي دويا سه بار به استخر مـي رفـتم  . استخرداشتم

  . مدت دو ساعت شنا مي كردم
ساناز از تهران كه مي آمد، اصرار زيادي داشت  .گذشت اي يك هفته  

گفته بود كه هرچه زودتـر   هابار. سفري به پاريس داشته باشد كه بايد
 خانواده اي: چرا بايدبروي؟ مي گفت: به اوگفتم. دبگير تبلي دبايد بروي

چون من از فرانسه ويزا گـرفتم  . دعوت نامه دادند ناراحت مي شوند كه
تا دفعه ديگر هم بتـوانم ويـزا بگيـرم،    . بايد سفري به آنجا بكنم "حتما
ي اگـر هـم بـه فرانسـه بـروي، كسـي       ه اچون تو وارد سوئد شد :گفتم
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چون مهرورود اوليه به سوئد بوده، بعد از ايـن پـرواز   . متوجه نمي شود

وتوهيچ اروپـا  يعني داخل كشورهاي مشترك. داخلي محسوب مي شود
  .مي گيرمدرآينده نيزخودم برايت ويزا . دليلي براي رفتن نداري

اگـر مطلبـي را   : رار شديد مرا ديد، گفـت او پس از چند روزي كه اص  
يـا حـداقل بـه جمـال     ! برايت بگويم قول مي دهي بـه كسـي نگـويي؟   

چون اين جمال كه من ديدم، هيچ اطميناني به او نمي شـود  ! نگويي؟
قيافه اش كه نشان مـي  ! بگوببينم چقدر او را مي شناسي؟ "اصلا!! كرد

چنـين   "اصـلا : مگفـت !!! دهد از افـراد رژيـم جمهـوري اسـلامي اسـت     
جمال مرد بسيار خوبي اسـت، ومـن او را از بـرادرانم    . حرفهايي را نزن

سالهاي سال است كه من به ايـران مـي روم، و   . هم بيشتر دوست دارم
او راخوب مي شناسم  او بـا تمـام ورزشـكاران    . جمال به سوئد مي آيد
. مه امن هم در ايران با همه آنها دوسـت شـد  . وهنرمندان دوست است

من مقداري طلا وپول با خودم آورده ام، كه بايد در پاريس : ساناز گفت
! چرا از طريق بانك پست نمي كنـي؟ : گفتم. به صاحبش تحويل بدهم

صـد  : خنديدو گفـت ! چقدر؟: گفتم!!! مقداري زيادي است!!! خره: گفت
به چه : گفتم. من ابتدا فكر كردم منظور او صد هزارتومان است!! هزارتا

رفـت  !!! دروغ مـي گـويي  : گفـتم !!! باور نمـي كـردم  . دلار: گفت! ؟يپول
. دسته پول ها و دو دست سرويس طلا كه حداقل نيم كيلو بود را آورد

ت كـردي ايـن همـه طـلا     ئچطورجر: گفتم!!! چشمانم چهارتا شده بود
مـي   يمي داني اگر تو را مي گـرفتن، چ ـ ! وپول را از ايران خارج كني؟

دوتا سه برابـر ايـن را   ! ش را ديدي؟يكجا!!! وبابابر: خنديد وگفت! شد؟
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يكـي از  : مـال كيسـت؟ گفـت   : گفـتم . هم يك بار ازايران آورده بـودم 
دوستانم كه پسرش مي خواهد ازدواج كند، بـراي خريـد خانـه وبـراي     

  .عروسي نياز دارد
 رفـت او وخريده شد تبه هر حال بلي. احساس كردم دروغ مي گويد   

روزي كه ساناز در پاريس بود، جمال سعي داشت در طول پنج . پاريس
قدر اين : مي گفت  .مرا راهنمايي مي كرد. مرتب درباره او صحبت كند

ديگـر اسـم تـو را هـم      سـد تهـران بر  پاش كه بـه   .براي او خريد نكن
دلـم تنـگ   : ساناز روزي چند بار زنگ مي زد ومي گفـت !! نخواهد آورد

  . شده مي خواهم برگردم
يك روز بـا خـواهر مـن دربـاره عمـل      . قت تعيين شده آمدساناز در و 

مـن  : گفـت . انجام داده بود، صـحبت كـرد  رليزبا چشمش كه در ايران 
 همين امروز با دايي خودم تماس مي گيرم  و مي گويم كه هم قيمـت 

مـا بـزودي بـراي    . واگر هم دلت بخواهد برايت وقت بگيـرد    رابپرسيد
پسـرم، خـواهرم و دو    ،مـن . ميدبـو عروسي بچه خـواهرم عـازم ايـران    

  .فرزندش به همراه ساناز وجمال
سـاناز آن قـدر   . وقت دكتر نيز گرفتـه شـده بـود   . زمان سفر فرا رسيد 

با هواپيمـايي  . رفتيمبه فرودگاه  با دو ماشين اثاث وچمدان داشت، كه 
ساناز بـا دو ماشـين بـرادر ودايـي     . كيش ايرسحرگاه وارد تهران شديم

ساناز خواهش كرده بود كه  .را نديديم رفتشان  كدام خود، كه ماهيچ
چون او در تهران بسيار شناخته شده است، صورت خوبي ندارد  كه به 

جمال چند روز قبل از پرواز و درتمام . همراه يك عده وارد تهران شود
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اگرتو رنگ او را دوبـاره ديـدي،تف كـن تـو     : طول راه  مرتب مي گفت

  .فرودگاه را ترك كرديم، و به خانه آمـديم  تر سريع هرچه!!! صورت من
پسرم و بچه . همه بسيار خسته بوديموده صبح شده بود "ساعت تقريبا

 ـ ،هاي خواهرم هر كدام به اتاق خواب رفتـه  در منـزل   مـا  .دو خوابيدن
مرتـب حرفهـاي   . خواهر ديگرم، كه دخترش قصد ازدواج داشت بوديم

سـاناز  . عت برنمـي داشـتم  نگـاهم را از روي سـا  . جمال در گوشم بـود 
 قراربود زنگ بزند و خودش با ماشين بيايد خـواهرم را بـراي آزمـايش   

نـا  . عقربه ساعت دوازده را نشـان مـي داد  . اوليه  پيش دكتر ببرد هاي
دوبـاره  . عشق من رفت وپشت سرش را هم نگاه نكـرد  .اميد شده بودم

مشـترك  . سعي كردم با او تماس بگيـرم  امـا جـوابي دريافـت نكـردم     
: ياد جمال افتادم  او راست مي گفـت !! موردنظر در دسترس نمي باشد

ولـي  . به تهران برسد پشت سرش را هـم نگـاه نمـي كنـد     كه او پايش
وانمود مي كرد كه براي اولين  ساناز درتمام مدتي كه بامن درسوئد بود

ولـي از طـرف   !! عاشـق شـده   وحسابيبار مرد زندگي خود را پيدا كرد 
ا درسوئد پس از چند روز ازمن اين سوال را پرسيد كه منظور ديگر، چر

دوست پسر نمي خواهـد  و  : من ازاين رابطه و دوستي چيست؟ اوگفت
، و خيال ازدواج و داشـتن  ههميشه به دنبال مرد زندگي خود مي گشت

دوفرزند را دارد واگر من فقط به دنبال عشق و حال هستم، او دختري 
است  و تنها به عشق وزنـدگي مشـترك فكـر     ول نيست و خانواده دار

من هم درجواب به او گفته بودم كه من هم به دنبـال عشـق   . مي كند
: او مي پرسيد!اگرآن عشق تو باشي، چرا كه نه؟. هستمگم شده خودم 
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سـپس او شـروع بـه    ! چرا كـه نـه؟  : گفتم! تو خيال داري ازدواج كني؟
رم كـه چنـد سـالي از    خواهر خود كرد، كه من يك خـواهردا  ازتعريف 

هـم  . بيا ايران خواهر مرا ببـين . او اهل زندگيست. خودم كوچكتر است
او مرتب به من ابـراز  !!! براي من تعجب آور بود. زيبا وهم هنرمند است

چطور وقتي دركنار مـن خوابيـده و هنگـام عشـق     . احساسات مي كند
. رفتـه بـود  اما اين افكار از ذهن من بيرون ! مي زند؟حرف را  بازي اين

مي خواهـد  . كه او دارد مرا امتحان مي كند: هميشه با خودم مي گفتم
امـا او ديگـر فهميـده    ! اورا دوست دارم يا نـه؟  "بفهمد كه آيا من واقعا

  .بودكه من عاشق ودل باخته او هستم
خواهرم . نا اميد شده بودم، تلفن خانه به صدا درآمد پاكدرزماني كه  

مسـعود خـانم سـاناز سـماواتي پشـت خـط       : گوشي را برداشت وگفت
از خوشحالي مي خواستم فرياد بزنم تا صدايم در سـر تـا سـر    . هستند

ساناز مـن آن كسـي نبـود     : تهران بپيچد وجمال صداي مرا بشنود كه
  .كه تو مي گفتي

: صداي خسته وقشنگ او را شنيدم كـه مـي گفـت   . گوشي را گرفتم   
مـي  . بيا بـالا : گفتم. ت بگو بيايدبه خواهر. من اين پائين منتظر هستم

درفرصـت  . ديرشده: گفت. خواستم مادرم، خواهرم وشوهرش اورا ببيند
خواهر كـوچكتر مـن كـه وقـت دكتـر      . خواهم شد شانديگري مزاحم 

از ايـوان  . داشت و از سوئد آمده بود حاضر شد و خود را به ساناز رساند
. اهرم بـازكرد ورفتنـد  ديدم كه ساناز پياده شد و در ماشين را براي خو

روز عروسـي فـرا   . خود را روي تخت انداختم وخوابيـدم . آرامش گرفتم
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او قراربود با خـواهر،  . از خانواده ساناز چهار نفر دعوت شد بودند. رسيد

  .برادر،و دوست دختر برادرش بيايد
خجالـت مـي    بفهمـي نفهمـي  مـن  . همگي به جشن عروسي رفتـيم   

فرزند هجده ساله ام را با خود بـه تهـران   از يك طرف !! خدايا. كشيدم
آورده بودم، واز طر ف ديگر دوست پسر هنرپيشه اي بودم كه درايـران  

هـر چـه باشـد اينجـا     ! واي حالا مردم چه مي گويند؟. زندگي مي كند
. و اين مسائل از سوئد بيشتر مـورد توجـه قـرار مـي گيـرد      ايران است

تمـام مـدت خيـال    !! رقصد درسالن فكر مي كردم ساناز چقدر زيبا مي
توي اين افكار  .من هم بايد همراه او باشم: دارد روي پيست رقص باشد

يكي از دوستان پدرداماد، كه همكار او نيز بود، در راهـرو مـرا    كهبودم 
. منظـور او مشـرو ب بـود   ! آقا مسعود چيزي نمي خوريـد؟ : ديد وگفت

بيـرون  : كجا ؟ گفت: گفتم .اينجا نه  بيا بريم: مگه هست؟ گفت: گفتم
چـون هـم   . من عرق نمـي خـورم  : گفتم. توي دوتا كوچه آن طرف تر 

خانگي اسـت و ممكنـه اسـت آدم را    ؛ دوست ندارم، هم خطرناك است
اصـل  . آره هست: گفت!ويسكي؟: گفتم.همه چيزهست: گفت. كور كند
بـه نزديكـي ماشـين يكـي ديگـر از      .  با هم به بيرون رفتيم. هم هست

چهار،پنج نفـر  !!! رسيدم، ديدم واي چه خبر است كهاماددوستان پدر د
!!! مجهز در عقب ماشين درست كـرده انـد   "يك بار كاملا. آنجا هستند

ويسـكي،پنير،نون لـواش، خيـار    !! چـه حـالي داد  !!! واي. همه چيز بـود 
به خودم مـي  !! برقم پريده بود "واقعا. ولي من عجله داشتم !!! وگوجه 

ومرا با خودش به كلانتري ببرد چـه مـي شـود؟    . گفتم اگر مامور بيايد
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فارسـي بلـده ونـه ديگـران      نـه  اون .همه به جهنم بچه من اينجاسـت 
البته بچه هاي خواهرم سوئدي و انگليسي بلد هسـتند، امـا   !!! انگليسي

سرگرم ايـن عروسـي   هم وديگري  جشن ازدواجش استكه  شانيكي 
شـما  : به آنهـا گفـتم   هبود كاين . كسي وقت براي بچه من ندارد. است

چـون اگـر ماموربيايـد،    !! نـه  : گفتند! نمي ترسيد از اينكه مامور بيايد؟
يك پيك عرق و ساندويج ومقداري پول به او مي دهيم، او نيـز تشـكر   

  !!! مي كند و راهش را مي گيردو مي رود
طولي نكشـيد كـه سـاناز بـه     . به هر حال من به سالن جشن برگشتم  

او را چند روز جلوتر ديده بودم، و با بـرادر و   شخواهر .همراه بقيه آمد
   .دوست دختر برادرش آشنا شدم

 البتـه ر بسـيار كـم   . گرم شده بودم گرموقت رقصيدن بود، من ديگه   
اما درست مقداري بود كـه  . متوجه نشد "چون ساناز اصلا. خورده بودم
لن هواي داخـل پاركينـگ كـه سـا    . خيس عرق شده بودم. لازم داشتم

همه . بعد از شام دو باره نوبت رقص شد. جشن شده بود بسيارگرم بود
اما ساناز امان نمي داد با بـرادر،  . ديگر خسته شده بوديم. مي رقصيديم

رقصـيد، تـا زمـاني كـه نوبـت      خواهر،من وحتي خودش بـه تنهـايي مي  
و چه لذتي وشروع به رقصيدن كردمگرفتم ساناز را در آغوش . تانگوشد
متوجه اين نبودم كه دريك عروسي درتهـران هسـتيم    "اصلا !مي بردم

  !استكلهلم ؟ تودريك ديسكو  يا
! عاشقم هسـتي؟ : گفتم!! آره: گفت! مرا دوست داري؟: به ساناز گفتم   

او هـم ازمـن الاغ ترلـب را    !! من خر!!! لب رابده بيايد: گفتم!! آره: گفت
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دو تـا دوربـين   . ولب بود كه از هم مي گـرفتيم !!! روي لب من گذاشت

تمـام جمعيـت تـوي عروسـي چهـار      . عروسي را فيلم برداري مي كرد
  !! چشمي ما رانگاه مي كردند

خداحافظي كردند و رفتنـد، چنـد نفـر از     كه ساناز و خواهر وبرادرش 
مـادرم خـود را بـه مـن رسـاندند       و ريش سفيدان فاميل از قبيل خاله

؟ عزيـزم اگـر زن مـي    !!ارينـد  كه خيال ازدواج با اين دختر را ندوگفت
بـه درد تـو نمـي     "اين دختره اصـلا . خواهي خودمان برايت مي گيريم

. م گرفتـه بـود  ه امن خنـد !! او دختر سالمي نيست، خراب است. خورد
او فقـط عشـق   ! كار كـرده؟ اين طفلك مگر چه ! چه مي گوييد؟: مگفت

اچ ناسلامتي مثل اينكه شوهر آينـده اش را م ـ . خودش را بوسيده است
امـا مـن آن قـدر    ! چرا همه ناراحت وتعجـب زده هسـتند؟  . كرده است

دو روز بعد ساناز مرا بـه خانـه    . متوجه نبودم "كه اصلا خوشحال بودم
متوجـه   . خانه اي در محله اي فقير نشين و قديمي بـود . خودشان برد

مـن در   ي نشده بود كهنيم ساعت. شدم كه آنها وضع مالي خوبي ندارند
مـن حيـرت   !! ساناز با مادرش دعوايي تند را شـروع كـرد   كه آنجا بودم

. فهم و شعور نـدارد  "با خودم مي گفتم اين دختر اصلا!! زده شده بودم
نـيم سـاعت    هنوزوم و جلوي من كه اولين بار است به خانه آنها مي ر

معرفي شده ام نبايد چنين حرفهاي ركيكي بـه مـادر    شمادر به نشده
وساكت در گوشه اي نشسـته بـودم و بـه او نگـاه     رنگم پريد . خود بزند
  . مي كردم

اگر ممكن است مرا به خانه خواهرم برسـان،  : شد به او گفتمكه آرام   
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براي اولين بـار بـود كـه    . يا اينكه تلفن بزن براي من يك تاكسي بگير
چه مرگت اسـت؟  : گفت. ساناز با لحني تند و زننده با من صحبت كرد

تـو دخالـت   . ما هميشه اين برنامه را داريـم ! دي؟توبراي چه ناراحت ش
فقـط بـه   !! به جهنم. كنولم : گفتم. كنم ولتنكن و گرنه من مجبورم 

  .تاكسي زنگ بزن
حوله . در را از داخل قفل كرد. دست مرا گرفت و به اتاق خودش برد   

اي روي كليد در انداخت كه مبادامادرش ازسوراخ كليد بتواند داخل را 
ايـن  : گفـتم ! شده مسعود جان؟ هچ: را روي تخت نشاند وگفتم. ببيند

سـپس  . عزيزم، ناراحت نبـاش : گفت! ست كه تو مي كني؟ا يكارها چ
  !! خوابيد و حسابي از دلم درآورد مبغل
و  فرداي آن روز ساناز كليد ويلاي يكي از دوسـتان خـود آقـا بهـرام      

شـمال   راهـي ز فرزندم و خواهر سـانا فريده خانم را گرفت من و تومي 
مـن  . هوا گرم نبود ولي مي شد شنا كرد. چند روزي آنجا بوديم. شديم

اما تمام مدتي كه آنجا بـوديم هـم هـوا بـاراني     . خيال داشتم شنا كنم
ولي آدم به ايران برود وسـري بـه شـمال نزنـد،     . وهم دريا طوفاني بود

 درطول راه و مـدتي كـه در آنجـا   . آن سفر لطفي نخواهد داشت "اصلا
بوديم، ساناز از هرفرصتي استفاده مي كرد و درمورد خـواهرش حـرف   

راعقـد   شخـواهر كـه  را راضي كند ن سعي بر اين داشت كه م. مي زد
مي گفت او همان طور دوست دختـر مـن   . براي او اقامت بگيرم و كنم

آن گـاه، مـن   . خواهد بود، تا زماني كه خواهرش اقامت و طلاق بگيـرد 
تصـميم   ،قتي كه در تهـران جـواب نـه بـه او دادم    و!! ساناز راعقد كنم
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جديدي گرفت، كه من هر چه زودتر درسوئد براي خـواهرش كسـي را   

در را ه برگشـت  . تمام سعي خودم را مي كنم: من هم گفتم!! پيدا كنم
ود هسـتم  جه ـاگر بگويم كـه مـن   : به تهران ناگهان ساناز به من گفت

   !ي كني؟م مترك! ناراحت مي شوي؟! توچه مي گويي؟
جـدي  : پس از اينكه من در حالت شوك مقداري فكـر كـردم، گفـتم     

متوجـه نمـي شـدم كـه     . به خدا راست مي گـويم : گفت!! نمي گويي؟
صحبت گاه گاهي بر اين بود كه او بايد به زودي به !!! چيست شمنظور

بـه تـازگي    چون، اورا طلبيده كه د چونوبر) ع(مشهد وزيارت امام رضا
 "اصـلا : او منتظرجواب بـود گفـتم  . وب پيش رفته بودخ شهمه كارها

تـو  !!! ولي به هر حال من باورنمي كـنم . مهم نيست تو چه ديني داري
بـه  : دوباره گفـت !! يا شوخيت گرفته است! داري مرا امتحان مي كني؟

  !!خدا جدي مي گويم
پـس از چنـد روزخـواهرم وفرزنـدش بـه سـوئد       .  به تهران رسيديم   

بـراي او در تهـران   . من خيـال تـرك سـاناز را نداشـتم     ولي. بازگشتند
هـر دو بـراي خريـد    . تقاضاي ويزا كردم و بعد از ده روز ويزاي اوآمـد  

. مقداري كادو و خوراكي چند باري به بازار و فروشگاه هاي ديگر رفتيم
وقتي عازم سوئد بوديم، چند بـار شـنيدم كـه سـاناز تلفنـي در مـورد       

خواهد همراه خود به سوئد بياورد حرف مي  مقداري طلا و پول كه مي
، را امكان مسافرت به فرانسـه : اين را هم شنيده بودم كه مي گفت. زند

از اينكه كسي را پيدا كرده بودند كـه در  . ندارد ،براي تحويل پول وطلا
همين سوئد و شـهر اسـتكلهلم مـي توانـد از او ايـن وسـائل را بگيـرد        



 مسعود ندوشني47

مقـداري پـول و چنـد    : بـه مـن گفـت   ساناز روز آخـر  . خوشحال بودند
مـن  . آويزان كني تانگشتر وگردنبند به تو خواهم داد، كه بايد به خود

بو برده بودم كه اين پول ها وطلاها مال چه كسـاني اسـت و بـه     كمي
ساناز دسـتگيرت مـي   . هيچ وجه راضي نبودم كه اين كار را انجام دهم

! م؟ نگران نبـاش ه ابرد اگر تو بداني كه من چقدر: با خنده گفت!! كنند
. همه مرا مي شناسندو احترام مي گذارند. متوجه هيچ چيز نمي شوند

  .لرز همراه ساناز وارد سالن و هواپيما شدم و و من با ترس
هرروز بعد از كار با ساناز براي شنا . درسوئد دوباره مشغول كار شدم   

دار دوستان مي گاهي نيز به سينما و دي. يا پياده روي بيرون مي رفتيم
رفتيم، تا زماني كه ساناز از يكي از دوستان شنيده بود كه او بـا وجـود   

و زبـان   نـد شركت ك A.B.Fاينكه اقامت ندارد مي تواند دركلاسهاي 
 150يك روز نيز ساناز تمـاس تلفنـي گرفـت وطـلا و     . سوئدي بخواند

! هزاردلار پول را به يكي از كليميان در شهر تحويل داد ِ!  
در كـلاس  . ثبـت نـام كـرد    A.B.Fاز آن ساناز در كلاس هـاي  پس  

تعدادي خانم و آقايان مسن ايراني بودند كه ساناز را شناخته و ازاينكه 
هنرپيشه اي از كشورمان دركلاس آنها مشغول خواندن زبان سـوئد ي  

البته هيچ كدام از مادر بزرگ ها و پـدربزرگ هـا   .است خوشحال بودند
وطـولي نكشـيد كـه سـاناز     !!! و نه ياد مـي گرفتنـد   ،دنه زبان بلد بودن

شبها مرا در خانه . زبان را خيلي دوست داشت !! شاگرد اول كلاس شد
آن به چـه معنـي    ،كلافه مي كرد،از بس كه سوال مي كرداين چيست

  ! است؟
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مسئله ديگري كه باعث ناراحتي و اذيت مـن شـده بـود آن بـود كـه        

ش مي كشيد كه بايد تكليف مرا معلـوم  ساناز هر روز اين موضوع را پي
دارم بايد هـر چـه    اش كني، من دختر ول گردي نيستم، و اگر دوست

ولي من با اينكـه علاقـه وعشـق زيـادي بـه او      . زودتر با او ازدواج كنم
او پشـنهاد مـي    بـه .داشتم، عجله در اين كار را اشتباه بزرگي مي ديدم

  .شناسيمكردم كه منتظر بماند تا خوب يكديگر را ب
او بـدون مشـكل   .در اين مدت ما تقاضاي  ويزا براي خواهر او كرديم   

م براي چندين نفري تقاضاي ويـزا  ها يچون من بخاطر كتاب. ويزا گرفت
او راهـم   توچون من او را دوست داشتم بلي. كردم، ديگر مشكلي نبود

. روز قرار گذاشته بوديم دادم چون آنها چنين پولي نداشـتند  آنكه از 
تمـام  . سوئد بيايد خوشحال بـود به  ساناز از اينكه خواهرش مي خواهد

. صحبت ما تا قبل از آمدن او درمورد اين بود كه بايد او را كمـك كـرد  
آشنا است، و ساناز ) سيد(چون مدت زيادي است كه اوباشخصي به نام 

از اين آقا خوشش نمي آمد و مرتب او رانفرين مي كرد، كه ايـن   "اصلا
اموس بدون اينكه خرجي براي خواهرش بكند، سالهاي سال است بي ن

پرسيدم  چطـور بـا او آشـنا شـده     . كه مفت  مجاني با او حال مي كند
. گفت خـانواده آنهـا را مـدت طـولاني اسـت كـه مـي شناسـيم        . است

پيـرو   .اما مادر او در ايران زندگي مـي كـرد  . درآمريكا زندگي مي كنند
كمك داشت سيد نيز به همين دليـل بـه    مريض شده بود و احتياج به

من چون شنيده بودم كه او مقداري روان پزشكي خوانده از . ايران آمد
او خواستم كه با خواهرمن گفت وگو كند چون خواهرم بعد از اينكه از 
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 گـي پيـدا   و افسـرده شوهر اولش جدا شده بود روحيه خـوبي نداشـت   
چندروزبعـد كـه بـه    . كند او قبول كرد كه خواهرم را ملاقات.بود كرده

خانه خودمان رفتيم، ديدم جلوي پاي من وانتي به حركت درآمـد كـه   
وبرادرم را ديدم، ازاو پرسـيدم  توي خانه رفتم  وقتي .دخواهرم درآن بو

       . د رفتيس اثاث برد وبه خانه: گفت! كجا رفت؟
اول احساس كـردم شـايد علاقـه وايـن     !!! نمي دانستم چه بگويم       

صـيغه  راعقـد يـا حـداقل    خواهرم او خيال دارد .ثاث كشي جدي استا
خودآقا را كرده بود به  واما پس از چند سال كه او كلفتي مادرآقا . كند

اما سيد دست بردارنيست وهفتـه  !! تازگي دوباره به خانه برگشته است
ساناز اين به تومربوط : گفتم. اي چند ساعتي او را به خانه خود مي برد

مـن بايـد كمكـش    !! است او گاو! نه: گفت. زندگي خودش استنيست 
: گفتم. تو هم بايد به من كمك كني تا به زندگي او سامان بدهيم. كنم

بـراي او انجـام مـي     ،هر كاري از دست من بربيايد، براي خوشحالي تو
 .دهم

در اوايل همه چيز خوب بود هر دو خواهر هر . خواهر او به سوئد آمد   
سـاناز از  . ون و به فروشگاه هاي محلـه خودمـان مـي رفتنـد    روز به بير
را ياد گرفته بود ومقداري سـوئدي هـم بلغـورمي كـرد      هاچاينكه راه و

درآن مدتي كـه او وسـاناز درسـوئد بودنـد بـرف      !! احساس غرور داشت
، مبعد ازظهرها، پس از اينكه از سركار مي آمد. بسيار شديدي آمده بود

درست مي  غذاخواهر زنم بيش تر وقت ها. مهوس برف بازي مي كردي
داشت تموم مـي  ويزاي ساناز !! بلد نبود آشپزي "چون ساناز اصلا. كرد
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دو هفته قبل از پرواز ساناز به ايران، در خانه بـين دو خواهرگفـت   . شد

چـون خـواهر   . بـود )) سيد((اين دعوا برسر. وگوي تندي صورت گرفت
. ت، وبـا سيدصـحبت مـي كـرد    زنم هر روز از من كارت تلفن مي گرف ـ

ساناز شروع به بد گويي از سيد كـرد و خـواهرش بسـيارازاين موضـوع     
داد و فرياد وگريه مي كردو مي گفت بـه تـو مربـوط    . ناراحت شده بود

كاري به زندگي من نداشـته  . زندگي اول مرا تو از هم پاشاندي. نيست
، و با چه زندگي من، و با آن چه مي كنم. هستم يباش من دختر بزرگ

تـو نـه مـادر ونـه پـدرمن      . كساني را بطه دارم به خودم مربـوط اسـت  
و بـا ديگـران كـاري    !!! خـودت رابيـل بـزن   .... اگر بيل زنـي در . هستي

  . نداشته باش
چهارماه تمام با يـك   "به هر حال ساناز سوئد را پس ازاينكه ماتقريبا  

 ـ . ديگر بوديم، ترك كرد روز دوم . ودخواهر او مدت ده روز پيش مـن ب
 شساناز خيلـي اذيـت وآزار   مي گفت. بود كه او شروع به دردودل كرد

مي گفت او آنقدر خـودش  . هميشه در زندگي او دخالت دارد. مي دهد
كثافت كاري ولاشي بازي كرده كه اگر من يك كدام از آنها را تعريـف  

واي بـه حـال كـه    . كنم حتي سگ نيز حاضر به دوستي با او نمي شود
شنيدن اين حـرف مـرا مقـداري تكـان     . بخواهد با او ازدواج كندكسي 

حرفهاي ساناز كه مي گفت خواهرش به او حسودي مي كند،  ليو. داد
 ومـن نبايـد  وبه همين خاطرهزار ويك جور درباره او حرف خواهد زد، 

: بـه اوگفـتم  . ، مرا زود آرام كـرد بدهمواهميت  كنمبه آن حرفها گوش 
او هم خواهر بزرگتر توسـت وخـوبي تـو را مـي      بالاخره! ناراحت نباش
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و هلسـينگي   م گرفتم با او با كشتي به فنلانـد دو روزبعد تصمي. خواهد
سفر خوبي بود بسيار هم خوش گذشت چون مـن و او  . مسافرت كنيم

  .يكديگر را بسيار دوست داشتيم
مـن مانـدم و   . اوبا چمداني پر سوئد راترك كرد وبه ايـران بازگشـت     

هر روز با ساناز تلفني صـحبت مـي    .ارهاي عقب افتاده فراوانمخودم ك
 اش پيداالبته اگر در ايران كاري براي  ،كردم، وقرار شد ساناز بلافاصله

 چون سال جديـد مـيلادي آمـده بـود و سـاناز     . ، به سوئد برگرددشودن
تقاضـاي   نيزبااين بار. كشور را داشتاجازه سه ماه اقامت دراين  دوباره
در عـرض  . نود روز درسال مي رفت و مي آمد. اي او موافقت شدبر ويزا

ن مـن از اي ـ  .هر دو خوشحال بوديم. يك سال، هشت بار به سوئد آمد 
اونيـز از اينكـه هـر بـار     . دمخوشحال بو كه ساناز عزيزم پيش من است

زيادي پول وطلا براي دوسـتان كليمـي خـود مـي آورد كـه در       تعداد
تلفـن بزنـد و    خـودش يـاد گرفتـه بـود     ديگـر  .سوئد تحويـل مـي داد  

به سوئد مي آمد با بيست كيلو بار اضـافه   كههربار .قرارهايش را بگذارد
بـه قـول    وخـواهر  ،مـادر، بـرادر   جهـاز ت و با خـود  به ايران بر مي گش

بسيار راضي و خوشحال بـه نظـر   . خودش دايي را هم به ايران مي برد
كه رابطـه مـن وجمـال بـه     ساناز در همان اوايل كاري كرد . مي رسيد

وحشت داشت كه مبدا جمال   .او بسيار نگران بود. طور كامل قطع شد
چـون  . كاري كند كه من او را به خاطر هنر پيشـه ديگـري رهـا كـنم    

،  مزماني كه مادر ايران بوديم البته دو روزقبل از عروسي بچـه خـواهر  
بـه   من و خواهرم و بچـه هـايش كـه از سـوئد آمـده بـوديم را      ،جمال 
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ساناز هم همـراه مـن   : من گفتم . رستوران شاه عباس دعوت كرده بود

. ساناز هم علاقه اي به آمدن نداشت .جمال ابتدا چيزي نگفت .مي آيد
مسعود، من و همسرم بـا يكـي از   : جمال درتماسي تلفني به من گفت

 سـاناز بـه  !!! مسـعود خرنشـو  . يميزيبا مي آوهنرپيشه هاي بسيارخوب 
 وخانواده دارو سوئد اين دختر، خوشگل بر گرد....خورد بيا درد تو نمي 
من با اينها مـدتي اسـت كـه    : من هم در پاسخ به او گفتم. خانوم است

دوست هستم، مگر يادت رفته شـوهراو، كـه او هـم يكـي از هنرپيشـه      
با . سه هفته با خود ت درسوئد پيش من بودند ،هاي نام دار ايران است

. من در ايران با اينها بيـرون رفـتم  . رك سفر كرديمهم به فنلاند ودانما
تو معلوم هسـت  . كار درستي نيست "اصلا! چند بار به منزل آنها رفتم

مسعود اين دختر ازشوهرش جداشده : جمال مي گفت! چه مي گويي؟
  !! مانند دسته گل مي ماند "او را رو هوا خواهند برد چون واقعا. است

به نزديكـي رسـتوران   كه در آنجاست، ما را  ....ساناز زماني كه شنيد   
فكـر   يـك خـرده  . رساند وقراربود خودش نيا يد، ماشين را نگه داشـت 

ا در بيـاورد و بـه مـن    رهر دوانگشتر خود : بعد به خواهرمن گفت. كرد
  . بدهد

وقتـي وارد رسـتوران   . حالا همگي به رستوران مي رويم: سپس گفت  
آمـده بودنـد، منتظـر     بـا  "قـبلا ...... ..شديم، جمال همسر وفرزند او كه

وقتي سر ميز نشستيم، ساناز انگشت خـود را بـه آنهـا    . مانشسته بودند
اين هم انگشـتر مـن اسـت    . آقا جمال ما عقد كرديم: نشان داد، وگفت

جمال رنگش قزمز شد، نگـاهي بـه مـن كـرد، ديـدمن      ! قشنگ است؟
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: ندو ساناز ادامه دادهمه ساكت شد. كرد...........ساكت هستم، نگاهي به 
جمـال  . خيال دارم جهيزيـه ببـرم  ! ي؟اپيمايي آشنا ندارجمال توي هو

: ساناز بلافاصـله گفـت  ! پس انگشتر مسعود كجاست؟: حيرت زده گفت
ي تئـاتر من هم از ايـن  . كنند شبراي انگشت او تنگ بود داديم گشاد
د مـرا  فكر مي كردم اوچقدر باي. كه ساناز بازي مي كرد، لذت مي بردم

دوست داشته باشد كه اين طور بـراي حفـظ كـردن مـن مبـارزه مـي       
مـن دورا  . جمال مدتي به سوئد نيامد و رابطه ما به كل قطع شد! كند؟

از ايـران   تئاتريدور فقط مي شنيدم كه او با گروه خوانندگان يا گروه 
چون تمـاس او بـا شـوهر    . يا تنها براي ديدار دوستان به سوئد مي آمد

و خانواده آنها قطع نشده بود، و در اين مدت او دوستان بسيار  خواهرم
  .زيادي درسوئد پيدا كرده بود

ساناز دائم مي گفت ديگر خسـته شـده و   . يك سال ونيم گذشته بود  
كه در ايران بماند و كـار هنـري خـود را     هيچ علاقه اي در او براي اين

بـه او پـول   . د كنـيم تصميم گرفتيم باهم نامز. ادامه بدهدو جود ندارد 
طول اين مدت كه سـاناز   تمامدر البته . دادم كه در ايران انگشتر بخرد

به ايران مي رفت ومي آمد، من مبلغ نيم ميليون تومـان در مـاه بـه او    
پـس انـداز    شتمام اين پول را به حساب برادر هماو.  خرجي مي دادم

مهم نبود كه او  "براي من اصلا. مي كرد تا بتواند براي خود خانه بخرد
پس از مدتي تصميم گرفت خانه اش را كه !!با خرجي خود چه مي كند

مبلغ چهارميليون از من گرفت و خانـه  .جر بود آزاد كندادر دست مست
پنج ميليون ديگر نيز براي خريد وسائل خانه بـه او كمـك   . را آزاد كرد
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  .ساناز از دربدري در ايران نجات پيدا كرد. كردم

گذاشـته بـود و    روشكه اولقب دايي  ،هرشب درمنزل دكترچون او    
در حقيقت فقـط   .مي خوابيده همه جا او را دايي خود معرفي مي كرد

وساناز نيز به خاطر او خود را كليمي معرفـي  !! دكتر بود كه كليمي بود
دندانپرشك بود  "دكتر پيرمردي هفتادوپنج ساله بود، كه قبلا!!مي كرد

براي من بسيار عجيب بـود كـه سـاناز    . يكارشده بودولي بعد ازانقلاب ب
 همتمام رابطه خود ومن را از او پنهان مي كرد، و درسوئد ماهي يكبـار 

!! با مادر خود تماس نداشت، اما با دايي بايد هرروز صـحبت  مـي كـرد   
. هر بار كه با او حرف مي زد گريه مي كردوبه او ابراز دلتنگي مي كـرد 

خـود را پـس گرفتـه و اثـاث منـزل مـي خريـد        ساناز از اينكـه خانـه   
. وبـا شـوق وذوق منتظـرمن بـود كـه  بـه ايـران بـروم        .خوشحال بـود 

درفرودگاه مهرآباد تهران ساناز بـه اتفـاق خـواهر،برادر وهمـان دايـي،      
ساناز چند روز قبل ازسفر من به تهران، گفت كـه او  . منتظر من بودند

گران بود كه من از او خوشم دايي نيز ن. گفتهجريان را براي دايي خود 
 "بود كه مسعود مثل بقيه نيست، واصلا هاما ساناز به او قول داد!! نيايد

چـون  . همگي به خانه ساناز رفتيم. چنين چيزهايي برايش مهم نيست
اين بار براي سـاناز هـر چيـزي    . دير وقت بود بقيه به منزل خود رفتند

سينماي خانگي و يـك   سي دي.تلويزيون ال!! كه كم داشت برده بودم
درآن . ساناز لب تاب را فردا با خود به سر صحنه ببرد قرارشد. پلب تا

را بـازي مـي كـرد     5/3زمان ساناز آخرين قسمت هاي سريال شـبكه  
اما او ازمن قـول گرفـت كـه    . وقرار شد فردا شب من نيز همراه او بروم
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من . مچيزي درباره رابطه مان نگويم ومافقط دو دوست صميمي هستي
  .نيز قبول كردم و به او قول دادم

به من آن سه شبي را كه از سر شب تـا نزديكـي هـاي صـبح فـيلم         
چـه  . كثر بچه ها آشنا شدماز آنجا با ا. برداري بود خيلي خوش گذشت

قسمت اول (جلد از كتاب مرا  چندهمان روز اول ساناز!!! گلي بچه هاي
حميد شريفي . ث ملك مطيعيبراي كيومر) آن كه آسمان آبي نام دارد
مسـعود  :وقتي مرا معرفي مـي كـرد، گفـت   . نيا ومهدي لباف آورده بود

برادر يكي از دوستان من است كه درسوئد زندگي مي كند ومن تمـام  
مسعود . مدت كه در سوئد هستم، پيش خواهر مسعود زندگي مي كنم

  . كه هم به فارسي وهم سوئدي مي نويسد است يخوب ي نويسنده
كسي را كه از همه بيشتر دوست داشتم مهدي لباف بود، كه دستيار   

ار خـود كـرد، تمـام مـدت فـيلم      ياو مرا بلافاصله دست . كارگردان بود
و گاه گاهي ازمـن مـي   . برداري من در كنار اوپشت مانيتور قرار داشتم

و از بازي عشق !! آره: من مي گفتم! خوب بود؟! پرسيد نظرت چيست؟
فـيلم بـرداري   . بسيار توانا بود لـذت مـي بـردم    كه خودو همسر آينده 

نداشـت وبسـيار    تـاق و بودبندي شده  كوردريك خانه قديمي بودكه د
باور نمي كردم كه در يك سريال ساده كه چهار هنـر پيشـه   . سرد بود

شب اول در مسـير  !! وجود داشته باشد همه آدماصلي بيشتر ندارد، آن 
! گردان و هنرپيشه اول فيلم را ديـدي؟ كار: برگشت به خانه ساناز گفت

. فقـط سـلام وعليـك كـرديم    : گفـتم ! گفت با تو حرف زد ؟ .آره :گفتم
اين  هم چند بار به مـن نظـر داشـت و چـون بـه او محـل       . آره: گفت
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نگذاشتم مقداري نقش مرا در چند قسمت از سـريال كـم كـرد، ومـن     

ت شـكايت  خيال داشتم بـه حراس ـ . بسيار ازاين موضوع ناراحت هستم
ما درست مي كنيم يك دختـره  ! كنم، اما بچه ها گفتند اين كار رانكن

او هم بلافاصله سـه روز بـه   . آكله كه اين اطراف بود را با او آشنا كردم
امشـب  . دست آكله خانم را گرفت و به شمال رفتنـد . همه تعطيلي داد

روزهـا  . مي بينياو را  "وتوحتما خواهد آمد "نيامده بود، اما فردا حتما
سريال تمام شد وهمه ازيكـديگر  . راخواب وشب سر فيلم برداري بوديم

. به خانـه هـاي خودشـان رفتنـد     ودر انتظاركارجديدخداحافظي كردند
  !!آكله بود "كهالبته من آكله خانم راهم ديدم، واقعا

. قرارشد ساناز هم دوهفته بعد بيايـد . بعد من به سوئد رفتم ي هفته   
ساناز به سـوئد  . كه براي نامزدي از ايران انگشتر بخردازمن پول گرفت 

درهمـان   .صبر نداشـتم . من هم بسيار خوشحال، به فرودگاه رفتم. آمد
به من داد، و اصرار داشت امتحـان كـنم تـا ببيـنم      م رافرودگاه انگشتر

شـب جمعـه   . مهم نبود "امااصلا. اندازه است يا نه، يك مقدار تنگ بود
بـه  بـراي خريـد   ول گرفته بود و مي خواسـت تنهـا   بود، ساناز از من پ

وقتـي وارد  . پاي تلفن از من خواست زود به منـزل بـروم  .فروشگاه برود
خانه شدم، اولين چيزي كه متوجه آن شدم بوي خـوش غـذاي لذيـذ    

وقتـي  !! با دست پخت ساناز خـانم !! قرمه سبزي بود...!! واي!! ايراني بود
مي دانستم كه نه تولد مـن ونـه   . دوارد آشپزخانه شدم، شمع روشن بو

: گفـت ! ايـن همـه تشـريفات بـراي چيسـت؟     : ازاو پرسيدم. ساناز است
! اول بگو اينجا چه خبر اسـت؟ : گفتم !ياچاي ؟ عزيزم قهوه مي خوري،
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لب من  برمرا در آغوش گرفت لب . بيا روي مبل بغل من بنشين: گفت
 ازاوجـداكردم  ، تامن بـه زور خـود را  هي بوسيدمدت طولاني . گذاشت
عزيزم امشب مـن وتـو   : گفت !امشب چه شبي است؟. بگوببينم: وگفتم

: گفـتم . وبلافاصله انگشترها را از زير ميـز بيـرون آورد  . نامزد مي كنيم
من اين طوري بيشتر دوست دارم، تـا اينكـه   . آره: گفت! من وتو تنها ؟

اسـت  آخه رسم : گفتم. بخواهم عده اي را براي اين منظور دعوت كنم
ساناز در حـالي كـه   . دوست ندارم "من اصلا: گفت! كه مهماني بگيريم

: اشك در چشمانش جمع شده انگشترها را از جعبه در مي آورد، گفت
من وتوبا به دست كـردن ايـن دو   . عزيزم من كاري با كاغذ بازي ندارم

من وتو با يكـديگر عهـد مـي    . انگشتر ازحالا به بعد زن وشوهر هستيم
همـان طـور كـه اشـك او     . دار و هميشه در كنار هـم باشـيم  بنديم وفا

بيشتر و بيشتر مي شد، اشك من هم سرازير مـي شـد وانگشـترها بـه     
ايـن بـار   . وباره برنامه لب گرفتن ادامـه پيـدا كـرد   د ،جاي خودنشسته

چون من وساناز به يكديگر فقط وفقـط درمحضـر   . بود ياحساس ديگر
اين بار دوست . وعشق داده بوديم خداوند بزرگ و مهربان قول وفاداري

دختر يا معشوقه اي نبود كه من او را بوسـيدم، بلكـه عشـق، عزيـزم و     
كسـي كـه بـا تمـام وجـود      . همسر مهربـان خـود را درآغـوش داشـتم    

مي  دركنارش لذت. دوستش داشتم و حاضر بودم بخاطرش جان بدهم
ب هـاي  آن شب يكي از زيبا ترين ش. ودمرنج ب در اش و از دوري بردم

بـه هـم عشـق مـي     . فكر مي كنم تا صبح بيدار بـوديم . زندگي من بود
  .ميورزيديم و براي آينده هزارويك و جور نقشه مي كشيد
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فرداي آن روز با هم بيرون رفتيم ساناز از هميشه زيبا ترو مهربان تر   

ازاينكه ديگر دوري مرا نمـي توانـد    ،در مورد آينده مي گفت. شده بود
از من خواست كه هر چه زودتر ترتيبـي بـدهم    بودكه ينا. تحمل كند

او خيـال داشـت بـراي    . كه عقد كنيم تا اوبتواند اقامت سوئد را بگيـرد 
از زندگي در ايران رنج  .هميشه ودائم درسوئد و دركنار من زندگي كند

و از بازي درفيلم ها بسـيار خسـته شـده بـود وديگـر چيـزي        ،مي برد
درايران بـراي بـازي در سـريال پـول چنـدان و      . نبودكه او را ارضا كند

كه او  ،فقط نام وشهرت دارد .گيري نصيب يك بازيگر نمي شود نداند
نزديك به پانزده سال از آن بهره مند بوده است و ديگر بـرايش لطفـي   

من نيز قبول كردم و از اين خوشـحال بـودم كـه ايـن رفـت و      . نداشت
هميشـه برسـرخانه و زنـدگي    ساناز نيز بـراي   وآمدها تمام خواهد شد

  .خود خواهد بود
ساناز شناسنامه و طلاق نامـه خـود را همـراه آورده بـود و تصـميم         

گرفتيم كه من تمام اين مدارك را به اداره ماليات كه درسوئد مسـئول   
اين كارها است ارائه دهم، و براي دفعه آينده كه ساناز به سوئد بر مـي  

ت از يكي از دادگاه هاي سوئد براي عقـد  دونفرو وق ماگردد اجازه عقد 
چند روزي مانده بـود كـه   . در اين مورد با هم توافق كرديم. صادر شود

حالا مـدت بيسـت مـاه بـود كـه بـا يكديگررابطـه        .ساناز به ايران برود
او از اين . داشتيم وساناز دراين مدت بيشترازيازده بار به سوئدآمده بود

خرجي ماهانه نيم ميليون تمام خـرج   چون علاوه بر. سفرها راضي بود
 از  .كـرد شـان مـي   كه از اين طرف پرمي شد مسافرت وچمدان هايي 
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كـه   مـي آورد آن طرف فقط وفقط دو كيلو گرم نـان بربـري وسـنگك    
ومثل هميشه   ،خودش دوست داشت به همراه مقداري وسائل شخصي

سـيار  مـن حلقـه ام را ب  . مقداري زيادي دلاروطلا نيز بـراي آشـنايانش  
. بيـا ورم ش هيچ وقت حاضر نبودم از انگشـت خـود در  . دوست داشتم

ي اچون درگذشته چنـين انگشـتر  . هميشه ترس داشتم مبادا گم شود
چـون آن را از انگشـتم در   . كـردم اش داشتم كه پس از ده سـال گـم   

مشكل من وهمسـر  . آورده بودم وپس از آن نيز ديگر انگشتري نخريدم
وخيلي زود تصـميم بـه جـدايي     شد ال شروعسوئديم پس از دوازده س

چون فرزند مشترك داشتيم هيچ وقت تماس مـا بـا يگـديگر    . گرفتيم
  .هنوزم با هم دوستان صميمي هستيم. قطع نشد

. بـراي سـاناز هديـه اي بخـرم     به مناسبت نامزديمـان دوست داشتم   
درآن زمان ساناز مرتب دراينترنت به موبايل سامسـونگي كـه تـازه بـه     

ار آمده بـود وداري دوربـين عكاسـي وفـيلم بـرداري بسـيار خـوبي        باز
از او . كه درنوع خود بي نظير بـود   D500سامسونگ . بودنگاه مي كرد

! بخـرم؟  برايت امزديپرسيدم كه دوست داري آن را به عنوان كادوي ن
امـا   .آرزو ندارد  نشان داد كه كادوي بهتر از اين با خوشحالي ولب خند

آينـده ارزانتـر    ربسيار گران است صـبر مـي كنـد تـا د    چون  ،گفت نه
بـه مغـازه رفتـيم وآن    . ت بگيـريم ييم براوپاشو بر! نه،عزيزم: گفتم.شود

ساناز به قدري خوشحال بود و مرا درمسير . خريدم اشموبايل را براي 
   .مبودكلافه شده ماشين مي بوسيد كه توراه تا خانه 

تشـويق سـاناز قسـمت دوم     درطول چند ماهي كه گذشته بودمن به  
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نام داشت  "بازگشت" و كه دنباله قسمت اول بود "آسمان آبي"كتاب 

. ناشرين در ايران انجام داده بودنـد  راكتاب كارمقداري از .تمام كردم را
كه ازاول قراربود درسه قسـمت   خيال نداشتم ادامه اين كتاب را "اصلا

دارد كه  يدوست درايران كه اواما ساناز گفته بود . به بازار بيايد بنويسم
و او  هين مـورد صـحبت كـرد   يك خانمي كه حتي با او در ا .ناشر است
كه بدون مشكل و با قيمت بسيار كم، قسـمت دوم كتـاب را    هقول داد

خواهند كرد كه اين كتاب در بازاربه راحتـي   كاري چاپ خواهند كرد،
  .به فروش برسد همه اشپخش شود و خيلي زود 

ه خاطر ساناز  با اشتياق فراوان قسمت دوم را تمام كردم، كـه  من هم ب
آسـمان آبـي   "قسـمت   ايـن . بسيار قشنگ تر ازقسمت اول شـده بـود  

مـن  . كار حروف چيني كتاب درايران آغاز شده بود. نام دارد "بازگشت
كه نبايد تمام پول را به ناشر بدهد ويك مقدار  اصرار مي كردمبه ساناز

دارد تا كتاب از چاپ خانه بيـرون بيايـد و مـا آنهـا را      ازآن را بايد نگه
دوبـاره   دتماس گرفتن: ولي هر بار كه مي آمد مي گفت. تحويل بگيريم

  .مقداري پول مي خواهند
چند روزبيشتر نبود كه ساناز عازم ايران شده بود و دفعه آينده كه به   

تحـان مـي   ساناز موبايل خود را ام. سوئد مي آمد ما خيال عقد داشتيم
اي كه ما در كامپيوتر داشـتيم   USBعكس وفيلم مي گرفت وبا  وكرد

و براي موبايل نوكيا استفاده مي كرديم بدون هيچ مشـكلي عكسـهاي   
  . كامپيوتر مي ريختتوخود را 

مـن  . ساناز به تهران رفت و ما هر روز وشب با يكديگر تماس داشتيم  
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دم كه دفعه آينده ساناز هرروز سخت كار مي كردم و ازاين خوشحال بو
اجازه عقد وازدواج نيـز از طـرف دادگـاه    . عزيزم به عقد من در مي آيد

) Arlanda(بــا دســته گــل درفرودگــاه آرلانــدا  و ســوئد صــادر شــده
 همـه هيچ وقت او را با ايـن  . استكلهلم منتظر عزيزم بودم، كه وارد شد

ه بسـيار زيـاد   آن هم در ميان عد. علاقه دربغل نگرفته و نبوسيده بودم
  .ايراني كه براي پيشواز عزيزان خود به فرودگاه مي آمدند

در طول راه آن قدرهم ديگر را بوسيديم كه رانندگي سخت شده بود   
. مقداري كوتاه بيايد تـا بـه خانـه برسـيم     اندكيواز ساناز مي خواستم 

شديم فقط چمدان او را جلوي در گذاشتيم وهمان طـور  كه وارد خانه 
ما هرگز بـه  !! پله ها بالامي رفتيم عشق بازي ما شروع وتمام شد كه از

  ....!! اتاق خواب نرسيديم
مربوطـه رانشـان سـاناز مـي      يو من ورقه هـا  بوديم هر دو خوشحال  

ــا  ــود دادم  عقــد م ــاه هانينگــهقرارب درجنــوب ) Haninge( در دادگ
سـاناز گفـت چـرا    . شـود استكلهلم كه شـهرك كـوچكي اسـت انجـام     

داشـته  وقت خـالي   نبودكه گفتم اطراف استكلهلم دادگاهي! دور؟آنقدر
  . باشد

همسـايه چينـي مـا كـه دوسـت      . هفت بعدازظهر بود "ساعت تقريبا  
آنهـا بـا يكـديگر    . ساناز شده بود، براي ديدن سـاناز بـه خانـه مـا آمـد     

ساناز كه ليسانس مترجمي زبان انگليسي . انگليسي صحبت مي كردند
قتي انگليسـي حـرف مـي زد مـن     وهاي ايران دارد،  از يكي ازدانشگاه

بچه هاي سـال دوم دبسـتان    ي چون او به اندازه! خجالت مي كشيدم
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ومن كه زبان سوئدي را بهتر ازفارسي بلدبودم، !! سوئد انگليسي بلدنبود

وزبان انگليسيم چندان خوب نيست، با همان مقدار كـه بلـد بـودم بـه     
حـال  . يچ چيـز نمـي دانسـت   راحتي متوجه مـي شـدم كـه سـاناز ه ـ    

  ...!چطورليسانس اين زبان را دارد تعجبي بزرگ براي من بود
وآنهـا را رهـا كـردم و بـه      آنها حوصـله ام سـررفت  نشستن دركنار از  

بـي اختيـار   .آشپزخانه آمدم، روي ميز آشپزخانه موبايل ساناز را ديدم 
س هـا  بـه كـاربري عك ـ  ! ع به ور رفتن با آن كردموآن را برداشتم وشر

يك باره چشم من به عكسي افتاد . رفتم عكس هاي بسياري گرفته بود
 مچشمان! باور نمي كردم.شده بود هرختخواب سانازبا مردي گرفت از كه

عينك خود را از چشمانم برداشتم و پاك كردم، كـه بهتـر   . تاريك شد
جلـوتر رفـتم كـه ببيـنم     . به چشمان خود اطمينان نمي كـردم . ببينم

به .دارديا نه؟ ولي نبود فقط همان يك عكس بود وجود عكس بيشتري
فكرافتادم كه آن را به كامپيوتر منتقل كنم تا تصـوير بزرگترشـودو بـه    
اشتباه خود پي ببرم كه اين ساناز من نيست كه درايـن رختخـواب در   

مگـر  ! مگر چنين چيزي امكـان دارد؟ . آغوش مردي عكس گرفته است
شد كه چنين عملي را انجام دهـد و بـا   مي شود كه او آن قدر كثيف با

  !!!موبايل خود عكس بگيردوعكس را با خود به سوئد بياورد؟؟
عكس را وارد كامپيوتر كردم ساناز را بسيار راضي و خندان درعكـس    

؟ ...چـرا !!! خدايا... آسمان را نگاه كردم!! نمي داستم بايد چه كنم. ديدم
؟ !!راي او كم گذاشته بـودم مگر چه چيزي ب! مگر ساناز چه كم داشت؟

مگر امكان دارد در فاصله بين نامزدي و ازدواج كسي چنين خيانتي را 
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تو از يك جوان بيسـت سـاله   : ؟ ساناز كه هميشه مي گفت!!انجام دهد
خدايا چرا؟چرا؟ چرا؟ سـاناز دربـاره گذشـته    !! بهتر هستي وهم قوي تر

سـت بـوده والان   كه در ايران چند سالي را با پسري دو: خود مي گفت
همسـر و دو فرزنـد    هآن پسـر  آخـر . كـرده است كه او را ترك  يدوسال

سـاناز از او متنفـر    .داشته و تمام مدت از ساناز سوءاستفاده مي كـرده 
وضع مالي بسيار خـوبي داشـته، هـيچ وقـت      پسره باآن كهاست چون 

  .حتي يك تومان هم خرج ساناز نمي كرده است
او همان طـور  . به پائين  به اتاق نشيمن آمدممثل ديوانه ها چند بار   

اورا نگاه مي . خوشحال وخندان مشغول پذيرايي وصحبت با مينگ بود
چرا؟چرا؟ از خود مي پرسـيدم كـه مـن    : كردم،  باز به خودم مي گفتم

يعني تمـام ايـن   ! حاصل اين همه خوبي اين بود؟! بايد الان چه بكنم؟
مگـر  ! ن عشق و علاقه بـازي بـود؟  تمام اي!مدت او فيلم بازي مي كرد؟

يك انسان آن قدر پست باشد كه چنين كـاري را بـه ايـن     دامكان دار
مگر من كاري كرده بودم كـه او بـا   ! صورت واضح وآشكار انجام بدهد؟

به هر حال مينگ بلند شد ! خيال انتقام گرفتن ازمن را داشت؟كار اين
ست وبـه طـرف اتـاق    وقتي ساناز در خانه را ب. و خداحافظي كرد ورفت

مرا سرراه خود ديد، با تعجب گفت معلوم هست تـو چـت   . نشيمن آمد
چقـدر  ! چرا آنقدر تـوي خونـه راه مـي روي؟   ! چرا رنگت پريده؟! شده؟

گفـتم همـراه   ! خسته ام كردي  بگو چه شـده؟ !! پائين يرفتي بالا آمد
يـد  وقتـي د .گفتم بيا بالا! من بيا بالا گفت حوصله ندارم بگو چه شده؟

مسـعود   :ي ترسـيد و آرام تـر گفـت   كم ،خون جلوي چشمانم را گرفته



 هلوي گنديده  64
  .دارم نگران مي شوم! چه شده ؟! جان

من به طرف  بـالا راه افتـادم سـاناز هـم پشـت سـر مـن وارد اتـاق            
نگـاهي بـه   . رنگ به رنگ شدشد ونگاهش به مانيتور افتاد  كهكامپيوتر
اين عكس را چه : پرسيددوباره نگاهي به عكس انداخت وآرام  ،من كرد

چون خودش مـي دانسـت چـه كسـاني     ! كسي براي تو فرستاده است؟
!! اما من متوجه منظور او شدم كه چه كسي را مـي گويـد   .اطلاع دارند

به . موبايل را برداشتم. گفتم كسي نفرستاده است عكس موبايل توست
اه موبايل را گرفت، وبلافاصله به اتاق ديگري رفـت نگ ـ . دادم شدست ا

من رفتم پـائين روي مبـل   .مي كرد تا ببيند چند تا عكس در آن است
در ذهنم بود كه ساناز بايـد روز شـنبه يعنـي دو    اين فكر نشستم وتنها

 .پس از مدت كوتـاهي سـاناز بـه پـائين آمـد     . روز بعد عازم تهران شود
. فقـط نگـاهش كـردم   ! از اين عمل من ناراحت شدي؟: نشست و گفت

تا عكس از پنجـاه تـا دختـر در ايـن خانـه پيـدا        من بيش ازصد: گفت
همين طوراورانگاه مي : مگر من ناراحت شدم يا چيزي به توگفتم.كردم
ايـن  : گفـت !! خودش خر بود، فكر مي كرد همه مثـل اوهسـتند  . كردم

عكاسي درتهـران رفتـه    من ديروز به يك. عكس چند سال پيش است
بـه او  . بايل من منتقل كنـد وپول دادم تا اين عكس را به موبودم و به ا

. مـي خـواهي زنـده بمـاني    اگر بلند شو از اين اتـاق بـرو بيـرون   : گفتم
بلافاصله رفت و پس از نيم سـاعت آمـاده بـا چمـدان خـود در راهـرو       

  .ايستاده بود
فرودگاه :گفت! خواهي بروي؟ مي كجا: گفتم. زنگ بزن تاكسي :گفت  
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نبه خودم تو را به فرودگاه برو بخواب ش. پرواز دو روز ديگه است: گفتم
مـرا بـه يـك    : گفـت !!! سريال واقعي در خانه ما شروع شـد . خواهم برد
گفتم خيال . طلايم را مي فروشم.نه : گفت!پول داري؟: گفتم. هتل ببر

كه بري هتل طلا گـرو بگـذاري تـا فـردا     . مي كني اينجا همدان است
ايـن  . ط استبخودم مربو هآن ديگ: گفت! بفروشي پول هتل را بدهي ؟

ساناز اين چنـين بـا هـم مشـكل پيـدا كـرده       واولين باري بود كه من 
چون تمام مدتي كه من وساناز با هم بوديم و هميشه  كه او بـه  . بوديم
بـه  . ا اينكه من به تهران مي رفتم ساناز بسيار ماه و نازنين بـود يسوئد 

ك وش قدري با او بودن لذت بخش و جالب بود كه اين اتفاق بزرگترين
ساناز نيز گـيج شـده   !! نمي دانستم چه بايد كرد "واقعا. زندگي من بود

ساناز مي خواست از درخانه با چمدان به بيرون برود چمـدان را از  . بود
صـحبت  توبيـا   يـم ه اپيـدا كـرد   يساناز، مشكل بزرگ: ا وگرفتم، وگفتم

. پس از ده دقيقـه اي نگـران شـدم    هوا سرد بود. اما رفت بيرون. كنيم
از پنجـره سـاناز را   . د وارد اتاق نشيمن شـدم واو نب بيرون را نگاه كردم

رفـتم  . در حياط را باز كردم. دديدم كه روبروي خانه داشت قدم مي زن
نمـي  : گفـت  .تـو بيـا  : فتمگ .ايستاد. بيرون و از درپشتي صدايش كردم

مـن  . را ديگر نمي خـواهي ن م. را دوست ندارين آيم، چون تو ديگر م
بهتـر اسـت همـين الان     ،د فردا يا پس فردا براي هميشـه بـروم  كه باي
!! خـدايا !! چـه بگـويم  . كار كنمه من گيج وحيران نمي دانستم چ. بروم

كـار كـرده   ه مگـر مـن چ ـ  ! د كه درزندگي من افتاد؟واين چه اتفاقي ب
تـرين عشـقي بـود كـه مـن بـه آن ايمـان         اين زيباترين  پـاك  ! بودم؟
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. از او خواهش كردم بـرو بخـواب  . خانه آوردم ساناز را به داخل .داشتم

مـن مـي روم   : گفـتم . ديگر ساعت نزديك بـه دوازده شـب شـده بـود    
! بخـواب؟  بـرو چـي  يعنـي  : با تعجـب گفـت  . بخواب روبخوابم، تو هم ب

سـه تـا اتـاق خـواب     : گفتم! كجا بروم بخوابم؟!يعني برو بخواب؟: گفتم
با ناراحتي بـه يكـي   . اب، برو توي يكي از آنها بخو هستديگر با تخت 
  .ازاتاق ها رفت

سـاناز  . اين اولين شبي بود كه در خانه ما اتاق من وساناز جـدا شـد     
. من نيز به اتاق خواب مشترك خودمـان رفـتم  .رفت و در اتاق را بست

نمي خواستم قبول كنم كه چنـين عكـس و    هبه هيچ وج. دراز كشيدم
كـه بـه سـاعت     يرين باو آخر. چنين عملي ازطرف ساناز سرزده است

ده بـودم ويـادم نيسـت    رقـدر فكرك ـ  چون آن. نگاه كردم پنج صبح بود
دلـم  ...!! شايد نزديك بيسـت بـار  . مسيگاركشيد رفتمچند بار به توالت 

قدر خسته و گيج بـودم كـه احسـاس مـي      آن. مي خواست گريه كنم
 كه يك باره از خواب پريـدم . بتركد هدكردم از سر درد زياد مغزم مي 

خـودم را از بغـل او   !! دمالوديدم ساناز بغل من خوابيده و دارد مرا مي 
  .خواهش مي كنم به من دست نزن. ساناز بخواب: بيرون آوردم، وگفتم

كنار كشـيد و بـا    خود را.با تعجب متوجه شد كه من شوخي نمي كنم
انگـار نـه   . مرا ازخواب بيدار كرد دوباره خوابم برده بود كه. اخم خوابيد

مسـعود جـان خيـال نـداري     : نگار كه چنين اتفاقي افتاده است، گفتا
سـاناز  : گفتم!! بودخونسرد عادي و "كاملا. نگاهش كردم ! سركاربروي؟

    . بلند شو بروبيرون
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مگر آدم در جهنم هم به .جهنمي بيش نبود مانمزندگي درمقابل چش  
م كه ساناز متوجه شد بود براي اولين بار! سر كار مي رودكه من بروم ؟

جاي اينكـه سـاكت و   ه چون در اين شرايط ب.وضع روحي سالمي ندارد
 بـود  گذاشته ييك موزيك ايران بود مظلوم درگوشه اي آرام باشد، رفته

كه تمام خانه به لرزش در آمده  .ه بودقدري زياد كرده و صداي آن را ب
و  بود ساناز مثل رواني ها روي مبل نشسته .پائين رفتمبلند شدم . بود

را درآوردم، بـه طرفـي    CDطـرف اسـتريو رفـتم    ه ب. مرا نگاه مي كرد
و به طرف كتاب خانـه يـا    بلند شد. انداختم ياو نگاه بهو مپرتاب كرد

طرف من ه درآنجا قرآن كوچكي بود برداشت و ب. ساده تر ويترين رفت
چشـمانش  . با تعجب نگاهش مي كردم! اين را مي بيني؟: گفت. گرفت

: جلوي پاي من زانوزد گريه اش گرفته بـود گفـت    شده بودپراز اشك 
ديگـه چنـين     من اشتباه كردم. را ببخشن مسعود تورا به اين قرآن م
از او وهمـه   ،تنفـر و  من كه از بـي خـوابي  . كاري از من سر نخواهد زد

يك باره شروع كرد خـود را  . چيز خسته شده بودم، لبخندي به او زدم
فرياد مي زد مسـعود مـرا   خود مي كوبيد و  به صورت يزدن و دو دست

قدر مسعود مسـعود و امـام رضـا     آن. وببخش اي امام رضا من. ببخش
من . ن افتاد و از حال رفتآامام رضا كرد و خود را كتك زد كه روي قر

دين و ايمان قوي نداشتم وهميشـه در هنگـام احتيـاج    مدتي است كه 
يم شـدم، كـه شـروع بـه     متوجه پاهـا . وسختي ها رو به خدا مي كردم

احساس مي كـردم بـدنم روي پاهـايم سـنگيني مـي      . لرزش كرده بود
مـرا  . ساناز ازمن سـوال و خـواهش مـي كـرد     رم داشته بودبترس .كند
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مـي   )ع(طور خواهش وسوال را از امام رضا  ببخش مرا ببخش و همين

درحالي كه بدنم مي لرزيد، برايم اين سوال پيش آمد كه آيا امـام  . كرد
خشد ومن اين كار رانكنم چه كسـي  باگراو ب! ؟داو را مي بخش) ع(رضا 

  !مرا خواهد بخشيد؟
. بي اختيار كنار او زانو زدم سر اورا بلنـدكردم و روي پـايم گذاشـتم      

. از او پرسيدم كه آب مي خواهـد يانـه  . شروع به نوازش صورت اوكردم
فكـر مـي   اگر :گفـتم ! مرا مي بخشي؟: چشمانش را بازكردو آرام پرسيد

: بـا صـداي بلنـد گفـت    . تو را بخشيده منم بخشيدم) ع(كني امام رضا 
مي بخشد ومن به زودي به دست بوسي او خـواهم   را امام رضا من. آره

تـو را  ) ع(اگـر امـام رضـا    : گفتم. او هميشه مرا كمك كرده است. رفت
 او رابلنـدكردم  !آره: گفت ؟بيارم يتحالا آب برا. بخشيده منم بخشيدم
 درسـت ن صـبحانه   وبـرايش بـرايش آب آوردم،  . وروي مبل خوابانـدم 

براي خودم هـم    براي اوسماور روشن كردم. كردم ساناز قهوه خورنبود
  . ساناز تخم مرغ نيمرومي خواست. قهوه فوري درست كردم

وسـاناز ازمـن   . صبحانه را ساكت خـورديم  نيمرو آماده كردم،براي او   
هـم خسـته هسـتم وهـم حـالش را      : گفتم !سر كار نمي روي؟: پرسيد
  من هـم بيـام  : گفت!آره: گفتم! مي خواهي بروي بخوابي؟: گفت. ندارم

  رفتـيم خوابيـديم  . پيش تو بخوابم؟ سري تكـان دادم كـه اجـازه داري   
من هم كـه او را بـه شـدت دوسـت      ،ساناز كه انگار نه انگاراتفاق افتاده

كردم، و با هم عشق بـازي  داشتم وعاشق او بودم همه چيز را فراموش 
احساس كردم نصف وجودم، يـا    اما وقتي از خواب بيدار شديم. كرديم
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جلوي چشمانم همـواره خـيس   . اينكه نيمي از ساناز در من مرده است
طوري كه مدت دو سال ونيمي به . و غم اندوه فراواني درآن ها بود. بود

شـه خـود او بـه    كه بعد از آن من وساناز با هم زندگي مي كرديم، همي
ب مرواريـد گرفتـه اي بيـا بـرويم     آعزيزم، فكرمي كنم : من  مي گفت
  .من ديگه هيچ گاه نتوانستم مسعود قبل شوم. ايران عمل كن

فقط اين قلب من بود كه . همه چيز عادي شدوسركاررفتم روزشنبه    
روزشنبه وقتي از درخانه بيرون مي رفـتم،  . ديگر براي ساناز نمي تپيد

خواسـتم كـه اگـر سـاناز     ) ع(آسمان كردم و از خدا و امام رضـا   رو به
هرگـز   كـه بزنند اش به زمـين  چنان، خود آنها كاري كرددوباره چنين 

ديگر نتواند كمر راست كند، يا اينكه به من قدرت دهند تا با او چنـان  
  . او نجات دهند اش دست زكنم كه شايسته اوست و مرا براي هميشه ا

ــه گذشــت    ــك هفت ــيد. ي ــنبه رس ــاه   روز پنجش ــه در دادگ روزي ك
مـن از چنـد    . گرفته شـده بـود   وقت عقد مادوتا) Haninge(هانينگه

ميزي دريكي از مجلـل وزيبـاترين رسـتورانهاي اسـتكلهلم      پيشهفته 
قرار بود كـه بعـد ازآن مـن وسـاناز بـه ديسـكويي در        .رزور كرده بودم

ولي بعد از اينكه . كنيم استكلهلم برويم و تا صبح هر دو رقص وپاكوبي
من با اندوه فراوان . عقد در دادگاه تمام شد وحلقه ها به دستمان رفت

بازارچـــه بـــه بيـــرون . را درمقابـــل شـــاهدان وقاضـــي بوســـيدم وا
بجاي شـام دررسـتوراني زيبـا درشـهر     . هانينگه رفتيم)Centrum(ي

بـه مـك   بودند نبراي من وساناز وسه نفري كـه همـراه مـا    ،استكلهلم
با عجله ديگران را به منزل هايشان همبرگر خورديم ومن و ونالدرفتيمد
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  .رساندم و خودمان نيز به خانه آمديم

مرتـب بـه     ،با اينكه قسمتي از وجودم ناراحت، نگران و رنجيده بـود   
طلـب كـرده بـودفكرمي    ) ع(ي كه ساناز و بخششي كه از امام رضا لقو

. شـد نخواهدين عمـل تكرار كه ا كنمكردم وسعي داشتم خود را راضي 
 همه درزندگي دچار اشتباه مي شوند،بايد شانس ديگـري بـه آنـان داد   

وگرنه دنيا به آخر خواهد رسيد اگر قرار باشد هـركس بـراي اشـتباهي    
   !!محكوم ونابود شود

 در چون مـن . به همين خاطر سعي داشتم همه چيز را فراموش كنم  
تنم مي لرزيد اش هميشه براي تمام اين مدت دوسال كه باساناز بودم 

دلتنـگ و   شو از دوري ا بـردم بودم و ازبودن با او لذّت مي ش عاشق ا
ولـي عقـد   . ناراحت بودم، در اين هفته هم عقـدهاي ديگـري نيـز بـود    

  .بود هكه دولت اجازه داد  اصلي، همان عقد دادگاه بود
زنـدگي مـا مثـل زن    . ليتـه بـود  ويكي هـم فرما صيغه ديگري حكم    
اين بار كه ساناز به تهران مي رفت قرارنبود تا زماني . وهر شروع شدوش

ساناز هميشـه خـواهش والتمـاس مـي     . كه اقامت بگيرد به سوئد بيايد
قتـي خـودش   و. من كسي را درسوئد براي خواهرش پيدا كـنم  كرد كه

اگـر   ومن فكرمـي كـردم  . عقدكرداصرار در اين مورد بيشتروبيشتر شد
راحت تر و  شو زندگي براي ا بيايد، دلتنگي او كمترو به سوئد خواهر ا

من هميشه دوست داشتم كـه  . محبت او نسبت به من بيشتر مي شود
پـس از سـه    كهسـاناز  درفكربودم كـه   "من واقعا. مبه ساناز محبت كن

هفته بعد ازعقد سوئد راترك كرد، هرچه زود تر درايران تقاضاي اقامت 
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اما درحالي به تهران رفـت  . مكان كندكند وبراي هميشه به سوئد نقل 
نيم باقي مانده  و كه  داشت در سال جديد يك ماه مدت ويزايي كه از 

  . بود
ساناز مرتـب سـوال مـي    . ما هرروز وشب با هم تماس تلفني داشتيم  

مـن مـي    كرد كه اجازه دارد به سفارت برود و تقاضـاي اقامـت كنـد،    
واز طرفـي نگـران     گ او بـودم از طرفي دلتن. صبركند "كه فعلا :گفتم

صـحبت برسـر    آخـر . ساناز دوباره مرتكب خطا شود ادااين بودم كه مب
 وسـال طـول خواهدكشـيدكه بـه ا     اين بود كه مدت شش ماه تـا يـك  

اقامت بدهند،  وقتي تقاضاي اقامت بدهد ديگر اجازه ورود به سـوئد را  
كـه بـه    يقـول و به مي آمد كه آيا ا پيشل برايم هميشه اين سوا. ندارد

وبايلي كه مـن  كسي كه با م .فاداراست يا نهومن و اما م خود داده بود، 
چنـين عملـي   . مدت يك ماهي كه دورازمن بودبرايش خريده بودم، در

سـال در ايـران  باشـد چـه مـي       اگر قرار باشد يـك   بود را انجام داده
ه در ك ـ يتصميم گرفتم يك بار ديگر او به سوئد بيايد و از ويزاي! شود؟

وتقاضـاي اقامـت را بـراي بـار ديگـر        پاسپورت خود دارد استفاده كند
تمام نگراني ساناز اين بود كه ماهي نيم ميليون توماني كه من . بگذارد

چـون او مقـداري   . به مدت دو سال به او خرجي مي دادم، قطـع شـود  
تمام اين پول را درحسـاب   "وتقريبا هاي مختلف داشت بدهي به بانك

مـن هميشـه نگـران ايـن     . ود مي ريخت تا او بتواند خانه بخردبرادر خ
در سينماي ايران يك مهره سـوخته  بـود    ربودم كه ساناز با اينكه ديگ

چـون  !! ار هنري را كنـار گذاشـتم  كخاطر تو من تمام ه روز ي بگويد ب
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كه از چندين كارگردان براي بازي به مـن  : دراين اواخر ساناز مي گفت

كسي حاضر نبود براي اينكه ساناز  ،ي دروغ مي گفتول. زنگ مي زنند
 ي،حتـي سـاناز در سـريال   . به او بدهد يكار گيرد، پول قابل توجهه را ب

كه من نامي از هنرمندان و اسم سـريال نخـواهم بـرد، يـك قسـمت و      
كـه  : مـي گفـت  . ده ماه مجـاني بـازي كـرد    تدرسريال ديگري به مد

هستند، واكثـر بچـه هـا مجـاني      وتهيه كننده از دوستان ا و كارگردان
  .چون بودجه ندارد،بازي كردند

 وقتي آدم بايك هنرپيشه ازدواج مي كند نيمـي از صـحبت، وحـرف     
ها رد وبدل مي شـود، مربـوط بـه سـريال، فـيلم       هايي كه در خانه آن

!!! ساناز پتـه بسـياري را بـراي مـن روي آب ريخـت     . وهنرمندان است
شنيدم، ولي به احترام بـه تمـام    وها از ااطلاعات زيادي درمورد خيلي 

  . هنرمندان از نوشتن همه گفته ها خود داري مي كنم
ساناز دراين مدت دوسال بيش از پانزده بـار بـه    دوسال گذشته بود،   

امـا بيشـتر  از   . بـرود  وعاشق اين بود كه بيايد . استكهلم سفركرده بود
 "زگردد، وبراي مـن اصـلا  آن عاشق اين بود كه با چمدان پر به ايران با

مهم نبود كه او اين همه وسايل خانه ولباس وكيف وكفش را براي كي 
  !و براي چه مي برد؟

ازايران كه به سوئدمي آمد جز مقـداري از لبـاس كهنـه هـاي خـود        
. ومقدار بيست كيلو نان سنگك وبربري چيز بيشتري به همراه نداشـت 

ورد آ ياز ايـران بيـرون م ـ  ه يي بـود ك ـ وطلااين پول  شكرذتنها فكر و
ساناز درايـن مـدت را بطـه بسـيار     . ومرتب نيز اين كار را انجام مي داد
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بـراي آنهـا مقـداري    . شـوهر خـواهرم داشـت    ي با مادر وخواهرم وخوب
بطـه خـوبي   با بچه هـاي كوچـك خـواهرمن را   . مي آورد لبيا وباميهوز

شـكل خاصـي   اما به هرحـال م . نداشت، وازطرز تربيت آنها ناراضي بود
  .وجود نداشت

درايران بود زياد كار مي كـردم وسـاعت هـاي كـارم درروز     كه ساناز   
فقط هفته اي دو با ربعد از ظهرهـا بـه اسـتخر مـي     . بود بسيار طولاني

آن . دم ـكارمي كردم، تا زماني كه ساناز مـي آ  همه اشاين  جز.  رفتم
ن شـنا گـر   چون ساناز هم مثل زن اول م. وقت كار بسياركمتر مي شد

بـه پيـاده روي    هـم  رقابلي بود و مرتب هفته اي سه بار به استخر دوبا
ومن چون خود از شناگران قـديمي ايـران هسـتم،    . طولاني مي رفتيم
كيلومتر هـر بـار شـنا مـي      4تا 2حدود  يساعتاست هنوزم كه هنوزه 

شـنا بلـد    "كـه اصـلا   بـود  وساناز برخلاف دختران ديگـر ايرانـي  . كنم
  .به اينكه ساعاتي را در استخر بگذارنند ندارندعلاقه  نيستند يا

چندي بيش يكـي  از بچـه هـاي ايرانـي كـه او نيـز در تاكسـيراني           
) Valling by(استكهلم بود را در ايسـتگاه محلـه خودمـان ولينگبـي    

ايرانيان درهنگام بـر   "سئوالات اوليه كه معمولا پرسيدنوبعد از . ديدم
خانـه ات   ،، كـه چنـد سـال اسـت اينجـايي     دنخورد با يكديگر مي كن

در اين شـركت چنـد وقـت     ،چه مدت است تاكسي مي راني ،كجاست
آيا زن و بچـه   ،ماشين مال خودت توست ياشوفري ،است كار مي كني

نـد ويـك بچـه از يـك     كسام تعريف كرد كه تنها زنـدگي مـي    ،داري
 سوئدي دارد كه مدت هاپيش بدون ازدواج و زنـدگي مشـترك بوجـود   
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چند سالي هم با يـك خـانم ايرانـي كـه پـانزده سـال از او       . آمده است

مـي  . بزرگتر بوده وصاحب سه فرزند بزرگ است زندگي مي كرده است
در دعواهايي كه داشته او اين خانم او را بسيار اذيت وآزار كرده و  گفت

سـام بـه نظـر مـن     . به زندان كوتاه مدت انداخته استرا  راواند چند با
به همديگر شماره تلفن داديم، و از آن روز به بعـد   ما. بي بودجوان خو

من فكر مي كردم كـه او مـي   .ديديم هر روز يكديگر را درايستگاه  مي
تواند گزينه بسيار مناسـبي بـراي خـواهر سـاناز كـه درآن زمـان او را       

شب با ساناز صحبت كـردم، و جريـان را بـراي او    . دوست داشتم باشد
بـا يـك   است  سي وپنج سالهشام مردي ف كردم كه ازاول تا آخر تعري

هنـوز بـا پسـره    . شـب پـيش اوسـت   يـك  فرزند كه هفته اي يك روزو
هـر شـب كـه بـاهم     . گرفـت و چسـبيد  صحبت نكرده بودم كه سـاناز  

مـي  !صحبت مي كرديم، فقط و فقط سوال مي كرد او را امروز ديـدي؟ 
بسيار عجيب . مي گفتم عجله نكن  به او زنگ بزن: مي گفت !گفتم نه

چـون اوصـبح زود شـروع مـي     . سام را نديده بـودم   ي بودبود پنج روز
كرد، وساعت چهار بعد از ظهر ماشين را به شوفر ديگري مي داد وخود 

او را ) Bromma(يـك روز سـرپيچ فرودگـاه برومـا    . به خانه مي رفت
. ديدم، مسافر گرفته بود و درحال رفتن وسوار كردن مشتر ي خود بود

ي اسـت كـار   چنـد روز : گفـت .از پنجره اتومبيل  البته! كجايي؟ :گفتم
. گفـتم كـارت دارم  . ه امدنيا م) Valling by(خوبه و ولينگبي  بسيار

لبخندي زدو . گفتم برات همسر پيدا كردم! با تعجب گفت چه كاري ؟
 ،يـك سـاعت بعـد    شايد طولي نكشيد،...!! با خوشحالي گفت دمت گرم
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ه داشت كه بداند موضوع چيست و مـن چـه   سام زنگ زد و خيلي عجل
البته مـن بـه او گفتـه بـودم كـه خـواهر       . مه اكسي را برايش پيدا كرد

اما مدت ها بود . او ساناز را مي شناخت. همسرمن ساناز سماواتي است
ولي آن زمـان كـه در خانـه آن خـانم     . كه در تلويزيون او را نديده بود

س سـاناز را كـه در مجـلات    زندگي مي كرد ماهواره داشتند،ومن عك ـ
  . داشتم به او نشان داده بودم

خوب،آقا مسعود چه كسي را انتخاب كرده : بعد از سلام وعليك گفت  
هـم  . خواهر زنم،كـه در ايـران اسـت   : گفتم! اين جا ست يا ايران؟! اي؟

اگر مايلي فردا با خودم . ارمزياد د شخانم و هم خوشگل ومن عكس از
سام سوال كـرد كـه او چنـد سـاله     . تا ببيني هايش را مي آورمعكس 
پرسيد حـال   .هنه، ولي يك بار ازدواج كرد: گفتم! آيا بچه دارد؟! است؟

در دانشگاه نقاشي خوانده، و كـارش نقاشـي و   : گفتم .كار مي كنده چ
سام نتوانست صبر كنند،فردا پرسـيد مـي تـوانم همـين     . طراحي است
  .لي به زودي به خانه مي روممن سركار هستم و: گفتم! حالا بيايم؟

اي اول خيلي تعجب كرد كه من تنها در خانـه  . سام به خانه من آمد  
او در آپارتمـاني بيسـت    شبدين بزرگي زندگي مي كـنم، چـون خـود   

بايد هـم   ،اين خانه هشت برابر خانه او بود وپنج متري زندگي مي كرد
 مـي بينـي،  :گفـتم  و عكس به او نشان دادم چندتايي ! تعجب مي كرد

واو اينجـا  . گرفتـي برايش ويـزا  چطور : گفت. اين عكس ها تقلبي است
يزا واو طراح است وبه عنوان طراح جلد دوم كتاب من به او: گفتم! بود؟
مشكل دوتا شد . مرش ويزا مي گيا دوباره هم اگرلازم شود براي. دادند
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همـه  چون هنوز ، ما به خواهر ساناز چيزي نگفته آقا عاشق شـد، و از  

كه ساناز دراين مورد داشت كه من بايد با خواهرش  بود بدتر عجله اي
من اين كار را انجام دادم وقرار شد بـراي او دعـوت نامـه    . صبحت كنم

من  .خواستگاري از سوئد داشت بسيارخوشحال شده بودكهاو . بفرستم
  .فايل كردم و او سام را پسنديد اش عكس سام را براي

چند روزبعد من سـام را بـه    .د كه ساناز به سوئد آمدبو روزهادر اين    
ديد همه چيـز   از اينكه مي. ما آمد ي باگل به خانه. خانه دعوت كردم

سـانازاو را ديـد و بلافاصـله گفـت پسـر      . حقيقت دارد خوشـحال بـود  
مظلومي است، خود او حتي نمي تواند يـك روز هـم بـا چنـين كسـي      

و گفـت بهتـرين آدم بـراي     زندگي كند چون او را شوت خطاب كـرد، 
  .است شخواهر 

. خشـنود نبـودم   "از صحبت هاي ساناز درمورد سام وخواهرش اصـلا   
ولي او خواهر خود را بهتر مي شناخت، و با توجه به اين كه خـواهرش  

كـرده، توقـع    خرابه ساناز زندگي او را چند باركهميشه تاكيد داشت 
مـن بـه تشـويق سـاناز     .تقاضاي ويزا داده شـد . داشت ديگري نمي شد

سـاناز  : قسمت دوم كتابم را تمام و در ايران بـه ناشـري كـه بـه گفتـه     
  .دوست او بود داده بودم

ماني كه هزار ا  زآمده بود كه تي كه ساناز با آنها بسته بود درقرار داد  
داده شده تمام پـول بـه آنهـا پرداخـت      عدد كتاب چاپ و به دست ما

زده كه خواهرش براي جلد كتاب من  را يحال قراربود طرحر به. نشود
  .با خود به سوئد بياورد بود
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را  خواهرسـاناز سام از من خواسته بود كه اگر امكان دارد تلفن منزل   
تماس و ارتبـاط  . من نيز با اجازه آنها اين كار را انجام دادم. به او بدهم

ه مـن  بليطي ك. پرداختسام خودش پول بليط او را . آنها زياد شده بود
  .مقراربود بگير

طولي نكشيد كه من وساناز به اتفـاق سـام كـه دسـته گـل زيبـايي         
اسـتكلهلم بـراي آوردن عـروس خـانم      يخريده بود به فرودگاه آرلاندا

پـس از  . همه خوشحال بودند ولي ازهمه بيشتر سـام شـاد بـود   . رفتيم
 نهمـي . اينكه ساعتي درخانه بوديم آنها خواستند با هم بيـرون برونـد  

طور روز بعد  يك روز ديگروطولي نكشيد كه من از انتخاب كـه كـرده   
پشـيمان   عزيزم كـه بسـيار او را دوسـت داشـتم    بودم براي خواهر زن 

دليل آن نيز اين بود كه تازه متوجه شدم كه آقا بسيار زن ذليـل  ! شدم
ايـن  ! اسـت  نبـان هاست دست به ت و ازآن دسته افرادي است كه مدت

عـادي خواهنـد    "نشيند كاملا وفر شان زماني كه تب  افراد تب دارند،
راست مـي شـد،كه خـدمتكار     و طوري درمقابل خواهر زنم دولااو !شد

  !!هيچ ملكه اي چنين رفتاري ندارد
. رفتـيم  بـود  ه ايجزيـر دركه اول به خانه تابستاني ما ي همان هفته  

 سام برايويكي يكي براي خودم  شب بعد از شام من دو تا آبجو آوردم
او آبجو را گرفت و . خواهرش آبجو خور نيستندو مي دانستم كه ساناز. 

: پريـده بـود، گفـت    كمـي باخجالت وسر به زير درحالي كه رنگش هم 
خانم سري تكان داد كـه  ! خانم ، اجازه مي دهيد من يك آبجو بخورم؟

ازمـن   پـيش اش روز!! گاومـان زائيـد  : پـيش خـود گفـتم   . اشكال ندارد
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ه اگر او با من ازدواج كند، بازهم سـاناز خـانم درزنـدگي    ك ه بودپرسيد

درحالي كه هنوز نه !!! شتآنها دخالتي كه درحال حاضر دارد خواهد دا
موضوع از ايـن قـرار بـود كـه مـن از سـاناز        .نه عقد كرده بودند ونامزد

با سام بـه بيـرون مـي رود     ها كهگويد روزباسته بودم به خواهرخود وخ
ازده به خانه بر گردد، و خواهرش تا زماني كه عقد ساعت ي زشب قبل ا
به خانه سام برود ، و اين مسئله را خواهرش بـه سـام    نداردنكرده حق 
  . گفته بود

يك هفته اين بود، كه روزي سه هزار كـرون   اينخطاي سوم سام در   
در . بخـرد  دلش مي خواسـت كه   يچيز تا هر دهبه عروس پول مي د

و او به همراه . به او مي دهد شمزرشماره  اا بضمن كارت خريد خود ر
پس از چند . خرندمي تمام پول را لباس آنها. ساناز براي خريد مي رود

د ومي گويد كـه خـواهرش خيـال دارد    نزساعت ساناز نگران زنگ مي 
گفـت سـام   ! جريـان چيسـت؟  : گفتم. و ازحساب سام پول بردارد ودبر

  . كارت خود را نيز به خواهرش داده است
ايـن چـه كـاري    !: جريان چيسـت؟ : بلافاصله به سام زنگ زدم وگفتم  

ولـي چـرا   . هرچقدر پول دوست داري بـه او بـده  ! است كه تو كردي ؟
شـود او مجـرم شـناخته    بفردا اگـر اشـتباهي   !  ؟....كارت را به او دادي

!!! بين خودمان بماند مـي خواسـتم امتحـانش بكـنم    : گفت. خواهد شد
ديگـر از  : گفتم وبه ا!! دايا چه گاوي قسمت ما شدپيش خودم گفتم خ

  .حق نداري انجام دهي اين چنين كارها
صـداي جيـغ وداد    .گ اتفاق افتـاد ري بزيهمان شب درخانه ما دعوا   
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كه مـن اشـتباه   : زدممن فرياد مي .مي رفت همچند خانه آن طرف تر 
سره تـب  اين پ. به درد اين دختره نمي خورد "م، اين پسره اصلاه اكرد

ولي سـاناز  . دارد وخيلي زود بعد از اينكه تبش بخوابه عوض خواهدشد
هر طوركه بود مي خواست خـواهرش  . به هيچ قيمت زير بار نمي رفت

اقامـت بگيـرد و ازايـران خـارج      هرچه زودتراو بتواند  تارا شوهر دهد، 
صبح، قبل از اينكه به سر كاربروم با خـواهر زنـم   و  درطول شب،. شود
ولـي درطـول روزسـاناز    . ت كردم و او راضي شد كه عجلـه نكنـد  صحب

عروس خانم بعد ازظهر به من تلفـن كـرد،   . را عوض كرد شدوباره نظر
وقتـي   .كه عاشق سام شده وطبق برنامه خيال دارد به عقـد اودربيايـد  

نمي كنم، او ناراحت شـد وگفـت    ماجرادراين  يمن گفتم ديگر دخالت
او هميشـه ازمـن دلگيـر     وگرنه. د آنان باشمآرزو دارد كه من شاهد عق

بازارچـه ي  اجازه عقد از طرف مقامـات اداري صادرشـد ودر  . خواهدبود
سام قول داد كـه  . من بوديم شاهد عقد، ساناز و. انجام شد ياكوبسبري

هـار عروسـي هـم    ان. عقد اسلامي وعروسي مفصل درايران انجـام شـود  
ي رابطـه  . هات بـود امال آنها پتيرمال ما مكدونالد و!!! بهترازمال مانبود

من مقداري باسام صحبت كـردم واو  . من وسام روز به روزبهتر مي شد
عقد آنها به خانه سام  پس از. دوست وباجناق خوبي براي من شده بود

بسـيار  . ساناز خيلـي خوشـحال بـود   . رفتند ومن وساناز به خانه آمديم
بلافاصله هم به . رده بودراضي ترو شادتر از روزي بود كه خود او عقد ك

كلمـه  . عمه خود وهم به قول خود دايي زنگ زد وباخوشحالي خبر داد
 " !!دم به پسرهنآخر دختره را چپا " اي كه استفاده مي كرداين بود كه
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آخرشـب قبـل   . فكرمي كردم تمام اين وصـلت را او انجـام داده اسـت   

 ـ اين  من مي گفتم. ما بالا گرفت ثازخواب بح ود كـه بـه   چه حرفي ب
دختـره خيلـي هـم از پسـره      "تفاقاا! دختره را چپاندم؟!! زدي ات عمه
  .استسر
را ن خـواهر م ـ . هيچ هم اين طور نيسـت  ،نمي فهمي وت: ساناز گفت   

اين پسره خيلي گيج بود چون خواهر مـن از خـود   . الاغ هم نمي گيرد
هركـاري مـن انجـام دهـم     . زير سايه من زندگي مي كند دزندگي ندار

  .ايد مثل آن را انجام دهدب
 يما چهار نفربسيار خوب بود، سـاناز از خوشـحال   ي به هرحال رابطه  

هـرروزه تلـپ    ش خـواهر وشـوهر خـواهر   . هر روز غذا درست مي كرد
البتـه بعضـي   !! به منزل خود مي رفتند به زور آخر شبوبودند خانه ما 

رون مـي  بعد ازظهـر هـا مرتـب بي ـ   . شبها هم درمنزل ما مي خوابيدند
خريـد  پ تا روزي كه سام لـب تـا  . رفتيم و هفته اي سه بار هم استخر

  .وخواهرزن من همه جا آن را همراه خود داشت
هـايي راكـه در    عكـس ! ساناز جان: گفت.يك روز كه درخانه ما بودند  

آن ) CD(حالا سـي دي  . ايران به من دادي داخل كامپيوتر ريخته ام 
مـن نگـاهي بـه كـامپيوتر     . ام، بيـا ببـين  كامپيوتر خودم گذاشـته  تورا 

از درموبايـل  ديدم واي همـان عكـس هـايي كـه سـان     . ها كردم وعكس
عكـس  . بـود  بلكه بيشتر ازده تـا . نبود هم عكس يكو . داشت هستند

خانه و دربيرون وچهارپنج تا عكس گروهـي كـه   توي  ، رختخوابتوي 
 ـخـواهرزنم  ر وپسر بـه اتفـاق   عده اي دخت . نگـم پريـد  دوبـاره ر . دبودن
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عصباني شده بودم ساناز را صدا زدم چون وقتي خواهر زنم بـه اوگفـت   
آشـپزخانه تـا چـاي     توها را نگاه كن، محل نگذاشت، ورفت  بيا عكس

! سام هم ديـده ؟  "گفتم اين عكس ها چيست؟ حتما .آمد. درست كند
خواهر جان همـه را پـاك   : ساناز گفت. نه، هنوز نديده: خواهرزنم گفت

دوبـاره غـم تمـام    !!! ا سام درآن موقع درتوالت تشـريف داشـتند  آق. كن
  .وجودم را گرفت

هـا را توضـيح مـي     شديم به سانازگفتم يا جريان اين عكس كهتنها   
سـاناز شـروع بـه گريـه     . دهي يا امشب از اين خونه بيـرون  مـي روي  

وهـم  ) ع(هـم از امـام رضـا    . عزيزم من يك اشتباهي كردم: كردوگفت
. هـر دو مـرا بخشـيدين   . و تقاضاي بخشش كردم خواستم ازتو معذرت

ه عكس دركامپيوتر خواهرت چ: گفتم! حالا چرا دوباره شروع مي كني؟
را بـه او   امگفت وقتي از ايران به سوئد مي آمدم موبايل ! كار مي كند؟
 امكامپيوتر ريخته واز موبايـل  بريزند توها را  اين عكس تا وبرادرم دادم

 "اين پدر سگ فاحشه مخصوصا. آنها اين كار را كردند. كنند شان پاك
وقتـي شـنيده   . يك عكس را جا گذاشته كه شايد تو ببيني كه ديـدي 

. را با خودش به سوئد مي آورد)  CD(كه من عقد كردم،نبايد اين  دبو
چون او فكر مـي كنـد مـن    . كه تو ببيني هاين كار راكرد "او مخصوصا

خدا تورا ه تو را ب. م و خيال انتقام دارداه چند بار زندگيش را به هم زد
من به امام ! توكه مرا بخشيده بودي؟.دنباله اش را نگير) ع(به امام رضا

        . گناهي از من سرنزند رقول دادم كه ديگ) ع(رضا
را مي آورد و اين طورمحكم وبا ايمان حـرف  ) ع(وقتي اسم امام رضا   
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بيرون مـي  سرم ازعملي چنين تكرار شدن فكر و مي زد، آرام مي شدم

  .رفت
 بـرود تا به ايران  داو سوئد را ترك كر و مهلت ويزاي ساناز تمام شده   

چنـد روزي بـود كـه از خـواهر     . سـوئد شـود   و اين بار بـا اقامـت وارد  
من كه اين قدر به : با خودم مي گفتم. وبرادرش نفرت پيدا كرده بودم 

چقـدر بـه   ! را دوست داشتم چقدر خواهرزنم! هر دوي آنها خوبي كردم
برادرش كه ساناز خانه اي با پـول مـن بـرايش خريـده     ! او كمك كردم

دو گربـه اي كـه    ! چطور امكان دارد كه اين دو مثل گربه باشند؟! است
ولـي مـي دانسـتم كـه تمـام      !! كه نره بي خيرو ماده بي شرف هسـتند 

از خـود  وآنهـا   زندگي وقدرت وتوانايي هر دوي آن هـا از سـاناز اسـت   
چـون هـر دو   . درمقابل ساناز ايستادگي كننـد بتوانند چيزي ندارند كه 

قسم خورده وگفته ) ع(ساناز به امام رضا . دنزير سايه او زندگي مي كن
از او كـه مـي   . دست بـوس امـام خـود خواهـد رفـت      به بود كه بزودي

وقتي از امـامم خواسـته اي   : پرسيدم دست بوسي يعني چه، مي گفت
م  او برايم انجام دهد بايد دراولين فرصت به دست بوسـي او  داشته باش

اين سوال براي من پيش آمد، كـه خواسـته اي كـه مـن از امـام      . بروم
داشتم اگر روزي ساناز دوباره خطايي انجام دهد،مرا كمك كند ) ع(رضا

هيچ وقت ! آيا من نيز بايد به دست بوسي بروم؟ تا از دست او رها شوم
چـون سـاناز را   . ه بخاطر اين موضوع بـه زيـارت بـروم   آرزو  نداشتم، ك

دوست داشتم و نمـي خواسـتم هـيچ وقـت جـدايي بـين مـا         "شديدا
ولي بخاطر دل خودم اين آرزو را داشتم روزي به ايران وبـه  . بوجودآيد
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  .قدس برومممشهد 
هـر روز بـه   . دوباره رابطه  من وخواهر زنم خوب شـد  يپس از چند   

ده . يمدزديم واحوال هم ديگـر را جويـا مـي ش ـ    هم چند بار تلفن مي
 ،چندي بود كه از سام خبري نداشتم واز رفتن ساناز گذشته بود يروز

ــود ومــن هنــوز كــارمي  . كــه خــواهرزنم تلفــن زد ســاعت ده شــب ب
را درماشين تنها رها كـرده و   وسام اختلاف پيدا كرده و ا گفت با.كردم

 IKEAبـه فروشـگاه   : فـت گ! گفتم چه شده؟. خود به خانه رفته است
اين را بـرايم  : گفتم. ديده بودم يرفته بوديم ومن كيفي نود وپنج كرون

فكرمي كني وضع من مثل مسعود خـوب اسـت   . بخر، گفت پول ندارم
من از اين پول ها نـدارم  ! كه هر چه ساناز مي خواهد برايش مي خرد؟

وي مـن  ووقتي به خانه رسيد ازماشين پياده شد كليد ماشـين را بـه ر  
وگفت اگر دوست داري ماشين را قفل كن وبه خانه بيا اگـر  . پرت كرد

  !!هم نه كه هيچي
ا سه هفته پيش گفتم يبلافاصله ياد حرف خودم كه درست دوهفته    

تو را ساناز كـه دختـره را    دخدا ذليل كن. ولي كسي گوش نكرد افتادم
  .هعوض شد وپاك، هپسره تبش خوابيد!!! بدبخت كردي

جـواب نمـي دهـد، مثـل      زده ام گفـت  .او گفتم به سام تلفن بزندبه   
  . اينكه رفته و خوابيده است

نمـي دانسـتم بايـد      من سعي كردم به او تلفن كنم، اما جواب نـداد   
خـدا از تـو   !ديدي  چيكاركردي؟: به ساناز زنگ زدم وگفتم. چيكار كنم

. سام صحبت كـن  بزن با گرخانه فردا زنوحالا برو او را بيا: گفت.نگذرد
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تـو را ارواح    اشكال نـدارد . همه  با هم دعوا مي كنند  درست مي شود

خاك پدرت آنها را آشتي بده بگذار خواهرم اقامـت سـوئد را بگيـرد، و    
  .او هيچ آينده اي در ايران ندارد دآنجا بمان

آن روز بـه سـام    شفـردا . خوابيـديم  .خانهآوردمش به او زنگ زدم و   
به خانم گفتـه    گفت ديگر تمام شد.تحويل نمي گرفت زياد  زنگ زدم

ديدي سـاناز  : پيش خود گفتم. حق برگشت ندارد ه بودم اگر برود ديگ
 تـوي ديـدي چطـور   ! ديدي تبش خوابيد عوض شـد؟ !! چيكار كردي؟
  !!! پاچه ما رفت

 ولي مقداري كه با اوصحبت كردم، قرارشد بعد ازظهر به خانه من بيا  
مقـداري بـا خـواهر زنـم      هـم  ومن. يكديگر صحبت كننديد، تا آنها با 

! ولي گوش نداديـد  ؟به شما گفتم چي يادته روز اول: حرف زدم وگفتم
گفـت تمـامش    .همـه چيـز درسـت مـي شـود     . حالا بايد تحمل كنـي 

  .او مرا مجبور كرد. من نمي خواستم  .تقصيرساناز است
آنها وبهتر شـد رابطه  من وسام هم بهتر و .دوباره همه چيز خوب شد  

تقاضاي دو ماه اقامت ديگر براي عروس خانم كردند، كه مـورد توافـق   
براي   ،خانم كليد خانه را گرفته بود كه روزها به آنجا بيايد. قرار گرفت

مناسـب  ن براي نقاشي كرد واينكه خانه جادار واتاق نشمين بزرگ بود
ي درضمن غـذا هـم درسـت م ـ   !! درخانه خودشان دلش مي گرفت. بود
وقتي من آخر شـب مـي   . آقا سام هم خيلي زود به خانه مي آمد. كرد

بعد ازظهر ها سـه نفـري    "اكثرا. آمدم آنها به خانه خودشان مي رفتند
  . به استخر مي رفتيم
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ولـي سـام   . خواهر زنم مثل خواهرش ومن بسيار خوب شنا مي كـرد   
ن جالب بـود  بسيار براي م. و خواهر زنم مربي او شده بود. زياد بلدنبود

سام هم گـوش  . كه او به سام ياد مي داد كه بايد چطور دست وپا بزند
  .مي داد و اجرامي كرد ولذت مي برد

مـن وسـام   . اين مدت هـم گذشـت و خـواهرزنم بـه ايـران بازگشـت        
به استخر مـي   يكي دو روز درهفتهو با هم  ديديممي  راهرروزيكديگر 

من دوباره قصد سـفر  . گر بوديمكدييدوستان بسيار خوبي براي . رفتيم
كه با سام داشتم به خواهش او   يدرچند بار صحبت .به تهران را داشتم

كه قبل . ببرم ش به تهرانسرمراي هبقرارشد كه من دعوت نامه اي را 
مـن  . ازتقاضاي اقامت يك بار ديگر نيز به مدت سه ماه به سوئد بيايـد 

موقع برگشت  و انجام مي دهماين كار را  "نيز به او قول دادم كه حتما
بالاخره زمـان حركـت بـه    . من را درفرودگاه با همسر خود خواهد ديد

مرا به فرودگاه رساند، به اين اميـد كـه    تهران فرارسيد و با جناق بنده 
  .باشمروز برگشت من تنها ن

در فرودگـاه سـاناز   . كـرده بـودم  اش كلـي خريـد   براي ساناز وخانـه    
ختر برادروهمچنين طبق معمـول دايـي ايشـان    برادروخواهر ودوست د

هـر  ! استقبال آمده بودند بهساناز چسبيده بود، به كه هميشه همه جا 
چه بيشتر اين دايي را مي ديدم كه چطـور هميشـه بـا سـاناز اسـت و      

شبها به جاي اينكه درخانـه خـود بخوابـد درمنـزل      هفده سال استاو
ي دانستم كـه رابطـه بـين    م .از او بيش تر فاصله مي گرفتم دايي است

 ـ د ساناز  افرادي كه درخارج پول ها وطلاها را از ساناز تحويل مي گيرن
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درمدت زماني كه من در  ردمساناز خواهش مي كهمين دايي است، از 

يا اينكـه  . قدر اصرار نداشته باشد كه به منزل او برويم تهران هستم آن
يا ما هر جا قـرار  !!! ايداو هميشه از خواب كه بيدار مي شود به اينجا بي

ساناز قول مـي داد ولـي عمـل    . بيايدهمراه ما  هممي گذاريم برويم او 
نفرت من نسبت بـه او بيشـتر   . او هميشه وهمه جا با ما بود!! نمي كرد

ديدم هميشه درباره پول واينكه به چه  يبراي اينكه م. وبيشتر مي شد
  !!!ت مي كردصورت پول وطلا را بايد از ايران خارج كرد صحب

 گفت .را به ساناز گفتم سام من جريان. به هر حال روزها مي گذشت  
با خواهرم حرف بزن و او را با خـود از ايـران   . او ايران نباشد بهتر است

  !من متوجه نمي شدم منظوراو چيست ؟. ببر
 ولي روز بعد كه با خواهرزنم صحبت كـردم و جريـان را بـه او گفـتم      

. مـن دوسـت نـدارم، بـدين زودي بـه سـوئد بيـايم       ! نه: بلافاصله گفت
فقـط بـراي اقامـت او را مـي     . درضمن زياد علاقه اي هم به سام ندارم

  . خواهم
چـون قبـل   .چنين كلمـاتي را بشـنوم    ز اومن عجيب بود كه ا براي   
حتي اگر اقامت هـم  : گفتم. سوئد خانم به شدت عاشق سام بود ركازت

 !!نه حـالا : گفت. ئد وپيش همسرت بياييبخواهي بايد همراه من به سو
سام براي تو برنامـه ريـزي كـرده كـه قبـل از      : گفتم. بيايم "شايد بعدا

هـر موقـع اقامـت    !نه : گفت. اينكه تقاضاي اقامت كني، به سوئد بيايي
من علاقه زيادي بـه  : گفت. شايد چندين ماه طول بكشد: گفتم. گرفتم

  !!ند سال طول بكشدحتي اگرچ. مهم نيست "اصلا. ندارم وا
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هـركس صـلاح كـارخود    : اصرار نكردم، و پيش خود گفتم همن ديگ   
 يمن درخانه تنها وتلفن ـ. ساناز در اين را بطه عجله زيادي داشت!! داند

وقتي ساناز به خانه آمد وبراي او شرح دادم كه . با او صحبت مي كردم
: گفـتم .مپاشوبري: باره منفجر شد، وگفت خواهرش چه گفته است، يك

همـه  بي من بايد با اين : براي چه؟ گفت: خانه مامانم گفتم: كجا؟گفت
كـه درمنـزل آنهـا بـوديم، سـاناز از       ديك ساعت بع. چيز صحبت كنم

چـرا  ! خواهرش سوال كرد كه مگر شوهرت نخواست تو به سوئد بروي؟
بـه تومربـوط   : اوگفـت ! همراه مسعود به سفارت و به سوئد نمـي روي؟ 

عصباني شد وفرياد زنان اورا متهم كرد كه تو اينجا سرت  ساناز. نيست
  . هر روز يكي از آنها تو را مي برند. د وبهرام استيگرم س

ساناز فحش ونفرين به سيد . چيزي نمانده بود كه آن ها گلاويز شود  
ترك  اما پس ازمدتي خانه ر. گريه مي كرد "مي داد و خواهرش شديدا

مسـعود  : يم، ساناز روبه من كـرد وگفـت  تسوقتي درماشين نش. كرديم
وقتي به سوئد رفتي بلافاصله جريان را بـراي سـام تعريـف كـن و از او     

. اولياقـت زنـدگي در اروپـا را نـدارد    . را طـلاق دهـد  ....... بخواه كه اين
زنـدگي خـودش    ،چرا اصرار داري: گفتم. اين دونفر هستند او معشوقه

اين تو . اوراست مي گويد. نيتوهميشه درزندگي او دخالت مي ك. است
يـادت هسـت   . هستي كه زندگي او را داري دوباره ازهـم مـي پاشـاني   

فقـط  . ولـي تـو ول كـن نبـودي    . درسوئد چقدر به تو گفتم عجله نكن
ولـي  . وفقط مي خواستي هرطور شده او از سر خانواده شما كـم شـود  

د ذار بـا سـي  گ ـاو اگـر سـيد را دوسـت دارد، ب   . ازدواج كه زوري نيست
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  .ازدواج كند

سـيد او را سـر كـار گذاشـته     . يمق ـحتوچقدر ا: او با عصبانيت گفت   
 ودنمـي گذاشـت بـر   !! اگر مي خواست بگيره  تا حالا گرفته بـود . است

ش بهـرام بودنـد كـه     و دوست پسر ديگر اين خود او. سوئد شوهر كند
. و او راتشويق  بـه ايـن ازدواج كردنـد   . دنمي خواستند از او خلاص شو

     . حالا كه شوهر كرده بايد شوهرداري كند
كه خانه  به .ساناز حركت كرد به طرف خانه خودش. من ساكت شدم  

مي خواهم با تو صـحبت  . بيا اينجا بنشين. مسعود جان: گفت رسيديم
قسم بخور كه تو را ارواح خاك پدرت وقتـي بـه سـوئد رسـيدي،     . كنم

  .واهرم را طلاق بدهدجريان را بلافاصله به سام مي گويي، تا خ
دوباره ! براي چه من بايد قسم مي خوردم؟!!! نمي دانستم چه بگويم   

بگذار زمان همه چيز را درسـت  . ساناز عجله نكن آرام باش: به او گفتم
تو روجون بچه ات وقتي به سـوئد    نه بايد قسم بخوري:گفت. مي كند

ه حـالا ديگـه   باش ـ: گفـتم . رفتي بلافاصله اين موضوع را بـه سـام بگـو   
درطول شب تمام فكر مـن ايـن بـود،    . درمورد اين مسئله صحبت نكن

اوسـت كـه   . او كه خـود بـدتر ازهمـه اسـت    !!! ها كه ساناز و اين حرف
قدر كثافت  به قول خواهرش او آن! هبودخودهميشه الگو ومعلم خواهر 

گفته شود حتي سگ ولگرد نيز حاضر به  شانكاري كرده كه اگر يكي 
  !؟...!حالا چطور!!! اشتن با اونيستطه دراب
درسـت شـده    "فكـر مـي كـردم سـانازحتما    . اميدوارشده بودم كمي   

و او را به  هامامي كه او به آن قسم مي خورد او را بخشيد "حتما .است
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خدايا مـن روزي كـه بـه    : پيش خود مي گفتم. راه راست هدايت كرده
ابطـه مـن بـا او بسـيار     سوئد بر مي گردم، چه بايد به سام بگويم، كه ر
بسيار از  من كه؟ !يمه اخوب شده و دو دوست خوب براي همديگر شد

وهميشـه از مهربـاني وپـاكي     بـودم  خواهر زنم بـراي او تعريـف كـرده   
هـاي   حال چطور مي توانم صدوهفتاد درجه حرف. اوصحبت مي كردم
وبگويم او به درد تو نمي خوردو در ايـران بـا دونفـر     خود را عوض كنم

با تمام اين شرايط من خـواهر زنـم را دوسـت    ! ديگر سرش گرم است؟
او نيـز مثـل   . حال او مي سـوخت ه شايد دلم ب! نمي دانم چرا ؟. داشتم

هـيچ وقـت در   . اسير خواسـته هـاي سـاناز بـود     ،مادر، برادروحتي من
به با سـاناز  بگو مگوبارها هنگام . تصميم بگيرد حق نداشته خود زندگي

بـه تـو   . اختيارم دست خودم اسـت . ديگه بزرگ شدممن : مي گفت او
  !مربوط نيست

 نكردكـه  مدت اقامت من در تهران به سر آمد وساناز ديگر سـماجتي   
تهديـد كـرده    زيـرا . من پول وطلا براي آشنايان او از ايران خارج كـنم 

بودم كه اگر من پول وطلايي براي اين افراد از ايران خارج كنم هرگـز  
ماس مي كرد كه من التدر راه فرودگاه ساناز گريه و. داد به آنها نخواهم

دنبال كار اقامت او كـه مـدت دو مـاه     "به محض رسيدن به سوئد، اولا
بود تقاضا داده بود باشم، چون او ديگر طاقت ندارد و مي خواهد بـراي  

اينكـه   دومـش . هميشه ايران را ترك و دركنار من درسوئد زندگي كند
معلـوم  درسـوئد   را  تكليف خـواهرش  بگويمبه سام بلافاصله جريان را 

فرودگاه مهرآباد تهران او را درآغوش گرفتم، وپس ازبوسيدن او  در!كند
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. طبق قرار درفرودگـاه آرلانـدا  . تهران را به مقصد استكهلم ترك نمودم

درحالي كه با او ماچ وبوسه مـي كـردم،   . استكلهلم سام منتظر من بود
او مرتـب دربـاره زنـدگي آينـده خـود      !! بـود جگرم براي اوكبا ب شده 

كـي وچطـور بايـد بـراي او     !! واي خـدايا . وهمسرش صحبت مـي كـرد  
  !داستان را تعريف كنم؟

هر شب كه با ساناز تلفني صـحبت مـي كـردم،    : چندين روز گذشت   
اولين سوالي كه بايد به او جواب مي دادم اين بود كه آيا موضوع را بـه  

ار را انجام كاو تهديد مي كرد كه اگر من اين  .نه ،مفتگ مي .سام گفتي
من مرتب به او مي . هد كرداندهم، او خودش تلفني با سام صحبت خو

به جاي اين همه عجله، سـعي كـن بـا    . گفتم كه تو رو خدا عجله نكن
، كه بلكه آنها دسـت از  يخواهر و همين طور با سيد وبهرام صحبت كن

دوست نـدارد دركشـوري    هديگ مي گفتولي او . سر خواهر تو بر دارند
  . جا باشدنكه زندگي مي كند، خواهرش نيز آ

درتهران موضوع ديگري كه هم مرا متعجب و هم بسيار ناراحت كرده   
قيقـت دو  حيعنـي خـواهرش در   . بود، اين بود كه او صيغه سيد اسـت 

! ؟ چه بايـد بگـويم؟  !خدايا چطور مي توانم به سام بگويم!! شوهر داشت
ايـن مـن بـودم كـه سـر او را كـلاه       . ازمن ناراحت مي شـود  "تمااو ح

مـن بارهـا وبارهـا از سـاناز     !! طـور نبـود   خـدا ايـن  ه ولي ب......!!گذاشتم
ساناز هر بار به  .آن دو رابطه دارد باپرسيده بودم كه آيا خواهرش هنوز 

. من هر دو نفر يعني سيدو بهرام را در ايران ديده بودم دروغ مي گفت
سال  و با اين سن .با سيد به استخر رفته بودم. بيرون رفته بوديم با هم
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مقداري بچه گانه فكر . با بهرام نيز سينما رفته بوديم. شاگرد خوبي بود
كـدام از آنهـا    با هردوكه صحبت كردم متوجه شدم كه هـيچ . مي كرد

بدرد شاف كردن هـم نمـي   : سيد كه گفت. خواهرزنم را نمي خواستند
مـن او را مـي   : مي گفت. رام نيز همه را سركار گذاشته بودو به...خورد

 ه كـه اما چهارو پـنج سـال  . خواهم، ولي اول بايد كار وخانه داشته باشم
  ...!! صاحب خانه هم نشده بود

در مسير رفـتن بـه   . بالاخره روزي را كه انتظارآن را نداشتم فرارسيد  
: زد وگفـت  سـام تلفـن  . ساعت بين هشت تا نـه شـب بـود   . خانه بودم
يك سر بيا اينجا يك چـايي  : گفت. نزديك خانه هستم: گفتم! كجايي؟

خانه بـه سـاناز تلفـن    بروم بايد ، من خسته ام !نه: گفتم. با هم بخوريم
. بـا تـو كـاردارم   . بيـا : امروز چند باري به موبايلم زنگ زده، گفت. بزنم

 ،ار دارمخدايا اين من هستم كه با او ك: گفتم. احساس بدي پيدا كردم
و او را  كـنم  اما طي اين هفته مرتب سـعي بـراين دارم كـه از او دوري   

چـه كـاري   !! حالا اوست كه مي خواهدمرا ببيند وبا من كاردارد. نبينم
  !مي تواند داشته باشد؟

آقا مسعود اگر يك : سام گفت كه در حال نوشيدن اولين چاي بودم    
وقتي بـراي فكـر كـردن     !من مي گويي؟ه بكنم راستش را ب سوال ازت

چـرا   !آره: گفـتم . تمش ـداندرمورد اينكه سوال او در چه موردي اسـت  
اين بهرام چـه رابطـه اي   واين آقا سيد : گفت!! نبايد راستش را بگويم؟

البته سام سيد را از طريق تماس هـاي تلفـن مـي    ! با همسرمن دارند؟
. اشـت چون همسر او هرروز از سوئد با سـيد تمـاس تلفنـي د   . شناخت
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سيد نيز بـه سـام گفتـه بـود؛     . وبارها نيز پيش سام به او زنگ زده بود

  . ين  ايران درخدمت باشيماپسرم انشااالله بي
!! خـدايا كمـك كـن   . پـيش خـودم گفـتم   . رنگم مثل گچ سفيد شـد   

: گفـتم !! جرياني را كه من قرار بود با او مطرح كنم، خود اوپيش كشيد
چـون  . حال خوبي نداشتم. يبگوي قول دادي راستش را: گفت! چطور؟

البتـه مـي   . مي دانستم اين آخرين باريسـت كـه سـام را خـواهم ديـد     
رابطـه  . اما اين احساس درمن بوجود آمده بود. توانست اين طور نباشد

دوسـت داشـتم،    "من او را واقعا. بسيار خوب بين ما به وجود آمده بود
: گفـتم . برايم بـود بسيار عوض شده بود و دوست ورفيق قابل احترامي 

من هر روز كه ازسركار به خانـه مـي آيـم وبـه منـزل آنهـا       : گفت. بگو
روز مي گويد سيد  درتهران زنگ مي زنم ،مادرش جواب مي دهد ويك

او ! اوچه رابطه اي با آنها دارد؟. روز بعد نوبت بهرام است. آمد واورا برد
  !كه آخر شب به خانه بر مي گردد؟. ندبررا كجا مي 

بـه يـاد   . نصف آن باقي مانده بود. نگاهي به ليوان چاي خود انداختم   
تماس مي كرد و مرا قسم مي داد كه هر چـه زودتـر   الساناز افتادم كه 

سـام روزبـه   . جگرم داشت كباب مي شد. تمام موضوع را به سام بگويم
. وبراي آينده خود وهمسرش برنامه ريـزي مـي كـرد   . روز بهتر مي شد
جواني واحساسش چه پاسخي بـراي او خواهـد   ! بگويم؟ خدايا چه بايد

داشت؟ من ازهمان زمان بيشتر درغمي كه سام به زودي در خود پيدا 
متاسفم از اينكـه بايـد بـه تـو     : مي كردشريك شده بوده، و به او گفتم

اين رابطه ها از گذشته بـوده  . بگويم كه او با هر دوي آنها رابطه داشته
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 ولي اين. بود كه ديگر با آن ها را بطه اي ندارد وساناز به من قول داده
اين اصرار شديد ساناز . رت مي خواهمعذاز تو م "من واقعا!! طور نيست

كـه   بگـويم بود كه باعث شد من جرأت وشهامت پيدا كردم و بـه تـو    
گـرم اسـت، وعلاقـه بـه تـو نداردوبـه        "سرش كاملا نهمسرت در ايرا

  !! به سوئد هم نيامدهمين خاطر 
خـودم  : مـن كـرد وگفـت    روبهپس از مدت كوتاهي . سام ساكت شد  

مردانگي كردي كه براي من حقيقت !! اما دم شما گرم. حدس مي زدم
  .ازتو بسيار ممنونم. را گفتي

آرزو داشتم هيچ وقـت چنـين   !! احساس كردم كه او جا خورده است   
ي كه پس از مدت كوتاه .نم رخ ندهدماتفاقي حتي براي بزرگترين دش

سام ومن هر دو ساكت زمين و هوا رانگاه مي كرديم، گويي او يك باره 
او به من امـر كـرد   قزويني گ ر .از خواب بيدار شده و از شوك درآمده

گوشـي را در دسـت او ديـدم كـه     !!! كه تلفن را برداربه ايران زنگ بزن
وقتـي شـروع بـه صـحبت بـا بـرادرش       . مشغول شـماره گيـري اسـت   

ه او گفت اين دختره فاسد است و ديگر اجازه نـدارد بـه   كرد،بلافاصله ب
  .منزل آنها بيايد و او بزودي تقاضاي طلاق خواهد كرد

وقتي تماس او به پايان رسيد، از من . من غم زده او را نگاه مي كردم  
بـراي  : گفـت . من ديگه بايـد بـروم  !گفتم نه! چايي مي خوري؟: پرسيد

دلـم  !! عجلـه نكـن  :گفتم! قدام كنم؟طلاق به چه طريق و از كجا بايد ا
تازه متوجه شده بودم كه خواهر زنم هميشـه  . براي هر دو مي سوخت

به خواهر خود نگـاه مـي كنـد و راه او را دنبـال مـي كنـد و شـايد از        
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ايـن كـاري بـود كـه سـاناز      !! شده باشـد ننظرخودش اشتباهي مرتكب 

ر حـال نگـاهي   به ه. هميشه انجام داده و او الگويي براي خواهرش بود
ايـن تمـاس   . امشـب را بخـواب  ! عجله نكن "اصلا: به سام كردم وگفتم

آقـا   !نـه : گفـت  .تلفني فوري كه با ايران داشـتي بسـيار عجولانـه بـود    
من به زودي همه چيز را تمـام  . من از تو خيلي ممنون هستم! مسعود

  . خواهم كرد
. گر را ببينـيم قرارشد فردا تلفن بزند و يكدي. با سام خداحافظي كردم  

همـش  . تمام شب خوابم نبـرد . وبه خانه آمدم كردم ناراحت او را ترك
از خدا سوال مـي كـردم كـه چـرا     ! دلم برايش سوخت . به فكر او بودم
مگر سام چه گناهي كرده بود كه سرنوشت او بايد ايـن  ! اين گونه شد؟
. فرداي آن روز تا ساعت دوازده ظهر از سام خبري نشـد ! چنين باشد؟

 دساناز زنگ زد وگفت سام به او تلفن كرده وگفته ديگر نه مـي خواه ـ 
از اينكـه  . دما را ببين ـ دو ديگه نمي خواه دصحبت كن تونه با  من وبا 

ساناز ازمن مي پرسيد كه چـه بـه او   . زده بوديم ناراحت بود كلكبه او 
همان چيزي را كـه تـو مـي    : گفتم!! كه او اين طور ناراحت است گفتم
  .عيبي ندارد ديگر با او تماس نگير: تي گفتخواس

ه آخـر قبـل ازسـفر بـه     ع ـبود كه من دف يتمام فكر وذكر ساناز زمين  
او اصرار داشت كه درمقابـل فاميـل   . سوئد درشمال ايران خريده بودم 

 همان  .به من بر خواهد گرداند "نصف آن را موقت به اسم او كنم وبعدا
. مه بـود ميليون تومان خريد 20يمت ه من با پول قرضي به قكزميني 

اطمينـان   "من كه آن زمان عاشق بـودم وبـه عشـق خـود نيـز كـاملا      
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كاري هاي زمين را در ايران  تمامداشتم، وكالت نامه اي به او دادم كه 
فقط صحبت او در اين مورد بود كه زياد كـار كـن تاهرچـه    . انجام دهد

ساخت خانه پول جمع  زودتر پولي را كه قرض گرفته اي بدهي تا براي
من هم زياد كار مي كردم وچهار ماهـه پـول زمـين را پرداخـت     . كنيم
سانازمي گفت در گذشته او ويلايي درشـمال داشـته و درموقـع    . كردم

! طلاق از همسر اول خود، مهران، آن را فروخته وپـولش را بـه او داده   
  !! اما اين دروغي بيش نبود

فقط او . سام صحبت كردم ونه او را ديدماز آن به بعد من نه ديگر با   
 كار بـودم بـده  وكه مـن بـه ا  ي راپول ويك اس ام اس براي من فرستاد

مـن نيـز بلافاصـله    . كه پيش من بود مي خواست اش را وكليد ماشين
ازآن روز بـه  . آن ها را درپاكت گذاشته و درصندوق پسـتي او انـداختم  

كه سـام بعـد از    فهميدماناز اما از طريق س .بعد ديگر از او خبر نداشتم
چند روز پشيمان شده و بعد از مدت كوتاهي به ايران رفته و يك مـاه  

وساناز نيـز خـود را ازمعركـه بيـرون كشـيد وتمـام       !!! با همسرش بوده
پس از اينكه سام به سوئد آمـد و از  !!! تقصيرها را به گردن من انداخت

خـواهرزنم  . داد وآمد زنش را طلاق. همه چيز اطلاع دقيق تر پيدا كرد
حالش مدت ها خوب بودو به ساناز مي گفت مسعود چـرا ايـن كـار را    

!! كنم دوستيمن سام را بسيار دوست داشتم وخيال داشتم با او! كرده؟
به هـر حـال   !! چند بار تو زندگي مرا بهم زدي حالا يك بار هم مسعود

اميدوارم سام هر جا كه هسـت وهركـاري مـي كنـد چـون از شـركت       
آرزوي  بـرايش  شهري رفته تاكسيراني كه من درآنجا هستم به اتوبوس
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  .دارم سلامتي تندرستي

ه از طرف اداره مهاجرت بـه مـن تلفـن شـدكه     كدرهمين هنگام بود   
اما آنها تعدادي عكس و عقد نامـه هـاي   . اقامت ساناز آماده شده است

عـدادي  پي عقد نامه ها وتكديگر رامي خواستند كه من فرداي آن روز 
دو روز بعد تلفـن زنـگ زد وگفتنـد كـه     . عكس به اداره مهاجرت بردم

اقامت او حاضر شده و امروز به سفارت سوئد در ايران فايل شد است و 
او فردا مي تواند به سفارت برود و اجازه اقامت دوساله خود را دريافـت  

  !! اما اوبيشتر. هر دو خوشحال بوديم. به ساناز اطلاع دادم. كند
طولاني  يمدت وكه ا پس از يك هفته ساناز به سوئد آمد و من از اين  

او هميشـه مـي گفـت از كـار     . پيش من خواهد مانـد خوشـحال بـودم   
باع شـده وديگـر علاقـه اي نـدارد كـه      از اين كار اش ـبازيگري خسته و

من هم فكر مي كردم حضور دائم او درسوئد همـه چيـز   . درايران بماند
امـا خوشـحالي   . ديگر خطايي مرتكب نمي شـود را مرتب خواهدكرد و 

يـد وبـا    ساناز بيشتر به اين خاطر بود كه مرتب مي توانست برود وبيـا 
خود بيست كيلو نان بربري وپول وطلا به سوئد بياورد و از ايـن طـرف   

  !!نيز با چمدان پر بازگردد
 .تمام باري را كه از اينجا به ايران مي برد، براي فـروش بـود   "تقريبا   

كند وهـم خـودش مقـدار زيـادي      مي گفت هم بايد به برادرش كمك
 و اما اين پول زيـاد . براي من اين مسئله زياد مهم نبود. كاري داردبده

طلايي كه او از ايران براي همه رئيس هايش خارج مي كـرد، مـرا آزار   
: ساناز اين با رمدت زيادي درسوئد نماند وبه دروغ مـي گفـت  . مي داد
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 من نيـز پـس ازمـدتي بـراي    . اره درايران دارد وبايد برودكاري نيمه ك
نمايشگاه كتاب قراربود به ايران بروم وكتاب دوم من نيز قراربود تـا آن  

ناشر مـي  !! آماده نبود "كتاب اصلا. من به ايران رفتم. زمان آماده شود
سـاناز  . تي است وكاغذ آزاد گـران تـر اسـت   لكه منتظر كاغذ دو: گفت

مقداري ازآن را به ناشر نـداده بـود وبـراي     زمن گرفته بودپولي را كه ا
. مبـا ناشـر اخـتلاف داشـت    هم با ساناز و  هم من!! خودش برداشته بود

ساناز با ناشر جديدي صحبت كرد كه او نيـز از دوسـتان بـود وهمـان     
 درا حل كن مسئلهاوقول داد كه . شب دوم در ايران به منزل آنها رفتيم

  .ايشگاه، كتاب را آماده خواهد كردوتا روز افتتاح نم
روزبعد ناشر جديد گفت بايد نيم ميليون تومان ديگر بدهيم تا كتـاب   

  .بيرون آمداين مبلغ پرداخت شد و كتاب دوم  .چاپ شود
او رفت ومن لـب  . استخر برود دروز سوم بود كه ساناز گفت مي خواه  
ر كـامپيوتر بـه   د. براي او خريده بـودم را روشـن كـردم    "كه قبلا يتاب

عكس از سـاناز بـا مـرد     پنجاهحدود  !!!واي خدايا. ها رفتم سراغ عكس
درپيست اسـكي و در داخـل خانـه    شان وجود داشت كه تمام  يديگر

هـا نگـاه    مدتي حيـرت زده بـه عكـس   ! بود شده رختخواب  گرفتهدرو
و از  يخچـال من كه سيگار را به تازگي ترك كرده بـودم ازتـوي   . كردم

 .اري كه ساناز در آنجا داشت سيگاري روشن كردم وكشيدمبسته سيگ
دوبـاره سـيگار ديگـري    . عرق شده بـود  ستمام بدنم خي. حالم بد شد

تصميم روشن كردم وبعد از اينكه مقداري روي تخت استراحت كردم، 
اولين روزي كه به سـوئد بـروم او را   ! همه چيز تمام شد. را گرفتم خود
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اطل خواهم كرد وديگر هرگـز او را نخـواهم   را ب اش اقامت ،طلاق داده

  . ديد
. صاحب كار ساناز يعني همان دايي ومعشوقه بيست ساله سـاناز آمـد    

نگاهي كرد وبلافاصـله بـا    .را ببينها  در خانه به او گفتم بيا اين عكس
با اين آقا يك !! تو را به جان بچه ات چيزي به ساناز نگو: التماس گفت

 بـا او  هيچ كاري اما به من گفته. پيش او خوابيدهاسكي رفته و به هفته
و مي خواست به  اسكي برود و اين آقـا   ساناز بي پول بود .نكرده است

سـاناز  : گفـتم !ن خاطر ساناز با او رابطه داشت بدي .نيزآنجا كاره اي بود
تمام اين مسافرت . ميليون خرج ساناز مي كنم2من ماهي ! ؟پول ندارد

!! خره و در ايران مي فروشد درسوئد با پول من ميها تمام وسائلي كه 
ساناز هيچ وقت پول نداره چون هرچي تو بـه او پـول مـي دهـي      گفت

هاي كه از راه اين وسائل بدست مي آورد همه را درحسـاب   وتمام پول
 اسـت قرار! ودت كه مي دانيخ .براي او خانه خريده! برادر خودمي ريزد

خانه خود را عوض  همهاي تو چند بار لبا پو!! يك خانه ديگر نيز بخرد
مـي خواهـد ايـن خانـه را     هـم  حـالا  !! و خانه گران تري  خريده است

كه تو گفتي  طبقه چهارم اسـت و آسانسـور نـدارد مـي      بفروشد چون
من غلط كرده ام كه چنـين  : گفتم. خواهد بخاطر تو خانه بهتري بخرد

س مـي كـرد كـه بـه     او خواهش والتما رهدوباره و دوبا!حرفي زده باشم
اوبلافاصله خانه راترك و به گفته . ها را ديده ام  ساناز نگويم كه عكس

خودش بايد به خانه مي رفت چون كه منتظر تمـاس تلفـن از آمريكـا    
مرتـب روبـه آسـمان مـي كـردم و از      . برايم مهم نبود "ديگر اصلا. بود
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ه ايـن  كار كردم ك ـمگر من چه !! چرا!! خدايا: پرسيدم خداي خودم مي
  !! مرا عاشق چه كسي كردي؟!گونه بايد ازمن انتقام بگيري؟

. خود را ازدرون مي خوردم واحساس مي كردم فشار خونم بـالا رفتـه    
ازترس اينكه مبداسانازباعث ناراحتي بيشـتر مـن شـود، چيـزي بـه او      

منتظر بودم تا ايران را بزودي ترك كنم و درسوئد براي هميشه : نگفتم
هميشـه در  . فرداي آن روز از خانه بيرون رفتيم!!!ص شوماز اوجدا وخلا

 تـرين  مدتي كه مـن در ايـران بـودم مرتـب ناهـار وشـام را در گـران       
چون هميشه اين من بـودم   .هاي تهران مي خورديم وبهترين رستوران

او هربار التماس مي كرد كه . كه صورت حساب هارا پرداخت مي كردم
چون پيرمرد گناه دارد و هيچ كس را به  .به دنبال همان دايي او برويم

آخر شب كـه بـه خانـه مـي رفتـيم در طـول راه       ....!! و جز ساناز ندارد
تماس تلفني به ساناز شد ومن تنها چيزي كه مي شنيدم اين بود كـه  

 "حتمـا . او مي گفت شما خيالتان راحت باشد من درستش مـي كـنم  
نزديكـي  . نباشـيد  شما نگران. راضي اش خواهم كرد. انجامش مي دهم

برويم بـالا بـا تـو كـار      عزيزم، قربونت برم: خانه كه رسيده بوديم گفتم
كـه سـاناز    زم را آويزان مـي كـردم  لوب داشتموارد خانه كه شديم  دارم
كـه نمـي خـوام نـه      ،خواهش از تو دارم عزيزم مسعود جان يك: گفت
 !چـه مـي خـواهي بگـويي؟    : وبا تعجـب پرسـيدم   روبه او كردم .بگويي
!! مقداري پول وطلا بايد به همراه خود به سـوئد ببـري  : گفت! هبگوديگ

من  .مگر من صد بار به تونگفتم: عصباني شدم وبه او گفتم!! رنگم پريد
بـا خشـم   . من وطن فروش نيسـتم ! هيچ وقت چنين كاري نمي كنم؟
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با نفرت برسر او دادم زدم كـه مـن    وبدتر از ا هممن !! بايد ببري: گفت

 وقتـي كلمـه  !! از كشـور خـارج نخـواهم كـرد     انيكليمبراي  پول وطلا
را شنيد، حالت حيوان به خود گرفت وشروع به فريادو فحش  انيكليم

يك باره احساس كردم . بامشت به سينه ام مي كوبيدودادن به من كرد
. راستم شروع به لرزيدن وسرد شدن كرده اسـت  دست انگشت كوچك

با دست چپ سعي داشتم جلوي او را !! ولي او ول كن نبود. عقب رفتم
ي تمام دستم را گرفـت وبـه   دسر دفرياد او بلندتر وبلندترمي ش. مبگير

دست او را گرفتم وفرياد زدم ساناز من يـك چيـزيم   !! كشيد طرف بالا
برايش بسـيار سـنگين    انيكليمشنيدن كلمه  .دواما او ول كن نب !شده
من طوريم شده  "ه واقعاولي وقتي رنگ مرا ديدومتوجه اين شد ك. بود

نشسـتم  ! مه اآن موقع بود كه فهميدم سـكته كـرد   .و جديست، ايستاد
خدايا : با خودم گفتم. روي مبل عرق زيادي كرده بودم رنگم پريده بود

  !!اون هم توي ايران!!! من ستكه
!!! كار كـنم چه نمي دانستم . ازترس داشتم خودم را خيس مي كردم   

تلفن بزند تا خـواهرم بيايـد و    به ساناز گفتم چه چيزي بايد مي گفتم
دوباره عصباني شد تلفن را برداشت و روي صورت من كوبيـد  . مرا ببرد

كه  بيا خودت به خواهر فلان فـلان شـده    گفت و بيداد دادفحش وبا و
  . ات زنگ بزن تا بيايد تورا ببرد

اي هـرزه  !! كنـد نكس را نصيب چنين گرگ هـرزه اي   خدا هيچ!!واي  
وقتـي عكـس العمـل نشـان     !! يثيت داردحنه معرفت ونه  ،نه شرف كه

در ابتدا فكر كردم به خواهرم . ندادم، عقب رفت وشماره تلفن را گرفت
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ولي معلوم شد به دايي خود زنگ زده ومن فهميـدم كـه   . زنگ مي زند
مقداري با حرف زدن با . بيفت ما هم آمديم هساناز مي گفت باشه تو را

بـه سـختي كفـش    . بيمارسـتان  برويم وگفت پاشو. م شددايي خود آرا
و از پلـه هـا پـائين آمـديم وداخـل ماشـين       . خود را به تن كردم زلوبو

  . به طرف بيمارستان راه افتاديم. سانازنشستم
. درماشين چند بار به او التماس كردم كه يواش تـر بـرود   هدرطول را  

مـي رفـت ولاي   !  !هاي قصه ها را بازي مـي كـرد   ولي او نقش قهرمان
مي داد ومرتب سرش را ازشيشه بيرون مـي بردوچنـان   ژماشين ها ويرا

ميداني هـم   راننده ها مي داد كه هيچ لات چاله ركيكي به يفحش ها
در طـول راه آرزو  !! آمـد مـي   ش درچنين كلمات زننده اي را از دهـان 

  !!بشويمدنيا  تصادفي كند كه هر دو جا به جا راهي آن انچنداشتم او 
مـن بـه   . رسيده بود "دايي اوقبلا ،جلوي بيمارستان ساناز توقف كرد  

مـا بـه   . نيز سـر شـده بـود    مچون پاي سمت راست. سختي پياده شدم
چـه شـده   : دايي گفت. طرف بيمارستان وساناز به طرف پاركينگ رفت

چنـد  . از اينكه او به من مهندس مي گفت متنفر بودم! آقاي مهندس؟
 شـما : مـي گفـت  . داده بودم كه به من مهندس نگو بار براي او توضيح

ولي من هـيچ وقـت بـا    : او مي گفتم هب. مهندس شدي ،درس خواندي
چـون درآن زمـان   . مدرك خود و در رشـته خـود درسـوئد كـارنكردم    

 درس خوانده بوديم كه به وطن باز گرديم ولي ايـن . ماشانسي نداشتيم
هـركس را هـم   . تندالبته در ايران همه مهندس ودكتـر هس ـ ! طور شد

حـال كسـي   ه واي ب!!! حاج آقا : مهندس يا دكتر صدا نكنند مي گويند
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  !! به او مهندس بگويند باشدمهندس باشد ودوست نداشته  "كه واقعا

خودت مي داني كه چه شده وچه كسي باعـث  : به هرحال به او گفتم  
 ـ   : گفت!! هاين حادثه شد سـر ايـن   ه من كه به تو صد بـار گفـتم سـر ب

: گفـت !با سراشاره كردم، نه  .لابد جريان عكس واسكي را گفتي!! گذارن
آنقـدر بهـش پـول دادي،    . را پركردي وتو خودت ا! اين آدم بشو نيست

!! ي، كه توانسته دوتا خانه براي برادرش بخرددقدر برايش خريد كر آن
بلافاصله ساكت شـد وهرسـه بـه داخـل      دايي .دراين موقع سانازرسيد

ساناز داد وبيداد مي كرد وآدرس بخش قلـب و مغـز   . فتيمبيمارستان ر
چون او مي دانست كه عده اي او را مي شناسند بيشـتر  . را مي پرسيد

ولـي در ايـران اول   . مايه مي گذاشت تابلكه كارما زود تـر انجـام شـود   
؟ چـه كسـي پرداخـت    !درمورد پول صحبت مي شود كه آيا پول داريد

دايـي  . وگرنـه ول معطـل هسـتيد   ! د؟بيمارستان را به عهده مـي گيـر  
وضـع مـالي    وساناز به آن ها اطلاع دادن كه طرف از سوئد مـي آيـد و  

مـدت زيـادي   . شود پرداخت خـواهيم كـرد   خوبي هم دارد وهر چقدر
. من متوجه هـيچ چيـز نمـي شـدم    . طول نكشيد تا پرونده را پر كردند

مـن و   ي؟ كاولين چيزي كه به ساناز گفتم اين بود كه اينجا كجا است
چـه حرفهـايي   : گفت! ؟نيستاز اين بيمارستان بهتر درتهران ! آوردي؟
حـالم داشـت بـدتر مـي     ! اين بهترين بيمارستان تهران است!! مي زني

وبا مريض هـاي   همن خودم ده سال درسوئد دربيمارستان كاركرد. شد
ايـن  . هـاي شـهر اسـتكهلم رفتـه بـودم      مختلف بـه تمـام بيمارسـتان   

تـا بـه   . ارتگاه و درمانگاه  اسيران جنگي بودسشتر شبيه ابيمارستان بي
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  !!يك بيمارستان
اي انجام داد وقـرار شـد عكـس     معاينهدكتر آمد وهمان جا سرپايي    

به اصرار شـديد سـاناز وبـراي اينكـه كارهـا      . مغز ونوارقلب گرفته شود
وبراي عكس برداري . سريع انجام شود، مرا روي صندلي چرخ دارنشاند

ساناز بـه همـراه دايـي درحـالي كـه      . هم نوار گرفتن راهي شديم وبعد
بعـد  . نوار گرفته وعكـس بـرداري انجـام شـد    . هردو به هم غرمي زدند

فقـط يـك شـوك    . چيز مهمي نيستازمدتي دكتر آمد وتشخيص داد 
اولازم دانسـت كـه شـب را    . عصبي بوده كه به زودي خوب خواهد شد

  .مدربيمارستان وتحت نظر پرستار باش
دوسـت نداشـتم در    "بـروم واصـلا   خواهرممن مي خواستم به خانه    

ساناز بود كه دستور مي  نايولي !! جايي كه شبيه كشتارگاه بود بخوابم
ساناز گفت اتاق تكـي  ! اتاق تكي مي خواهيد يا سالن؟ دبه او گفتن! داد

چـون مـن لحظـه اي ازهمسـرم     . و اتاقي كه درآن تخت جدا هم باشد
درست مثل يك گرگ هـرزه  !! شده بود دوباره مهربان. م شدجدا نخواه

د وديگر آزاري بـه  وشمي كه وقتي از پائين وبالا سير مي شود، مهربان 
م مـن سـر   پرستاران آمدند تخت ساناز را درست وبه! كسي نمي رساند

. بسيار مهربان شده بود. ساناز هم خيالش راحت شده بود. وصل كردند
م بهم مي خورد چـون مـن دربـاره بيمارسـتان     از تخت خواب اتاق حال

 و دليل آن هم اين بـود كـه در فـيلم هـا    . تهران فكر ديگري مي كردم
  معمـولي  انشايد آنها همه ش ـ! ندني بسيار بهتر بودوسريال هاي تلويزي
  !!خدا مي داند!! يا خصوصي بوده
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چيزي نيست، سعي كـن   عزيزم ديدي گفتم: ز مرتب  مي گفتسانا   

فردا مي رويم خانه وتا سه روز ديگه كه نمايشگاه باز مي شود   بخوابي
قدر كتاب براي مردم امضاء كني كه خسته  وآن مي شودحالت خوب و

ولي من ديگر فكر نمايشگاه واينكه كتـاب بـراي كسـي امضـاء     ! شوي؟
. با اينكه دكتر گفت چيزي نيست ولي بسـيار نگـران بـودم   . كنم نبودم

بـاره كـارم را   ود از برگشت به سوئد مـي تـوانم د  نگران آينده كه آيا بع
دوبـاره مسـافرت   .  وپيـاده روي كـنم   مي توانم دوباره شنا! ادامه دهم؟

مردم چه بگويم فردا كـه همـه خبـر دار     ؟ به!!هواپيما سوارشوم كنم و
چون در اين سفر خواهر ديگر من كـه در سـوئد زنـدگي    !خواهند شد؟

سي به ايران آمـده  وبراي يك عر مي كند به همراه شوهر ودو فرزندش
در طـول شـب چنـد     .خلاصه بعد ازمدت طولاني به خواب رفتم. بودند

  . م را عوض كرد ومن بلافاصله بيدار مي شدمسربار پرستار آمد 
 ماحـوال . صبح شد از خواب بيدار شدم وپرستار را بالاي سرخود ديدم  

م را ولـي ايـن سـر   ! بلـه  گفتم! بياورم؟ صبحانه برايتان گفت .را پرسيد
ازتخت پائين آمدم يـك طـرف   . بازكنيد مي خواهم به دستشويي بروم

فقـط انگشـتان دسـت    . ولي مـي توانسـتم راه بـروم   . بدنم سر شده بود
دستشويي  وقتي از. راستم بود كه مقداري  برايم مشكل ايجاد مي كرد

سـاناز از  ! نـه :گفـتم ! م را دوباره وصل كـنم؟ سر: بازگشتم پرستار گفت
خانم اگر ممكنه از روي كاناپه بلند : واب بيدارشد وپرستار به او گفتخ

كه يك باره سـاناز بـه خشـم آمـد     .بشويد چون بايد تخت را جمع كنم
كه تو بي خود مي كنـي بـه مـن     .وفريادي برسر پرستار بيچاره كشيد
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من تمام شب بيدار بودم وحـالا تـازه   !! مي گويي كه از جايم بلند شوم
اوگفت خانم اين قانون بيمارستان است شـما بايـد   !! وابمبخ ممي خواه

از اتاق !! من ريدم به قانون شما: گفت. تخت را جمع كنم تابلند شويد 
پرستار . بيرون مي اندازمت وگرنه بلند مي شوم تو را از اتاق. بيرون برو

مـن فريـادي بـه سـر سـاناز زدم كـه       . بيچاره رنگش مثل گچ شده بود
من به اين روز افتاده ام وتـو داري عقـده هـاي     !!نيچيكار داري مي ك

بـه تـو    ،نكنند شاخراج كه خود را برسر پرستار مظلوم كه ازترس اين
اون به من چيزي : ساناز گفت! نمي تواند چيزي بگويد خالي مي كني؟

  !!گش را جرمي دهمن؟ ل!بگويد
خـانم مشـكل شـما    : بعد از مدت كوتاهي آقايي وارد اتاق شد وگفت   

بايـد   گويـد  مـن مـي   اين خانم پرستار بـي شـعور بـه   : گفت! چيست؟
: مردگفـت . پائين بيايم چون مي خواهـد تخـت را جمـع كنـد     كاناپهاز

آن پرسـتار فقـط   . سعي كنيد عفـت كـلام داشـته باشـيد     "خانم لطفا
مگر شما خيال داريد يك شب ديگر نيز . وظيفه خود را انجام مي دهد

م  ي ـما همين الان خيال دار!نه:فاصله گفتممن بلا! دربيمارستان بمانيد؟
بـه هـر حـال اگـر همـين      : آن مرد گفت. اين بيمارستان را ترك كنيم

امروز هم بريد ما كرايه تخت همراه را تا فردا به حساب شـما خـواهيم   
: گفـت .ولي ما را تنها بگذاريد! مهم نيست. بنويسيد: ساناز گفت. نوشت

  . د و اتاق را ترك كردبزودي دكتر براي معاينه خواهد آم
تـيم خـود را در    مثل اينكه  گـل پيـروزي  او نگاهي به ساناز انداختم   

ديـدي  : رسانده باشد قيافـه اي گرفـت وگفـت    گلدقايق آخر بازي به 
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اينجا ايران اسـت ولياقـت اينهـا    ! چطور هردو را ازاتاق بيرون انداختم؟

  !!! با اين افراد نبايد مهربان بود!! بيشتراز اين نيست
من ازطرفـي مـريض هسـتم و از    !!به خودم فحش مي دادم كه خدايا  

به هرحال دكتر آمد وبعـد   .كشممعاشرت با اين الاغ زجر مي از طرفي 
و اگر مي خواهيـد مـي توانيـد     ستخاصي نيچيزهيچ : از معاينه گفت

!! د بدنيستبيمارستان را ترك كنيد واگر يك شب ديگر نيز اينجا باشي
مي خواهي يك شـب ديگـر اينجـا    ! كاركنيم؟ز پرسيد چه او رفت سانا

ه كـف  موقـع پيرمـردي ك ـ   ندر اي!! حتي يك لحظه ! نه: گفتم! باشي؟
نـه  : را جارو مي كرد وگوش مي كرد كه ما چه مي گـويم، گفـت   اتاقها
) منظورهمان آقاي دكتر است(به خانه برويد چون اين پدرسوخته  !آقا

ي خودي مي خواهـد شـما يـك شـب     در اين بيمارستان سهام دارد وب
  ! يدبياديگر اينجا بمانيد تا خودش پول گيرش 

حساب بيمارسـتان را دايـي سـاناز مـي پرداخـت وتمـام رسـيدها را          
  .بلافاصله به من مي داد

بايـد بـرويم   : ساناز گفـت . بيمارستان را ترك كرده وبه خانه بازگشتم  
. را بـدهيم ) همان دايي( تركپول د. يمخانه و دفترچه بانكي تو را بردار

 يگفتم نيم ميليون براي چ! بانك بوديم گفت نيم ميليون بنويس توي
! نـه :گفـت . خرج بيمارستان صـد وپنجـاه هـزار تومـان شـده اسـت      ! ؟

متوجـه   فاصله لاب! چهارصد تا شده ما مقداري پول داديم كه تونديدي
: گفتم به او! شدم اين پست فطرت دارد از آب گل آلود ماهي مي گيرد

هميشه هر چقـدر پـول    منمگر! و پاچه من مي كني؟تاينجا هم داري 
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حـالا تـو   ! نـه !نـه : گفـت ! ؟مـي زنـي   خواستي به تو نـدادم چـرا كلـك   
من بايد دو تا قسط خودم ويكي هم قسط برادرم كه عقـب   بنوسيبگير
من ديگرنه او نـه پـول   . برايت توضيح خواهم داد "بعدا! بدهم را افتاده

مي دانستم كه بزودي ايران و او رابراي هميشـه تـرك   . نبودبرايم مهم 
قبل از ساناز هـر موقـع    .ايران ديگرلطف گذشته را نداشته. خواهم كرد

چـون دوسـتان بسـيار    . كه در ايران بودم، هميشه وقت كم مـي آوردم 
زيادي از هنرمندان، خواننده گان و ورزشكاران دارم كه تمام مـدت بـا   

چـون سـاناز   . ا آنها قطع شده استب ام زه تمام رابطهاما امرو. مدآنها بو
آورم شـروع بـه جيـغ زدن    به محض اينكه من اسم يكي از آنها را مي 

 چون اگـر !؟مي كرد كه براي چه مي خواهي آنها را ببيني وگريه كردن
دوباره رابطه ام با جمال برقرار مـي   يكي از اين هنرمندان را مي ديدم،

هميشه درسوئد به دوسـتان خـود   . شت داشتاو از اين مسئله وح. شد
مي گفت مسعود هنرپيشه هاي زيادي را مي شناسد و دوسـتي بسـيار   

اگر من غافل شوم يكي از آنهـا مسـعود را از چنـگ    . خوبي با آنها دارد
كـاري   "اين جمال كه چشم ديدن مرا ندارد، حتما. من درخواهد آورد

 زودمسـعود نيـز   .رقراركنـد كرد كه يكي از آنها بامسعود رابطه ب خواهد
تو احتياج نداري با هنرمندي رابطه : هميشه مي گفت!! گول مي خورد

و دوستي داشته باشي تو با يكـي از آنهـا ازدواج كـردي وبـراي هفـت      
  ! پشتت كافي است

اي كاش پاهايم مي شكست وبـه اوبلـه نمـي    : راست مي گفت "واقعا  
 .ايد به خواهرت خبر بـدهي ب: وقتي از بانك به خانه آمديم گفت: گفتم
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ديشـب   ساناز خـودش زنـگ زدوگفـت مـا    . پيامك فرستادهاو چند بار 

بيمارستان بوديم چون مسعود جان يـك مقدارفشـارخونش بـالا رفتـه     
خواهرم سوالاتي مي كرد ومـن فقـط بـا آره    . من گوشي را گرفتم. بود

كـه  وقتي با ساناز صحبت كرد از او خواهش كـرد  . يانه، پاسخ مي دادم
سـاناز نيـز قبـول    . اگر امكان دارد او بيايد و مرا به خانه خودشان ببرند

در حال آمـاده شـدن بـودم    . آماده شو خودم تو را مي برم: گفت و كرد
پروازم را مي خـواهم چـون دنبـال     تمن پاسپورت وبلي: كه به او گفتم

آنها گشته بودم ولي ساناز آنهارا در جايي گذاشته كه در دسترس مـن  
دوباره بلافاصله شروع به فرياد كشيدن كرد كه چه برنامه اي با ! اشدنب

مي خواهي ايـران را بـدون اطـلاع    !! خواهر فلان فلان شده ات ريختي
ولي من بايد هرچه زودتر خودم را بـه سـوئد   ! نه:گفتم! من ترك كني؟

از طريق خواهر خودم همه كارها را انجام مي دهم و هر : گفت. برسانم
فردا بـه دنبالـت     ولي حالا به خانه خواهرت برو. خواستي بروموقع كه 
  . مي آيم

بـه  . نه حوصله مجادله با اين حيوان را داشـتم  من نه حالم خوب بود  
خواهرم گفتم به . ساعت چهار بعد ازظهر شده بود  .خانه خواهرم رفتم

در زير برجي كه آنها زندگي مي كنند كـي   .مي خواهم به استخر بروم
. ورزشـي وجـود دارد   يزرگترين و مجلل وزيبا تـرين مجموعـه هـا   از ب

خواهرم كه دقيق مي دانست چه كشيدم  و دست راست من به خـوبي  
او  !نـه : صبر كن تا دامادمان بيايد گفتم: كار نمي كند نگران بود وگفت

من همين الان به او زنگ مي زنـم كـه زود بـه     گفت. ديروقت مي آيد
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بيافتـد دوسـاعت طـول     هاگر همين حالا هم راگفتم حتي . خانه بيايد
بگذار كار اداري خود را انجـام  . مزاحم اونشو. مي كشد تا به خانه برسد

با اينكه خواهرم زياد هم راضي نبود من وسائل خود را برداشته و . دهد
گذشته بود كه يكي از بچه هايي  ينيم ساعت. با آسانسور به پائين رفتم
مي كرد به داخل استخر آمد و ديدم به طرف  كه درلابي ساختمان كار

مسـعود  : او سـلام كـرد وگفـت    .به كنار استخر شنا كردم. مي آيد  من 
تا بـه حـال   ؟  منظوراو چيست !تعجب كردم! خان حالتان خوب است؟

من تما م بچـه هـاي   ! هيچ كدام از آنها چنين عملي انجام نداده بودند
همگـي مـرا بسـيار دوسـت     آنهـا  . ساختمان را به خوبي مـي شـناختم  

داشتند چون كتابهاي مرا همه آنها داشتند وخودم آنها را امضاء كـرده  
بعضي اوقات كه رد مي شـدم يكـي از آنهـا مـرا     . وبه همگي داده بودم

امروز عكس شـما در روزنامـه اعتمـاد اسـت،     : صدا مي كرد ومي گفت
از  قبـل  ديـدم  !بلـه : شما ديده ايد؟ من خجالت مي كشيدم ومي گفتم

ساناز آنها مي ديدند كه هميشه هنر پيشه هاي بسيار مشهورايران مي 
دنبال من و مرا همراه خود  مي آينديا اينكه . آيند و به من سرمي زنند

. شخصـيت مهمـي هسـتم    "آنها فكر مي كردند مـن واقعـا  .  مي برنند
د واين همه هنرمندان مشهور اين كشور بـا او  آي نويسنده اي سوئد مي

هـيچ كـدام   !! و در اين اواخر هم خانم ساناز سـماواتي !! ستنددوست ه
آنها نمي دانستند كه او همسر من است و چند باري كـه ازمـن سـوال    

آنها ساناز را بسيار بي حيـا  . او دوست دختر من است: كردند من گفتم
 "چون ساناز هرگاه كه به دنبال من مي آمـد بايـد حتمـا   . مي دانستند
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من هميشه سعي داشتم فراركنم ولي ! مي گرفتيك لب آب دار ازمن 

اوگاهي ازماشين پياده شده فرياد مي زد بيا اينجـا ببيـنم لـب را بـده     
  !!بياد

: دوست عزيزوكارمند ساختمان بعد ازاينكه احوال مـرا پرسـيد گفـت     
چون درآن موقع من تنها كسـي  . زنگ بزنيد لابياگر كاري داشتيد به 
ساكنين ديروقت مي آمدند و دوباره شروع  بقيه. بودم كه در استخربود

داد كه  من اجازه نخواهم: به شنا كردن كردم ومرتب به خود مي گفتم
ساعت يك بار دوست من مي آمد و احوال  درست هر نيم. ناقص بمانم

مرا مي پرسيد، تا بعد از دوساعت ونيم شنا كه عده زيادي بـه اسـتخر   
: اول بـا تعجـب و احتيـاط گفـت     .از جمله داماد عزيز ومهربان . آمدند

  !حالا متوجـه شـدي  . چقدر به توگفتم اين زنيكه به درد تو نمي خورد
او بـامن كـاري نكـرده مـن     !! ساناز تقصيري ندارد: بلافاصله به او گفتم

ا برو براي دائيت بگو شايد او اين ر: اوگفت! يك باره خودم حالم بد شد
ايران را ترك كن چون ممكن  اما هر طور شده هر چه زودتر!! ور كندبا

بعـد از سـه    آن شـب  !  "حتمـا : گفـتم !! ار باشـد است اين راه دنباله د
و ازاينكه مـي دانسـتم   . نيم شنا وخستگي زياد به پايان رسيد و ساعت

فـرداي آن    خوشنود بودم. مواظب من هستند "جايي هستم كه كاملا
دوسـتان  روز به همـراه خـواهرم بـه بيمارسـتان ديگـري كـه يكـي از        

او . خانوادگي آنها ويكي از بهترين دكتـران ايـران درآنجـا بـود رفتـيم     
هـيچ چيـزي   : ترتيبي داد كه دوباره آزمايش ازمن انجام شـود، وگفـت  

بـه   امـا . نيست خدا رحم كرده وبزودي دست من هم خوب خواهد شد
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  . علت آلودگي هواي تهران بهتر دانست كه من زياد در ايران نباشم
كـه موسـيقي زنـده داشـت      ياربود كه همگي به رسـتوران آن شب قر  

بـه   نمـا ورودمان، كـه از زمـان    اين دعوت از طرف داماد بزرگ .برويم
ساناز به خانـه خـواهرم آمـد    . ايران برنامه ريزي شده بود، به عمل آمد

ديد كه من سعي دارم كه بند كه مي خواستيم برويم دامادمان  وزماني
كه مـي كـنم بـه نتيجـه نمـي       يتمام تلاش كفش خود را ببندم ولي با

رسم و ساناز يك باره گفت بيا عزيزم خودم كمكت مي كنم، اشـك در  
گفـت ببـين   چشمانش جمع شد ونگاهي به خـواهرم كـرد وزيـر لـب     

در ايـن مهمـاني شـام خـواهرم،     !ي افتـاده برادرت طفلـك بـه چـه روز   
كـه همگـي از جريـان بـا خبـر شـده        نـد فرزندش وشـوهرش هـم بود  

نــدوفرداي آن روز يــك كــلاغ چهــل كــلاغ شــد و ســوئد و آمريكــا بود
بعـد از شـام   !! واسترالياو كانادا هم با خبر شدند كه مسعود سكته كرده

ولي چون گفته بودم كه خودم . من راضي نبودم به خانه ساناز برگردم 
حالم خراب شده وساناز دخالتي نداشته و اينكه ساناز اصرار داشت كـه  

براي استراحت بايـد بـه خانـه     !افي است و مسعود جانديگر مهماني ك
ساناز !  من راضي شدم از اين سياه بازي ها زياد بلد بودم. خودش برود

زهم ادامه داد كه فردا نمايشگاه شروع مي شود وبايد هر چه زودتر به با
خانه برويم چون صبح زود بايد از خواب بيـدار شـويم و بـه نمايشـگاه     

  . برويم
ه ديگر هيچ علاقه اي نداشتم كه در ايـران بمـانم ، امـا چـون     با اينك  

گفت كـه كتـاب دوم   . ها باشيمسوم كه قرار بود فردا در غرفه آن ناشر 
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دوست داشتم در تمام مدت نمايشگاه ، نيز آماده است ))بازگشت((من 

 "در نمايشگاه كتاب عده كثيري از مردم تهران وتقريبـا  .در ايران باشم
ناشـرين از نويسـندگان و   . به ديدن نمايشـگاه آمـده بودنـد   تمام ايران 

 ناشـرما . شخصيت هاي بسيار بزرگ در جامعـه فرهنگـي ايـران بودنـد    
وهمسرمهربانش و من وساناز در غرفه بوديم غرفه ما از همه شـلوغ تـر   

به خاطر اين بود كه عده اي ساناز را مي شناختند و مـي   آن همبود و 
و داينجا چه مي كند؟ ديگران كه مقداري نيـز  ايستادند كه ببيند او در

دل بودند و مي ديدند همه جا خلوت و اينجا شلوغ اسـت نيز به جمع 
  !ما اضافه مي شدند

 .هاي زيادي مي گفت دروغ ،ساناز درباره كتابهاي من توضيح مي داد  
يكي از بزرگ ترين و زيبا ترين  .از جمله اين كه كتاب چاپ آخر است

فروش مـي رفـت وسـاناز     "كتاب من واقعا .پا شناخته شدهمانهاي ارور
 ـ كـار خود قـدرت ومـن چـون   . بود كه تمام كتابها را امضاء مي كرد  هب

در كنار ايستاده بودم، يا براي تماشـاي   "دست گرفتن را نداشتم، اكثرا
نمايشـگاه خيلـي   . غرفه ها به بيرون از غرفه خودمـان مـي رفـتم    رساي

ا دختر يكساني بودند كه براي تفريح يا ديدار شلوغ بود ولي اكثريت با 
غرفه اي كـه مـا در آن بـوديم    !! بازي وبرعكس به نمايشگاه مي آمدند

هـاي ناشـر    داشت و اكثر كتاب يوفروش بسيار خوب بود هميشه شلوغ
ا مـي گذشـت و بعـد از    روزه ـ. نيز به خاطر ساناز به فروش مـي رفـت  

  .ي رفتيمها هميشه ما به مهماني يا رستوران مظهر
يك شب تولد دختر دختر عموي ساناز بود و آنجا بود كه دوباره بين    
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ديگر هـيچ كـدام از   . من و خواهرزنم رابطه بسيار نزديكي شكل گرفت
بعـد ازاينكـه   نـد  ديگري دلخور نبوديم و همه چيز فرامـوش شـده بود  

ايران بودم از ترس هواپيما  درمن كه مدت طولاني . نمايشگاه تمام شد
وار شدن مدت يك هفته ديگر سفر خود را عقـب انـداختم و دو روز   س

هاي من كـه   به خانه ساناز آمدند كه حساب كتابش بعد ناشروهمسر
حدود دو ونيم ميليون تومان از  "د، تقريبانبه فروش رفته بود انجام ده

هاي من فروخته شده بود كه يكـي از پرفـروش تـرين كتابهـاي      كتاب
 .مردم بـود  كنجكاوييك هنرپيشه و  حضورآن هم نمايشگاه بود دليل 

ناشر چنان صورت حسابي به ما تحويل داد كه من هم ناراحـت و هـم   
ي عصباني شدم و چند باربه ساناز نگـاهي كـردم ولـي او نگـران     رمقدا

. خوشحال بـود   .فقط يك ميليون قرار شد به ما بدهند .هيچ چيز نبود
از  كـه غرفه را داده بود  اي كرايهپنجاه هزار تومان  و ناشر دويست ولي

در ابتـدا گفتـه بـود هـيچ     . ما چهارصد وپنجاه هزار تومان كرايه گرفت
كرايه حمل ونقل به هر حال دسته چك خـود   پولي نخواهد گرفت جز

به نام كي بنويسم من بلافاصله گفتم به نـام سـاناز   : را در آورد و گفت
شد نمي خـواهم و پـولي   چون من چكي كه او زير آن را امضاء كرده با

  .كه قرار بود بدهد برايم هيچ ارزشي نداشت
ايـن مـال توسـت    : وقتي آنها رفتند ساناز چك را به من داد و گفـت    

نگاهي به او كردم دلم سـوخت او مـدت ده روز هـر روز ده سـاعت در     
بـاره  رنمايشگاه مي نشست و سر مردم را با چرت وپرتـي هـايي كـه د   

و حالا ايـن حـق اوسـت     مي كردرم گ مي گفتكتاب ونويسنده كتاب 
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ساناز عاشق پول حرام وكثيف بـود گفـتم تـو ده     .كه اين پول را بردارد

روز كار كردي و اين حقوق توست فردا برو بانك ويكي از قسـط هـاي   
اشك در چشـمان او  . ي قسط وقسط يقدر نگو خود را بده كه ديگه آن

رد كـه سـهم مـا    ك ـين و آن جمع شد و مرا بوسيد وبلافاصله تلفن به ا
يك ميليون شد و اون بي ناموس يك ونيم ميليون ما را بالا كشيد ولي 

درآن  همسعود مثل اين ايراني ها نيست مسعود دوره شـاه بـزرگ شـد   
نـد  ه ازمان همه معرفت داشتند ولي افرادي كه در اين دوره بزرگ شد

 .ي دهنـد مادر وخواهر خود را هم براي هزارتومان به اين آن قـرض م ـ 
كه من از حرف او  نگي بود كه اين را همه جا مي گفتحرف بسيار قش

خوشحال باشم ولي بعضي موقع ها با برخورد با افراد بسياري بـه ايـن   
فكر مي افتادم كه حرفي را كه ساناز هميشه به زبان مي آورد مي شود 

فرداي آن روز  .باشد نهفتهش فكر كرد و شايد حقيقتي در حرف او يرو
هاي خود را داد مـن قـرار    اناز چك را در بانك گرفت ويكي از قرضس

بود پنج روز ديگر به سوئد برگردم و با اينكه در ايـن مـدت نمايشـگاه    
ولي من مي  بود رام و مهربانآو ساناز بسيار  ممن بهتر و بهتر شده بود

و در اولـين  . دانستم كه فقط اين چند روز است كـه مـن بـا او هسـتم    
ساناز هـم  . وئد طلاق را رد و اقامت او را باطل خواهم كردفرصت در س

اكثر شبها در اين مدت مرا به همراه دايي به اين بنگاه و آن بنگاه براي 
ديدن خانه مي برد، به اميد اينكـه خانـه خـود را بفروشـد و خانـه اي      

و اينكه بخاطر مسـعود جـان اسـت كـه     . گران تر و بهتر خريداري كند
عوض كند و خانه اي بگيرد كه در طبقه اول باشد يـا   خيال دارد خانه
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اينكه آسانسور داشته باشد با اين كه من در اين مدت بيش از صد بـار  
به او گفتم كه اين آخرين باريست كه من به ايران خواهم آمد و ديگـر  
هيچ وقت پايم را به ايران نخـواهم گذاشـت ومنـت خانـه را برسـرمن      

   .دنگذارد ولي او گوش نمي دا
حساب كرده بود كه ده تا بيست ميليون اختلاف خانه جديد را من او  

پرداخت خواهم كرد وقرارشد كه ساناز تـا زمـاني كـه تكليـف خانـه را      
فروخته و بـه دنبـال    "معلوم نكرده در ايران بماند و خانه خود راتقريبا

من هم كـه مـي دانسـتم هرگـز او وخانـه اش را      . خانه براي خريد بود
  .دنداشتممورم ديد حرف زيادي در اين نخواه

باشـه   !باشـه : ساناز با من تماس گرفت و مرتب مي گفت دو روز بعد   
اشـكال نـدارد   : ساعت نه صبح بود كه به من گفت .به تو زنگ مي زنم!

او عاشق شنا . من بروم استخر وبراي ساعت يازده ونيم بر خواهم گشت
و لبـاس شـنا وسـاك خـود را     ا. گفتم چه اشكالي دارد بـرو . كردن بود

سـاعت دوازده شـد    .خوابيدم رهمن دوبا. برداشت و از خانه بيرون رفت
گفتم شـايد بـراي خريـد     .كه من به فكر اين افتادم كه ساناز دير كرده

سـاعت   ،يك ساعت بعد به او تلفن كردم كسي جواب نداد .غذايي رفته
ولـي جـواب    سه بعد ظهر شده بود بيش از بيست بار بـه او زنـگ زدم  

نمي داد اول نگران شدم و خيـال داشـتم بـه چنـد تـن از دوسـتان و       
خواهر زنم زنگ بزنم ولي احساسي داشتم كه او دنبـال كثافـت كـاري    

وپـا سـپورت هـاي ايرانـي      پا شدم به دنبـال بليـت   .هاي خودش رفته
مي خواسـتم خانـه    .نكردمشان پيدا ولي جا را گشتم  مهه ام وسوئدي
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گشتم سـه تـا از پاسـپورت      شوهاكوقتي در  .ولي نشد او را ترك كنم

هاي قديمي ساناز را ديدم تعداد بسيار زيادي مهر و ويزا در پاسـپورت  
مهر از سوريه، دبـي، فرانسـه ، تركيـه، آلمـان و هلنـد       واو بود كه ويزا 
براي من بسيار تعجب آور بود او چطور توانسته بـيش از   . وجود داشت

قدر در آمـد   هيچ وقت آن آخر .به خارج رفته باشد پنجاه يا هشتاد بار
  .نداشته كه بتواند هزينه اين همه سفر را پرداخت كند

ساعت پنج بعـد ازظهـر هـم     واين مشكل فكر مرا مشغول كرده بود    
يك لحظه آرزو كردم كـه اي   .بود وهنوز هيچ خبري از او نبود هگذشت

از طرف ديگـر   .م بياورندكاش تصادف كرده باشد و خبر مرگ او را براي
به تو مربوطي نيست كه  ديگر.يگر همه ماجرا تمام خواهد شددو روز د

در ايـران مـي    چه كثافت كاري هايي با وجود تواين تخم حرام بي پدر
من بدون پاسپورت وبليط كجا مي توانسـتم بـروم در ايـن حـال     . كند

ز دوبـاره مرتكـب   افتادم كه قرار بود اگر سانا) ع(بودم كه ياد امام رضا 
خلافي شود اورا مجازات كند، در اين ميان من بودم كه فريب خـوردم  

چرا جز اينكه عاشق دختـري شـدم كـه    !؟چرا مگر من چه كرده بودم 
اين چه عشـقي اسـت يـك عشـق نفـرين       !؟او را دوست داشتم  "واقعا

شده است، چه كسي مرا نفرين كرده؟ مـن هـيچ وقـت بـه كسـي يـا       
تنها كسي را كه هميشه به . حتي خيانت هم نكردم  دختري بد نكردم

بخاطر اينكـه او را بـي دليـل    ! خاطرش عذاب وجدان  داشتم نازي بود
آمريكـا سـفركردم و وقتـي پشـيمان از آمريكـا       بهوبراي فرار مول كرد

نمـي  .برگشتم هيچ وقت جرأت اين را نكردم كـه بـه طـرف او برگـردم    
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 كهتر بود و آرزو داشتم ساناز رازيزم كه نازي از همه چيز برايم عدانست
  .ول كردم، با نازي تماس بگيرم

سـاناز در را بـاز كـرد و وارد    . ساعت هشت شب بود كه صداي درآمد  
! كجـا بـودي؟  : گفـتم . خانه شد، سرش را پائين انـداخت وسـلام كـرد   

بلافاصله تلفن او زنگ زد گوشي را كه در دسـت داشـت و آمـاده ايـن     
چـه كيسـت؟   كه سلام وعليـك يـا اينكـه بدانـد او     تماس بود بدون اين

حالا صداي خود را بالاتر مـي بـرد   !! چرا بريد عمه عمه پاي عمو: گفت
؟ من الان آمده ام خانه و همين الان !؟ براي چه!چقدربريده: ومي گفت

مي آيم كـه او را بـه بيمارسـتان    . به شما از تلفن خانه زنگ خواهم زد
مـن   بـراي  يحرام سگ پدر دارد تئاتر تلفنمي دانستم كه تخم  !!ببريم

ساناز كجا بودي ، بـا چهرهـاي   : او گفتم وقتي دوباره به!! بازي مي كند
كه معلوم بود تمام روز چند نفر اورا آش ولاش كرده اند و او روي پاي 

بيني پـاي   سر به سر من نگذار مگر نمي: خود نمي تواند بايستد گفت
؟ تلفن را برداشت و شماره !گير آوردي؟ حالا تو وقت !عموي من بريده
؟ !خود ادامه داد كه چقدر ازش خون رفته اسـت  بازياي را گرفت وبه 

 اش سـپس لبـاس  . پس اگر دوباره خون ريزي كرد به من زنگ بزنيـد 
. بعد از يك ربـع بـه اتـاق خـواب رفـتم     . در آورد و به رختخواب رفترا

: م بـازكرد وگفـت  آماده ولباس پوشيده او را صدا زدم به سـختي چش ـ 
پاشـو  : گفـتم ! خسـته هسـتم  ! چيكار داري مـي كنـي مسـعود جـان؟    

يك باره وقتـي مـرا ديـد    . مرا بده من مي خواهم بروم تپاسپورت وبلي
كه سيخ داغ به پايش فـرو   يكه لباس به تن كرده ام و ايستاده ام گوي
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 ـ ند،كرده باش و درهـا را قفـل    طـرف در ه  از خواب پريد و هجوم برد ب

طرف آشپزخانه رفت و چاقوي بزرگي برداشت، روبـروي مـن   ه و بكرد 
اگر نروي لباست : ايستاد و روي رگ دست راست خود گذاشت و گفت

زنم وقاتل من تـو مـي    رگ خودم را مي ،كنار من نخوابي ،ياوريبرا در
  !!شوي

تلفني كه بـازي كـرد فهميـدم، ولـي او     تئاتربود از  بازيين هم يك ا  
 "وچنان قيافه اي داشـت كـه مـن يـك لحظـه واقعـا       بازيگر بدي نبود

باشـد  : گفـتم ! ترسيدم چون از يك تخم حرام هر چه بگويي بر مي آيد
من ايـن  . هايت را در بيا ور وبرو بخواب چاقو را كنار بگذار گفت لباس

كارها را انجام دادم و در اتاق خواب رفتم و تمام كليـد هـا را درجـايي    
از اينكه مجبور بـودم بـازهم در كنـار او    . دپنهان كرد وبه رختخواب آم

ولي اين فكـر كـه بـزودي سـريال     . احساس بسيار بدي داشتم. بخوابم 
و  ش مربوط اسـت من وساناز به پايان مي رسد و ديگر رفتار او به خود

  .نه به من
البته بـراي مـن ديگـر    ! ساناز كجا بودي؟: ديگر پرسيدم راز او يك با   

من خيلي خسـته هسـتم بخـواب فـردا     ! جانمسعود :گفت. مهم نيست
آمـدم و   وقتي او به خواب رفت از روي تخت پائين. برايت خواهم گفت

چند ساعت بعـد صـداي بيـدار    . در اتاق نشيمن روي مبل دراز كشيدم
وقتي بـالاي سـرمن   . شدن او را شنيدم  كه با عجله از اتاق بيرون آمد

زماني كه  .هستمعميقي ايستاده بود من تظاهر مي كردم كه در خواب 
شروع به ور رفـتن بـا   . بيدار شدم ساناز روي مبل بغل من خوابيده بود
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ساناز پاشو برو من تمام شـب را نخوابيـدم دسـت    : به او گفتم. من كرد
انگار نـه انگـار   . مرا گرفت وبه زور به طرف اتاق خواب و روي تخت برد
چـرا  : دم گفـتم اتفاق افتاده، شروع به عشق بازي با مـن كـرد بـه خـو    

!! و ديگران هم سهمي .همسر فاحشه گرفتي، توسهمي داري! ناراحتي؟
  !! حالا نوبت توست

! م درسـت مـي كنـي؟   يصبحانه بـرا ! عزيزم: گفت. تمام شد كه مانكار
بايـد  : گفـتم ! باز شـروع كـردي؟  : گفت! ساناز ديروز كجا بودي؟: گفتم

رف ديـروز  اين جمشـيد بـي ش ـ   !مسعود جان: گفت! جواب مرا بدهي؟
من هم گول خـوردم و بـا او   .تلفن كرد وگفت كه با من كار مهمي دارد

از سـاعت ده صـبح تـا هفـت شـب      . زير پل سيد خندان قرار گذاشـتم 
  !!!نيامد "منتظر او بودم كه اصلا

اين ها را بـرو بـه عمـه فيـروزه خـودت      : خنده ام گرفت، به او گفتم   
دو روز ديگـر  !! ف تو را باوركندبگوشايد او تو را هنوز نشناسد و اين حر

كـف كـرده و روز    "مي دانستم كه ساناز واقعـا  "نيز گذشت ومن كاملا
 اوچـون  . شماري مي كند كه من هر چه زود تـر ايـران را تـرك كـنم    

  ! سرويس بدهد ها به آنان "تعداد زيادي تعهد دارد كه بايد حتما
مهرآبـاد   ازهمه تلفني خداحافظي كـردم وصـبح زود عـازم فرودگـاه      

د و تمام مسير راه آب جاري شده مدرآن روز باران زيادي مي آ. شديم
مقداري دير شده بود وساناز از ترس اينكه ممكنه من هواپيما را از . بود

طوري وحشيانه رانندگي مي كرد كه من به خـود مـي   ه دست بدهم ب
ز طورنبود وبعـد ا  ولي اين. گفتم هرگز سالم به فرودگاه نخواهيم رسيد
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در . اشك تمساحي ريخت، تهران را ترك كـردم واينكه ساناز مرا بوسيد

فرودگاه سوئد خواهرم وشوهرش كه زودتر از من به سوئد آمده بودنـد  
مادرم گريـه مـي كـرد ومـي گفـت      . آمدند مبه همراه مادرم به استقبال
ببـين، دسـتم   . با با من چيزيم نشده اسـت  :دستت را ببينم به او گفتم

مادرم متوجه شد كه انگشـتان  . ي كنه وسالم سالم هستمقشنگ كار م
نفرينش كردم خـدا از او  :گفت. دست راستم به خوبي حركت نمي كند

خـودت كـه   : گفت! چه كسي را نفرين كردي؟: گفتم. نخواهد گذشت 
مادر جان ساناز تقصـيري نـدارد   : مي داني اون هرزه بي شرف را گفتم
خنده مسـخره  . اين جوري شدم اون هيچ كاري با من نكرده من خودم

حرف سـاناز را   هديگ: گفتم! تو گفتي من هم باور كردم: اي كرد وگفت
چون ما جدا شديم و من دو روز ديگر اورا طلاق خواهم داد و او . نزنيد

تـورا ارواح خـاك   : مـادرم گفـت  . ديگر هيچ وقت به سوئد نخواهد آمـد 
ي وسـر حرفـت   پدرت قسم مي دهم، كه هرگز ديگر گـول او را نخـور  

  .ايستادگي كني
من ايستاد، احساس كردم آنها خيال دارنـد  ي  وقتي ماشين در خانه   

ولي من گفتم كه هـم بسـيار خسـته    . همراه  من به داخل خانه بيايند
علاقـه اي بـه شـنيدن     رديگ ـ نچو. هستم وهم علاقه دارم تنها باشم 

،امـا تمـام   سـاناز اگـر چـه آدم بسـيار بـدي بود     . حرفهاي آنها نداشـتم 
خطـاي مـن ايـن    . من هم خطا كار بودم. تقصيرها نيز به گردن او نبود

بود كه او را انتخاب كرده و حرف هاي ديگران را ناديده گرفتم و زيـاد  
پـس مـن   . به او نزديك شده و روي او بسيار سرمايه گذاري كرده بودم
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  !هم گناه كارم
ي نگـاه  .نامه داشتم زياديمقدار. يك ماه بود كه من در سوئد نبودم   

هـر چـه زود تـر شـب      مي خواستم .بسيار خسته بودم .انداختم به آنها
. بسـيار عقـب افتـاده بـودم     هماز نظر مالي . بخوابم گيرمشود تا من بب

گردن صـاحب  ه چون تاكسي اگرمدت يك ماه كار نكند، خرج زيادي ب
يـك  خود را آماده اين كرده بـودم كـه فـرداي آن روز    . خود مي گذارد

خـوبي عمـل   ه اما نگران دست راستم بودم كه ب. شنبه به سر كار بروم
. بتوانم كـار كـنم   شايد با خود گفتم ماشينم اتوماتيك است،. نمي كرد

ه فرداي آن روز با ترس وهيجان عجيبي پشت ماشين نشستم وشروع ب
ساعتي كار كردم، درمحلـّي ايسـتادم و از   چند  پس از اينكه .كار كردم
نمي دانسـتم، چـرا گريـه    . به گريه كردن بنا كردمودشدم  وخود بي خ
يا ! براي اين كه دوباره بعد از اين اتفاق مي توانستم كار كنم؟. مي كنم

  !اينكه گريه براي بخت بد خودم بود؟
فـرداي آن  . به هر حال آن روز را زياد كار نكردم وبه خانه باز گشتم   

 مدكتـر . مخصوص خودم رفـتم  روز قبل از كار به درمانگاه وپيش دكتر
ولـي  ! زياد مهربان ونـه وراج اسـت   نهصلي است كه لاالاندي فنپيرمرد 

آن روز برعكس روزهاي ديگر وقتي براي او تعريف كردم كه چه اتفاقي 
 ،فشـارخونم را گرفـت   ،را معاينه كـرد  مدر ايران براي من افتاده، او قلب

گفت امروز عجله اي  .تلفني به اوشد ومريض بعدي خود را كنسل كرد
 هـم گفـت او  . ندارد وشروع به تعريف از  زندگي خودش براي من كرد

مـي   اش در سالهاي بسيار پيش همسري داشته كه بسـيار او را اذيـت  
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يك بار سكته عصبي داشته و تنها راهش اين اسـت كـه    همو او . هكرد

ايـن بـار سـكته    : گفـت ! هر چه زودتر از شر اين همسـر خـلاص شـوم   
اگر بلافاصـله  ! دفعه آينده سكته و دفعه سوم مرگ است! رديخفيف ك

  !! نخواهي ديدرا اين همسر را ترك نكني تولد سال آينده خود 
و به خانه برگشتم، بـراي تصـميمي   كردم پس از اينكه دكتر را ترك   

در خانـه ورقـه اي را كـه    . كه گرفته بودم بسيار مصمم تر شـده بـودم  
ضاء كرده بود و خودش نمي دانست كه چيست ساناز داده و او ام "قبلا

چـون هـر دو امضـاء    . لم برده وتقاضاي طلاق كردمهرا به دادگاه استك
ساناز هم . رسيد ميكرده بوديم پس از دو هفته مراحل طلاق به اتمام 

مـي گفـت    وموبايل من زنگ مـي زد  به ،هر روز اگر من زنگ نمي زدم
 ه نبـرد  يكـه او بـويي از قض ـ  من بخاطر اين! ؟كجايي چرا زنگ نمي زني

يگر هيچ چيزي براي گفتن با تماس خود را با او قطع نمي كردم ولي د
گذشته را جبران كار مي كردم تا بتوانم كم بود  سخت هاروز .نداشتماو

ساناز نيـز در ايـران خانـه خـود را فروختـه و خانـه گـران تـري         . كنم
ه از رهن واجـاره مـي   ك ياين خانه گرانتر را با پول. كرده بودخريداري 

گرفت قسطش را پرداخت مي كرد ومنتظربود كه سال آينـده مـن ده   
هر بار كه صـحبت  . ميليون تومان به او بدهم، تا خانه خود را آزاد كند

تمام اين بدبختي ها وزحمات را بخاطر مـن انجـام   : مي گفت .مي كرد
چون من يك بار اشتباه كردم و گفتم چرا خانـه تـو، طبقـه    !!! مي دهد

بعـد ازآن ايـن خانـه را در طبقـه اول     !! چهارم اسـت وآسانسـور نـدارد   
با اتفاقي كه  هر چه به او مي گفتم!!! خريداري كرد كه من راحت باشم



 مسعود ندوشني123

فتاد من هرگز پـايم را بـه ايـران نخـواهم گذاشـت،      براي من در ايران ا
او هميشه يك طرفه و به نفـع خـود فكـر مـي     ! بدهكار نبود اشگوش 
  .هر چه مي گفتي او حرف خود را تكرار مي كرد. كرد
اداره  ورقــه طــلاق را بــه اداره مهــاجرت دادم و. طــلاق تمــام شــد    

، و او مـدت دو  ل اقامـت سـاناز را دادم  اط ـمهاجرت بلافاصله تقاضاي اب
روزها مـي  . باطل شدن اقامتش شكايت كند بههفته فرصت داشت كه 

همه چيـز تمـام   . خوشحال نبودم "گذشت ومن از اين عمل خود اصلا
مگـر او چـه   ! چرا؟ ربه اين فكر مي كردم كه آخ همه اشاما . شده بود

بـا   چـرا ؟ !براي او كم گذاشته بـودم  ييا من چه چيز داشت كم يچيز
با خـود مـي گفـتم     ؟كه به او گرفته بودم مرا عذاب مي داد سيناتمام 

كه اي كاش تمام اين اتفاقاتي كه درمدت دو مـاه افتـاده بـود خـوابي     
دار مي شدم وهمـه چيـز   چي مي شود كه من از خواب بي. بيش نباشد

ولـي  ! د و سفر من به ايران فقط يـك خـواب تلـخ بـود ؟    مثل سابق بو
   .خواب نبوده!كه نه مي كردم مي ديدمكه فكر كمي

عجله كردم و در نامه اي به صورت نامـه   اين افكار باعث شد كه من   
الكترونيكي براي خواهر زنم فرستادم، از او خداحافظي كـردم و دليـل   

واهر خ ـخيال مي كردم كه . طلاق را نيز اعمال كثيف ساناز بيان كردم
زيرا  .ال خواهدشدزنم از اين اتفاقي كه افتاده و ساناز رسوا شده خوشح
اما اين بـار زنـدگي   . هميشه اين ساناز بود كه زندگي او رانابود مي كرد

امـا خـواهر زنـم بلافاصـله نامـه را بـراي سـاناز        ! ساناز خراب شده بود
: گفـتم !ِ مسـعود چـرا؟  : فرستاده و او بلافاصله به من تلفن كرد وگفـت 
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ي همـان  همان شب ساناز به همراه دايـي خـود يعن ـ   .خودت مي داني

گفت پنج ساعت .صاحب مال يا صاحب كارش به منزل خواهر من رفت
مـي   و دايـي . و ساناز گريه مي كند اند هر دو در خانه خواهرم نشسته

عـوض كنـدو او    را كه آقاي مهندس خـودش گفتـه سـاناز خانـه     گفت
همـان   كههمان شب داماد ما قول مي دهد  .آن را خواهد داد  اختلاف

ايـران   بامن در همان روز تماس تلفني كه . ي كندروز با من صحبت م
گفتم ! كه اين چه قولي بوده كه تودادي؟: گفت دامادمان به من داشتم

او گفت مي دانم ومن گفتم  او را طلاق مـي  . سگ پدر دروغ مي گويد
جريان فقط به ما مربوط . او را ببينم ردهم و هرگز نمي خواهم كه ديگ

  .مي شود، شما دخالت نكنيد
تعجـب كـرده بـودم    . دو روز گذشت و ديگر هيچ خبري از ساناز نشد  

؟ چه خوب سانازهم بي خيال مـن  !كه چرا ديگر تلفن و گريه نمي كند
ساعت يازده بود كه درماشين بـه همـراه شـوهر    ! طور نبود اما اين. شد

خواهرم نشسته بودم كه تلفن موبايل من زنگ زد وشماره موبايل ساناز 
تلفن را جواب دادم، خودش بود بـا صـدايي   !! ايم عجيب بودبر. را ديدم

آره ، : گفـت ! ساناز سوئد هسـتي؟ : گفتم. معصومانه و گريان سلام كرد
آمـدم  : گفـت ! براي چـه آمـدي؟  : ديروزگفتم: گفت! كي آمدي؟: گفتم

وسائلي نداري يك مقدار لبـاس  : گفتم. وسائل خودم را از خانه تو ببرم
او گريه مي كرد ومـن هـم   . برايت پست كنماست كه من مي توانستم 

: گفـت ! كجـا هسـتي؟  : بـه او گفـتم  . برايش  تنگ شده بود "دلم واقعا
) محله اي بسيار بزرگ در شمال اسـتكهلم ) (sollentuna(سولن تونا 
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خانمش كه يكي از دوسـتان   .منزل آقا منصور: گفت !خانه كي ؟: گفتم
: گفـتم  ،ه دروغ مـي گفـت  البته درمورد فريـد . فريده دوست من است 

من بايـد از خانـه بيـرون مـي     : گفت! ا ديروز تا به حال زنگ نزدي؟رچ
! گفـتم الان كجـايي ؟  . آمدم چون نمي خواستم جلوي آنها گريه كـنم 

: گفـتم  (Manstrum Hag wek)در منسـتروم هـگ ويـك   : گفـت 
! از كدام طريق آمـدي؟ : يك ساك كوچك گفتم : گفت! وسايل داري؟

رتا نيم ساعت ديگر وبرو سا ك خود را بيا :ق پاريس گفتماز طري: گفت
هـاي مـرا شـنيده بـود      شوهر خواهرم كه تمام حـرف . من آنجا هستم

. وسائل  او را جمع كـن بـده مـن بـرايش ببـرم     !! مسعود خرنشو: گفت
تمام ايـن برنامـه هـاي او    . نرو آنجا كه او را دوباره ببيني  هخودت ديگ
بـراي سـاناز   ود بي خود شده بودم ودلـم  من مقداري از خ. كلك است 

مراحل طلاق هنوز تمام نشـده   و نس گرفته بودمبه او ا .تنگ شده بود
بدون اينكـه فكـري   . عقد ديگر ساناز هنوز همسر من بوددو طبق . بود

. به گذشته نه چندان دور او بكنم، گرايش شديدي به سـوي او داشـتم  
بلكـه بـه   اشـت  ني با ساناز نددشم او. انداختمنگاهي به داماد عزيزمان 

ساناز چه بلايـي بـه سـرمن     ها يزگاو به ياد داشت كه تا. فكر من بود
او هنوز همسر من : به او گفتم! آورده و بزودي اين عمل تكرار مي شود

است و من نسبت به او وظيفه قانوني و اخلاقي دارم و بايد او را ببيـنم  
  .ن باز گرددوكمكش كنم تا به ايرا. و با او حرف بزنم

با صداي روشن شدن ماشين فهميد  ،او كه درماشين من نشسته بود   
مـن باسـرعت   . و همين كار را نيز كـرد  پياده شودماشين را  از كه بايد
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ديـد،   مـن را كـه  . نگه داشتمدرمقابل ساناز  بعد هر چه بيشتر يك ربع
م بغل من انداخت ساناز گريه مي كرد ومن اشـك  هگريه كنان خود را ب

هر دو همديگر را مي فشرديم وساناز سعي داشت كـه لـب   . سرازير شد
: من ساناز را از خود جدا كـردم وگفـت  !! هم اين كار را كرد رآخ. بگيرد

بـه طـرف خانـه آقـا     . بريم خانه بايد از دوستم خداحافظي وتشكر كنم
منصوررفتيم كه بزودي افتخار آشنايي با اين خانواده محترم و تحصيل 

ه هاي بسيار خوب و تحصيل كرده چبا خانه اي بسيارشيك و بكرده و 
ساناز . از خانم آقا منصور تشكر و از او خداحافظي كرديم. را پيدا كردم

چه مـي  ! وقتي به او گفتم چرا برگشتي اينجا؟. در طول راه ساكت بود
پس : دوباره گريه سر داد كه چرا او را طلاق دادم؟ به او گفتم! خواهي؟
قدر خر ونفهـم بـود    آن! بايد به تو مدال مي دادم؟! ه داشتي؟انتظار چ

: گفـتم ! بدهي؟ مچه كار كردم كه توبايد طلاق كه گريه كنان مي گفت
: اين عكس مـال چهـار سـال پيشـه ، گفـتم      :گفت .موبايل يعكس تو

گفـتم  . را نديدم اونه : گفت. صبح رفتي پيش معشوقه ات شب آمدي 
آن : نـداختي چيسـت؟ جـواب داد    پس عكسي كه در پيسـت اسـكي ا  

  .عكس قديمي است
من هم ساكت شدم به خانـه  . حوصله جروبحث با او را نداشتم ديگر   

ساناز ساكت روي مبل نشسـت و دوبـاره گريـه سـر داد كـه      . رسيديم
ساناز جان بحث برسر اين نيسـت كـه كسـي     مسعود مرا ببخش گفتم

مسـئله ايـن   . شـد كسي را محكوم كند وكسي قراراست ديگـري را ببخ 
است كه همه چيز تمام شده ومن دوسـت دارم كـه مثـل قـديم تنهـا      
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طوري كارمن كمتر و تفـريح مـن بيشـتر     زندگي كنم و آزاد باشم اين
توباغ نبود ومرتب اصرار داشت كه به بـالا وبـه اتـاق    "او اصلا . مي شود

با اينكه من هم بسيار دلم مي خواست، در ابتدا ترسـيده  . خواب برويم
پيش خود فكر مي كردم او مي خواهد با مـن عشـق بـازي كنـد      . بودم

چون درسوئد ايـن كـار عملـي    . وبعد از من به جرم تجاوز شكايت كند
. بود وبسياري اين شكايت را انجام داده وقانون طرف زن را مـي گيـرد  
. ولي احتياج و وسوسه وعادت سبب شده كه من همراه او به بالا بـروم 

ساناز چايي گذاشـته بونـد و انگـار نـه     . بيرون آمديم وقتي از زير دوش
سـانازمن تـو را   : انگار كه اتفاقي افتاده دوباره من شروع كردم و گفـتم 

  .اقامت تو را گرفته اند و تو ديگر نمي تواني اينجا بماني. طلاق دادم
تمـاس  لبـه ا .تمـامي نداشـت   شگريه كردن ا. سر داد را دوباره گريه   

مسعود جان، مـرا بـبخش اگرمرامـي    : ه كنان مي گفتافتاده بود و گري
ولـي تـو   . من به تـو خيلـي بـد كـردم    . به تو حق مي دهم منخواهي 

. به من كمك كـن اقامـت بگيـرم   . روارواح خاك پدرت به من رحم كن
در اين حال بود كه من متعجـب روي مبـل نشسـتم و او را نگـاه مـي      

با اين دولتي كه در  :داو ادامه دا. هايش گوش مي دادم كردم وبه حرف
چيز مثل زمان اول انقلاب شده اسـت كـار مـا    همه  ايران به كار آمده،

دوربودم ديگر كسي كـاري   يزنان در تلويزيون كم شده وچون من مدت
كـن، خـواهش مـي     متو اگر مرا نمي خواهي، كمك ـ. به من نخواهد داد

هـيچ  نكني و من مجبور شـوم بـه ايـران بـازگردم،      ماگر تو كمك. كنم
را از ن الان مدت دوسال است كه م ـ. كاري برايم نيست كه انجام دهم
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. نظر مالي كمك بسيار زيادي كرده اي ثواب آن بـه روح پـدرت برسـد   

ولي مرا روانه ايران نكن، چون تنها كاري كه مـي تـوانم انجـام بـدهم     
وقتي او ايـن كلمـه   . ستا مثل زن و دخترهاي ايران فقط خود فروشي

ديگر بس است، تو را به خدا سـاكت  : گفتم. خود خارج كردرا از دهان 
. گفتم تو را كمك خـواهم كـرد    .من اشك از چشمانم سرازير شد. شو

سوم است كـه بـا    راين با. ني نيستيست شدرتو د .تولي نمي خواهم
مسعود جان، تو مـرا كمـك كـن،    : گفت. گريه ازمن كمك مي خواهي

 كلفتي تو را مي كنم، معشـوقه .دمن هركاري تو بگويي انجام خواهم دا
هر وقت گفتي برو ايران . هر وقت گفتي بيا سوئد مي آيم. مي شوم ات

 .فقط كمك كن مـن بتـوانم اقامـت خـود را بـاز پـس بگيـرم       . مومي ر
تـو  .  وبتوانم در اين كشور كـاري پيـدا كـنم و درآمـدي داشـته باشـم      

ايـن  . ممـي كـن   كمـك  برادر و خواهر و مـادرم به خودت مي داني من 
از همـه  . دلـم گرفـت   "اكاري كرد كه من شـديد . كمك را از آنها نگير

ختران بدبخت ايـران و  داز عشق نفرين شده خودم،  .چيز ناراحت بودم
كـار  ه نمـي دانسـتم چ ـ  !! رو دستم مانده بود "آخر خود ساناز كه واقعا

شروع به گريه كردم وپس از لحظه اي كه به خود آمدم، بـا  !! بايد بكنم
تو كه كار خلافي نكـردي، دلـت بـراي    . پاشو خجالت بكش: د گفتمخو
در ابتدا . بلند شدم كه از خانه بيرون بروم! براي ساناز؟! مي سوزد؟ يك

بيرون رفـتم،  وبه  كردمساناز ساكت نشسته بود وقتي ديد من در را باز
ن را پوشيد و فرياد زنان در كوچه به دنبال مـن  بلافاصله كفش و كاپش

وز در ماشين را باز نكـرده بـودم كـه مـرا در آغـوش گرفـت و       هن. آمد
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بـا تعجـب    ؟امـي روي خانـه  ميتـر   ! عزيزم كجا داري مـي روي؟ :گفت
كه نه با او حـرف زدم،و   من دوساله! ؟يا براي چخانه ميتر! بله؟: گفتم

  ! نه او را ديدم، چرا اين حرف را مي زني؟
گفـتم مـي روم   ! پـس كجـا داري مـي روي؟   : ساناز مي لرزيد گفـت   

. عقـب ماشـين اسـت    مساك: استخر گفت تو كه ساك بر نداشتي گفتم
گـيج  . مسعود جان، اگر راست مي گويي، من هم با تو مـي آيـم  : گفت

دست مرا رها نمـي   .و بياور برداررا  تبرو وسائل خود: گفتم شده بودم
ول . گفتم تو ماشين منتظر تـو هسـتم   گفت تو هم همراه من بيا. كرد

روي و ديگر تامن اينجـا   تو مي: مرا ترك نمي كرد مي گفت .دكن نبو
من نه جـايي مـي   . ساناز خسته ام كردي: گفتم. هستم، بر نمي گردي

  خانـه پس با من بيـا بـرويم   : گفت. ه برومجايي دارم ك "روم و نه اصلا
ماشـين  تـوي  وقتي  .همراه او به خانه برگشتيم. تا من ساكم را بيا ورم

تو وقتي من اينجا نيستم، ميتـرا وسـتاره را   : گفت ،وديمدر راه استخر ب
ش به سوئد و خانه من باز شد، همـان  يوقتي ساناز پاچون ! نمي بيني؟

مـن بـه خـاطر اينكـه مـي      . اولين بار متوجه حضور اين دو شـده بـود  
ولـي هـر دوبسـيار    . دانستم ساناز در راه است، از هر دو جدا شده بودم

زنگ مي زدند البته مدت كوتاهي و ساناز  مبايلمو بهخانه و هم  به زياد
ولي هـيچ وقـت آن   . متوجه شده بود كه آن دو نفر چه كساني هستند

دوسـال ونـيم پـيش اسـت و      "تقريبامال اين صبحت . ها را نديده بود
م شد كه ساناز عـلاوه بـر تمـام    به او كردم ديگر باور كه با نگاهيحالا 

مـن  . تو زن من هسـتي : گفتم. ستمريض ا "عيب هايي كه دارد، واقعا
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دو سال و نيم است كه عاشق تـو هسـتم و تنهـا كسـي را كـه جلـوي       

! براي چـه بايـد مـن آن دونفـر را ببيـنم؟     . چشمانم مي بينم توهستي
از رفتار كثيف خود شـرم  . احساس كردم خجالت مي كشد. ساكت شد

. ودمبا هم شنا كرديم، آرام تر شده ب ييك ساعت پس از اين كه .داشت
در بغل من مثل هميشه نشسته بود و از زيـر آب از دسـت    يدر جكوز

دوباره ياد گذشته ها افتادم، روزهاي خوب وشـيريني   .من در مي رفت
اسـتخر  . كه با هم داشتيم و دلم نمي خواست هرگز تمامي داشته باشد

يم بيــرون شــام وعزيــزم بــر: در ماشــين ســاناز گفــت را تــرك كــرديم
هيچ چيز هم در خانه نداريم  ،خواهد به خانه برويم دلم نمي! بخوريم؟

. ومن حوصله درست كردن غـذا آن هـم در ايـن موقـع شـب را نـدارم      
 .رستوران خيلـي ديـر وقـت اسـت    براي  ! اين موقع شب برويم؟: گفتم

ماكس جـاي هميشـگي   . مثل هميشه به همبرگرفروشي ماكس رفتيم
ه اي اسـت ويـك   د مـاكس كـه زنجيـر   چون من درمور  من وساناز بود

در كتاب خود يك صـفحه   شعبه تقلبي آن در تهران نيز باز شده است
سـاناز مهربـان شـده    . هر دو خيلي آرام شده بوديم. تو ضيح داده بودم

سوال مي كرد به چـه   يكبندولي من به فكر فرو رفته بودم وساناز   بود
داري نقشه مي كشي كـه چطـوري از دسـت    ! كجايي؟! فكر مي كني؟

ي به من بگو تا خودم گورم را همرا نمي خوا "اگر واقعا! ها شوي؟من ر
از يك طرف احساس مي كردم او را هنوز دوست دارم ونمـي  . گم كنم

بدهم، از طرفي ديگر بـا كارهـايي كـه او كـرده بـود       شخواهم از دست
من قول داده وقسم خورده بودم كـه  . چطورمي توانستم با او كنار بيايم
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  .نخورم و اسير نمايش هايي كه او بازي مي كند نشومديگر گول او را 
وبه پائين آمـدم كـه خـود را آمـاده      فرداي آن روز وقتي بيدار شدم   

مـرا  . بيدار شد و به آشپزخانه آمد همبراي رفتن به سر كار كنم، ساناز 
خواب آلود بود ازمن قول مي خواست كه همين امروز   درآغوش گرفت

نمي دانم چرا؟ ولي به او قول دادم كه اين . رمبرويم وطلاق را پس بگي
: گفـتم . تا زماني كه او اقامت بگيرد او را كمك كنم كار را بكنم حداقل

هم گشـت و تلفنـي   امن چند ساعت بروم سركار وبعد به خانه بـاز خـو  
ساناز مرتب زنـگ مـي زد،   . سعي خواهم كرد كه اين كار را انجام دهم

  !كي مي آيي؟.ه ساعت شد يك ساعت، دوساعت وس: ومي گفت
وقتي پرونده را نگـاه كردنـد   . به خانه بازگشتم وتلفني به دادگاه زدم   

زمان تعين شـده گذشـته و اگـر بخواهيـد دوبـاره زن وشـوهر       : گفتند
ساناز وقتي شنيد طـوري كـه خـودش را    . شويد، بايد دوباره عقد كنيد

. مـي كنـيم  خـوب دوبـاره ازدواج   : بامزه نشان دهد لبخندي زد وگفت
 "ولي براي من اصـلا !! شيماكه سه دفعه عقد كرديم يكي ديگر هم رو

دوبـاره درمقابـل عـده اي    !! روز از نو روزي ازنو  خنده دار و جالب نبود
پس از مدتي كه ساناز ديد من علاقـه  ! ايستاده وجواب بله به او بگويم؟

ر قولـت  اي به عقد دوباره ندارم، گريه سر داد كه توقول دادي بايـد س ـ 
 بـه  تو چند بار قول دادي وسرقولت ايستادي كه من رمگ: گفتم. باشي

مي گفـت ايـن مـن    . گريه اش بيشتر وبيشتر مي شد! قولم عمل كنم؟
توزنـدگي  . كه بدبخت هستم هاين هم. هستم كه احتياج به كمك دارم

حالا در ايـن  . هميشه از همه توسري خوردم. هيچ وقت شانس نداشتم
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هـركس كـه   بـه  تـورا   ،خدا به تورا. را كه دارم توهستي دنيا تنها كسي

اين را هـم دروغ مـي   : گفتم. دوست داري و مي پرستي مرا كمك كن
به خدا دروغ : گفت! يك حرف راست در زندگيت زدي؟ "گويي تو اصلا

من حتي خواهر وبـرادر هـم نـدارم، آنهـا هميشـه بـه مـن        . نمي گويم
  .ممي كنشان ومن كمك  اند احتياج داشته

 !سـوخت  دلـم بـراي اومـي    هميشه ؟نمي دانم چرا. ديگرخسته شدم  
ي تو را كمك كـنم،  هاگرمي خوا: فتمگ. دوست داشتم او را كمك كنم

ي تازمـاني  كن ـ بايد درسوئد زندگي: چه شرطي گفتم: شرط دارد گفت
دارم كه خرج تـو وخـانواده ات را در   ن لپو رديگ من. كه اقامت تو بيايد
دوست دارم پول بدهم كه تو هر ماه بـه ايـران بـروي     ايران بدهم و نه

ها را در ايران خواهم فروخت تا اين آنكه  مقداري طلا دارم. گفت باشه
كـه  گفتم اقامـت و كار . وكاري پيداكنم بگيرممدت هم بگذرد تا اقامت 

باشه عزيـزم، هرچـي تـو    : گفت. گرفتي بايد اين خانه را نيز ترك كني
ولي من تايك هفتـه ديگـر   . انجام مي دهمو مي دهمبگويي من گوش 
ارداد دارم، اگـر  چون قر ،دارم اي كاره هيمنچون كار. بايد درايران باشم
در آخـر هـم   : به او گفـتم . ها برايم گران تمام مي شودسركارنروم، بعد
گز اجازه نداري تازماني كه در اين خانـه زنـدگي مـي    ربايد بداني كه ه

ل وطلا براي دوستان وآشنايان خـود بـه   كني به ايران بروي با خود پو
  .خارج بياوري

 قـدر روي ايـن مسـئله تاكيـد     توچرا آن:نگاهي مظلومانه كرد وگفت   
نه ازمن چيزي كم نمي : گفتم!  د؟مگر از تو چيزي كم مي شو! داري؟
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چون هزاران هزار نفرمثـل  . شود، ولي آن مملكت در حال نابودي است
كـه   يتو خبر نداري پـول : گفت .خارج بردندتو تمام سرمايه ايران را به 
درمقابل پول وطلايي كه آقا زاده  مي آوريم من وديگران از ايران بيرون

ها خـارج پـس انـداز     ها و آخوند ها از ايران خارج مي كنند و در بانك
خودت كه مـي دانـي   . ستد، مثل قطره آبي درمقابل يك دريا نمي كن

ر لندن گران تـرين هتـل آن شـهر را    به تو گفته بودم دختر آقا زاده د
مـال همـين بـدبخت    ! خريده فكر مي كني اين پول ها از كجـا آمـده؟  

از زندگي خود را كـه تمـام آن    ييها هگوشهاست كه حالا سعي دارند 
  .د زندگي كنندنتوسط همين آقايان گرفته شده به خارج ببرند تا بتوان

مملكـت   .دري ماسـت تو به ديگران نگاه نكن، آنجا مملكت مـا : گفتم  
تواين كـار را نكـن بگـذار    . روزي همه برخواهند گشت. همه ايرانياست

گفت باشه عزيزم، اگر ايـن مسـئله   . خطا وگناه آن گردن ديگران باشد
اين قدر تو را ناراحت مي كند، من ديگه نه پول نه طلا بـراي كسـي از   

ه مـي  بـا اينك ـ  .داشـت  پول خوبي برايم گرچه. ايران خارج خواهم كرد
دانستم مثل سگ دارد دروغ مي گويد، ولي مجبور بودم قولش را قبول 

وقت دادگاه گرفتيم وهيچ كس از ايـن  !! دوباره روزاز نو روزي ازنو. كنم
: حتي دادگاه در مورد دو شاهد هم پرسيد گفـتم . جريان اطلاع نداشت

روزي كـه بـه دادگـاه    . خودتان دونفر را تعيـين كنيـد  . ماشاهد نداريم
سانسور من دكمه توقـف را زدم و  آرفتيم، در ) Sollentna(لن توناسو

: گفـتم ! چرا اين كاررا كـردي؟ ! چه شده؟: ساناز گفت. آسانسور ايستاد
احســاس مــي كــنم تــو مــرا . راضــي بــه ايــن كــار نيســتم "امــن قلبــ



 هلوي گنديده  134
را خـدا، تـورا بـه هـركس دوسـت داري       وت ـ. بيا برگرديم. مجبوركردي

ناز با تعجب نگاهي به مـن كـرد و بلافاصـله    سا. اززندگي من بيرون برو
او در اين كار بسيار ماهر بود و هرلحظه كـه اراده مـي كـرد     .گريه كرد

: درحالي كه شروع به لرزيدن كـرده بـود گفـت   . مي توانست گريه كند
همه كارها را خودت انجام دادي يك باره ، مسعود جان ، تو قول دادي 

تـا دو مـاه   . نـوز زن وشـوهر هسـتيم   ما ه. بيا برگرديم: گفتم! چه شد؟
عزيزم تنها اين عقد است كه اداره مهـاجرت  :هستم گفت هم عقدديگر

تو اين كار را براي كمـك  . هايمان را باهم زديم ما كه حرف. قبول دارد
به من انجام مي دهي و روزي كه من اقامت گرفتم از زندگي تو بيرون 

  . تورو خدا دكمه را فشار بده. خواهم رفت
وقتي دركنارهم مقابل شخصـي كـه قـرار بـود عقـد رابخوانـد، مثـل          

ماتم گرفته . دونفري كه براي عزاداري درمقابل مرده اي ايستاده باشند
گفت دوباره بايد همان حلقه  به مابه او نگاه مي كرديم، او متوجه شد و

  .به انگشت هم كنيم،ها كه در دست داشتيم 
پس از . بود كه به عمرم ديده بودم نگشتري كه كثيف ترين طلاييا    

من ناراحت . امضاء مدارك دادگاه را ترك وبه طرف خانه حركت كرديم
. وغم زده بودم ولي سـاناز خوشـحال بـود و بـه آرزويـش رسـيده بـود       

وقتي به خانه رسيديم من . درماشين و در طول راه هر دوساكت بوديم
: ناز بـا تعجـب گفـت   سا. سركار بروم تابه راعوض كنملباس هايم  رفتم

مي مانم خانـه و تـورا تماشـا مـي     ! نه: گفتم! مي خواهي بروي سركار؟
پس ازمـدت كوتـاهي سـاناز    . از خانه خارج شدم وبه سركار رفتم. كنم
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زنگ زد كه عزيزم زود بيا خانه كه دارم شام مورد علاقه ات را درسـت  
بـود  به كل عوض شده بود، مدت يك هفته اي را كه درسوئد . مي كنم

كـاري   .مـن عـوض شـدم   : مرتب مي گفت!! خانه دار ومهربان شده بود
خواهم كرد كه تومثل آن اوايل دوباره عاشق من شوي، من ازتـو بچـه   

نمـي  . مي خواهم و هيچ وقت وبه هيچ قيميتي تو را ترك نخواهم كرد
من مي دانم كه تو مرا دوسـت داري، ولـي   .مرا ترك كني همگذارم تو 

در زندگي ما دخالت مي كنند و خواستار جدايي ما كساني هستند كه 
  .دونفر هستند

ساناز راه افتاده بودو تمام جريان را مرتب به ديگر دوستاني كه پيـدا     
كرده بود، تعريف مي كردوبه توصيه آنها بودكه بـا التمـاس و خـواهش    
ازمن خواست تا براي كار اقـامتش وكيلـي بگيـرم تـا او هرچـه زودتـر       

ايـن كـار را بـرايش كـردم     . انجام بدهد را گرداندن اقامتشتقاضاي باز
پول خوبي هم گرفت، فقط همان اولين پـول را مـن   .وكيل مشغول شد

وقتي سـاناز تمـام   . پرداخت كردم بقيه را دولت سوئد پرداخت مي كرد
عازم ايران شد، البته با توجه به اين كـه دادگـاه    ،كار را انجام شده ديد
خطـري او  . كـرد مي اداره مهاجرت راقبول ن ي تهاداره مهاجرت، خواس

را تهديد نمي كند، با خيال راحت رفت ودرتمام مدت قبل از رفتـنش  
بـه كـل تمـام    . صبحت بر سر آينده،بچه و زندگي مشـترك مـي كـرد   

اتفاقي كه افتاده بود واينكه چه قراري بين ما بود را فراموش كرده بـود  
چون از . را اذيت و آزار نمي كردمو او : ومن نيز چيز زيادي نمي گفتم

بيشـتر خـود را گـول مـي زدم     . ابتدا عشق عميقي نسبت به او داشتم
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سـاناز بـه   . خوب خواهد بـود  هموفكر مي كردم همه چيز خوب شده و

دوباره مثل اوايل تماس . ايران رفت و من نيز مشغول به كاركردن شدم
هـم صـحبت مـي    روزي دوبـارتلفني بـا    "تقريبـا . تلفني زيادي داشتم

ساناز هميشه مي گفت عزيزم زياد كـاركن تـا بـه زودي خانـه     . كرديم
ولي هربار كه مي گفتم مـن ديگربـه ايـران نخـواهم     ! شمال را بسازيم

اين حرف را نزن وقتي خانـه اي كـه درشـمال سـاخته     : مي گفت ،آمد
  .شد؛ سالي چند بار به ايران خواهي آمد

مد وقراربر اين شـد كـه ايـن بـار     مدتي نگذشت كه ساناز به سوئد آ   
را اين بار به صـورت جـدي    ئديمدت طولاني درسوئد بماند و زبان سو

كه او به سوئد مي آمد؛ هر بار دريك كلاس نام  "چون قبلا. دنبال كند
مي كرد به ايـران  كرد ومقداري زبان مي خواندو سپس رها  نويسي مي

س ريـن كـي   او دركـلا . كه مي رفت مي گفت همه چيز يـادش رفتـه  
)Rinkeby  (من هم طبق معمول به كار . شروع به زبان خواندن كرد

پيدا كـرده بـوديم، سـاناز     زياديمشترك دوستان . خود ادامه مي دادم
ومن هم به مهماني دوستان مي رفتيم وهم مهماني درخانـه خودمـان   

كه به خانه ما بيايند چون درطبقـه   همه بسيار دوست داشتند. داشتيم
ين خانه من يك ديسكوي كوچك با تمام وسايل درسـت كـرده   زير زم
بسيار زيبـا و دوسـت داشـتني بـود و همزمـان پـانزده نفـر مـي         . بودم

همـان  . ساناز با خانم آقا منصور مرتب تماس داشـت . توانستند برقصند
كه به سوئد آمده بود، البته بعد ازطلاق، خانواده مهرباني كه سانازشبي 

آشنايي داشتند به نام علـي كـه    آن خانواده  .ه بوددر خانه آنها خوابيد
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وازايران بـه سـوئد    مي كرد با تريلي سالي چند بار به اروپا وسوئد سفر
سـاناز كـه   . خوراكي و ازسوئد وسائل كشاورزي وغيره به ايران مي بـرد 

شنيده بود علي آقا بزودي به سوئد مي رسد، تلفن علي آقا را به دايـي  
وسائل كهنه چـوبي ولبـاس اسـكي او را بـه      يدارقم خود داده بود كه

علي آقا داده تا برايش به سوئد بياورد ساناز يك ماهي بود كه درسـوئد  
هر روز به كـلاس زبـان مـي رفـت     . بسيار خانم و مهربان شده بود. بود

وبلافاصله كه به خانه مي آمد شروع به كار درخانه و غـذا پخـتن مـي    
خدا نصيب دشمن آدم هم نكند كه !! البته غذا كه چه عرض كنم. كرد

هر چه دستش مي رسـيد يـا بـاهم    !! مجبور به خوردن غذاهاي او شود
سـمي روي آن مـي   اسرخ مي كرد يا همه را مـي پخـت وبـراي خـود     

عزيزم زود بيا خانه غذا آماده است  :گذاشت و تلفن مي كردو مي گفت
مـي  . يـايم هرچه به او مي گفتم تو بخور تا مـن ب . و من گرسنه هستم

علي آقا وارد سوئد شـده بـود وپـس از    . صبر مي كرد "و واقعا! گفت نه
اينكه تماس تلفني با او گرفتيم، قرارشد او با دوستي كه مدتها درسوئد 
زندگي مي كند و او نيز راننده تاكسي و شوهر دختر خاله علـي اسـت،   

  .به خانه ما بيايند
مبـل نشسـته بـود و بـه      انـداختم كـه روي   نگـاهي  به با جناق خود   

پائين بود وحرفي  "ساكت بود وسرش اكثرا. حرفهاي من گوش مي داد
شما ادامه بده، دارم  گـوش  ! نه: گفت!خسته شدي؟: گفتم. هم نمي زد

آيا درست است دنبالـه سـر گذشـتم را    : دوباره به خود گفتم. مي كنم
. بيـاورم مي روم برايت يك ليوان قهوه : گفتم! كنم يانه؟ برايش تعريف 
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. تمام دوره آشـنايي بـا او بـه يـادم آمـد     . مرسي دستت دردنكند: فتگ

  .روركردمم مخيلي سريع درمغز
. علي وباجناقم بعد از گرفتن آدرس ازمن با تلفن به منزل ما آمدنـد    

فكـر مـي كـردم    . ونزديك ماشين آنها را ملاقات كردم بيرون من رفتم
بزرگ خواهـدبود ولـي علـي    شكمي  با آدم مسن يا "شوفر تريلي حتما

آقا، جوان و ماشااالله خوش تيـپ بـود كـه دختـركش شـهر خودشـان       
مقدار زيادي بـا خـودش بـراي مـا     . گرگان در استان گلستان ايران بود

  . كادو آورده بود
هر سه كمك كرديم تا وسائل را كه اجناس شخصـي سـاناز بـود بـه       

خيلـي زحمـت   علـي آقـا   : اولـين حرفـي كـه زدم گفـتم    . خانه آورديم
اينجـا  . ج نمـي آورد نكسي كه از ايران بر!! ولي اين همه برنج. كشيديد

چرا اين همه خرج كرديد و . بهترين برنج هاي دنيا را ما خودمان داريم
. آقا مسعود هيچ برنجي برنج ايران نمـي شـود  : گفت! زحمت كشيديد؟

انه نبود ساناز آن موقع در خ. عطر وبوي برنج ايران را هيچ برنجي ندارد
مـن شـما را مـي    : علي آقا وقتي چايي مي خورد گفت. هرسه نشستيم

  . شناسم
پيش خودم گفتم هركس پايش را در اين خانـه مـي گـذارد اگـرهم       

يـك  ! اين چه دارد مـي گويـد؟  !! مي شودديوانه نباشد بلافاصله ديوانه 
راننده ايراني كه هراز چند گاهي به سوئد مي آيد، مـن را از كجـا مـي    

  !شناسد؟
بـازپيش خـودم گفـتم او از    !! چـرا : گفتم! شما تاكسي نداريد؟: گفت   
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بـه  . شما نويسنده هسـتيد : گفت! ساناز يا آقا منصوريا با جناقم شنيده
من كتاب دادي يادت هست يك سـال پـيش مـن و دختـر خالـه ام و      

م شـما يـك كتـاب بـراي مـن      يدختر او درشهر سوار تاكسي شما شـد 
قشـنگ يـادم   . واي خدا راست مي گويـد ! من دادي؟ امضاء كردي و به

ار وس ـ ودم كـه آنهـا   تابستان بود من در ايستگاه تاكسي راه آهن ب. آمد
دخترخاله و دخترش عقب وعلـي آقـا دركنـار مـن     . ماشين  من شدند

البته دختر خاله علي آقا بـه زبـان سـوئدي    ! گفتند شهر بازي. نشست 
وديم كه من موزيك ملايمـي  درحال حركت به طرف شهربازي ب: گفت

قا آدم كه يك باره علي وفراموش كرده ب "اصلا. درماشين گذاشته بودم
مـن كـه شـاهد حـرف     ! معذرت مي خواهم شما ايراني هستيد؟: گفت
چطـور  ! بلـه : ن ها به زبان فارسي بودم، تعجبـي نكـردم وگفـتم   آزدن 

   !از صداي موزيك ايراني: گفت! فهميدي ايراني هستم؟
! نه: مي خواستم خاموش كنم اما گفت. به ضبط ماشين كردم نگاهي  

من اسمم علـي  :بلافاصله گفت. خيلي موزيك قشنگي است زيادش كن
. از ايران مي آيم و بار مي آورم و بار مي برم. است وشوفر تريلي هستم

برايتان مـي بـرم  هـر    . شما اگر باري داري من مخلص شما هم هستم
 "خدايا اين يارو كاملا: گفتم. رايتان مي آورمچي هم بخوايي از ايران ب

پنج دقيقه بيشتر نيست كـه مـرا ديـده آن وقـت فاميـل      . ديوانه است
اگر ايران آمدي به من زنگ بزن چند روزي بيا گرگان من : گفت!! شده

مدت ها بود از اين دسـته  . دارم بهت بد نخواهد گذشت يخانه درويش
لحظه . خوشم آمد وخيلي از ا. بودم ايراني هاي با معرفت و ساده نديده
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پـول  : پيش خـود گفـتم  ! كار مي توانم براي اوبكنم؟ه اي فكر كردم چ

بلافاصله دستگاه را كه فقط صـدكرون شـده بـود    .تاكسي را نمي گيرم
كـار بـه مـن بدهيـد     دكاغذ و خو: نزديك مقصد بوديم كه گفت. بستم

رت ويزيت تاكسي را برايتان تلفن ايران را بنويسم دل او را نشكستم كا
. او روي كارت تلفن خانه و موبايل خـود را نوشـت و بـه مـن داد    . دادم

: گفـتم . ديدم صد كرون در آورد و به طرف مـن گرفـت   موقتي ايستاد
مـا كـه   . كه ناراحت مي شوم. حرفش را نزن  "اصلا: لازم نيست؛ گفت

يـك بـار   ! ي بلـد نيسـتم  زمثل شوفر تاكسي هاي ايران ديگر سـياه بـا  
  !!دمم يك تعارف واقعي ولي ديگر ادامه اي ندادتعارف كر "واقعا

 انعلي آقـا كتـاب خـو   : گفتم. يك لحظه ياد كتاب هاي خودم افتادم  
مـي   همن يك كتاب دارم كه به تو هدي: گفتم! چطور ؟: گفت! هستي؟

آسـمان   "ازصندوق عقـب ماشـين كتـاب   . يك دنيا ممنون: گفت. دهم
امضاء كـردم و بـه علـي آقـا     . بيشتر نداشتمقسمت اول آن را كه  "آبي
شما : وقتي ديد نويسنده كتاب من هستم، آن موقع بود كه گفت. دادم
براي اينكـه دل اورا نشـكنم   . بايد ايران كه آمديد پيش ما بيايد "حتما
، خداحافظي كردنـد و مـن هـم بـه راه خـود ادامـه دادم       "حتما: گفتم

روي آن بـود نگـاه كـردم     لـي عوچند باري به كارت ويزيت كه شماره 
  . كارت را پاره و از پنجره ماشين به بيرون پرت كردم

: گفت! بله: گفتم! آقا مسعود تو اين مدت ايران آمدي؟: علي آقا گفت  
علـي آقـا   : گفـتم ! خدايا چه بگم؟! مدي؟پيش ما نيا! به ما زنگ نزدي؟

چـه  مـا را سـياه نكـن، مـن خـودم ب     : گفت.شماره ات را گم كرده بودم
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از اين حرفها نزن انشااالله بزودي بـه ايـران    "اصلا: گفتم!! زرنگ گرگانم
  !وپيش تو خواهم آمد

هرشب شام منزل آقا  "ايك دوست جديد پيدا شده بود و اكثر رديگ   
غذاهاي شـمالي   "منصور بوديم و خانم ايشان غذاهاي ايراني مخصوصا

و اصـرار داشـتم    خجالت مي كشيدم "من واقعا. از ما پذيرايي مي كرد
از آنجا بود كه مشكل من و سـاناز كـه مـدتي بـود     . آنها را دعوت كنم

سانازهم از آن دسته كساني بود كـه فقـط   .بود شروع شد شدهفراموش 
مفت خوري را ياد گرفته بود وهيچ وقت خيال دعوت كـردن كسـي را   

يك بار شروع به ايراد گرفتن از خانه كرد كـه ايـن آشـپزخانه    . نداشت
هر موقع كـه خانـه را تعميـر كـردي، آن موقـع آقـا       . ستا يقديم اش

اين همه مهمـاني در  : گفتم. منصور و خانواده اش را دعوت خواهم كرد
! ديدي چه خانه خوبي دارند؟. دنآنها فرق مي كن: گفت!! اين خانه بوده

! شوهرش كار مي كند و خانم خرج مي كنـد؟ . خانه را تعمير كرده اند
  . ارهاي ديگر همه خانه آقا منصور چترمي شوندگفتم آن باروب

اخـلاق سـاناز    .علي چند باري به سوئد آمد!! من خجالت مي كشيدم  
خانـه تابسـتاني كـه    . ديگر استخر نمـي آمـد  . شد روز به روز بدتر مي

چون ساناز رابطه را به كل بـا  . داشتيم ديگر گروهي به آنجا نمي رفتيم
بسـيار خـوب مـي    آن را طـه اي كـه او   راب. خانواده من قطع كرده بـود 

و  زمين تنيس در آن داشتيم. خانه تابستاني دريك جزيره بود .دانست
اسـكي روي   بـا آن  و تابستان ها تند رو بودتا قايق كه يكي از آنها  سه

يك ايراني به توصيه  ،ساناز به زندگي من نقبل از آمد. آب مي كرديم
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 "ما شـديدا . ي در جزيره خريده بودما به آنجا آمده و در كنار ما خانه ا

از . با او اختلاف داشتيم و او مشكلات زيادي براي ما فراهم كـرده بـود  
كه من ديگر علاقه اي بـه  : اين رو من به شوهر خواهر و خواهرم گفتم

داشتن اين خانه ندارم و يا آنها سهم مرا خريداري كنند يا اينكه خانـه  
ولي . نبودند فروش آنها راضي به . ريمراي فروش بگذاتابستاني را بايد ب

سيزده سال بود كه هميشه تمام تابسـتان را مـا   . چاره اي جز اين نبود
سختي بسيار داشت كار زياد داشت ولـي محـل تفـريح    . در آنجا بوديم

بسيار خوب بود چند باري ما خودمان يعني مـن و سـاناز بـا دوسـتان     
هفته هاي ديگر بـه آنجـا   مشترك خود به آنجا رفتيم وخانواده من هم 

ببـين چقـدر   : هر وقت كه به آنجا مي رفتيم ساناز مي گفت. مي رفتند
من همه جا را تميز مي كنم ولي آنها هيچ كاري را انجـام  ! كثيف است
  . نمي دهند

وقتي من و ساناز درخانه بوديم ساناز از سر كول من بـالا مـي رفـت      
سـه  !! مـي كـرد   كايتش ـوولي به محض اينكه كسي را مي ديد گريـه  

خـود را   باوماهي گذشته بود متوجه شدم كه سـاناز ديگـه لبـاس خ ـ   
درمقابل من در نمي آورد و شب نيز در رختخـواب بـا گـرم كـن مـي      

در  شي روي صورت و بـالاي لـب  يخوابد سروصورت او سياه و جوش ها
وقتي يك روز ديـدم كـه چنـد مـوي دمـاغ او بيـرون آمـده        . آمده بود

اين چه وضعي اسـت  ! و خودت را در آينه نگاه نمي كني؟ساناز، ت:گفتم
شروع به گريه كردن كرد، كه او پيش از دوماه نمي تواند ! كه تو داري؟

مومـك مـي    در ايـران  ذشته بود او هـر مـاه  چهار ماه گ. در خارج باشد
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روي سـينه، كمـر    ،دسـت  ،پا. درآورده بودتمام بدن ساناز مو حالا .دكر
او چطور بـا ايـن   !! من ديگه ساناز را نمي شناختم !!واي خدايا!!!وصورت

  ؟!!صورت به مدرسه مي رود
براي رفتن بـه ايـران دلتنگـي مـي     . او روز به روز افسرده تر مي شد   

اينجا هم مـي تـواني   . ندنكرد گفتم فقط ايران نيست كه مومك مي ك
س كلينيكي را گرفت كه درآخلاصه از دوستان و آشنايان . گير بياوري

البتـه دو  . نـد دموهاي زائد بدن را از بـين مـي بر  ) Lacar(سيله ليزربو
صـورت خـود را   . ساناز خوشحال بود. جلسه دو هزار كرون خرج داشت

چين بـراي  انداخته بود و من نيز دستگاه مـو  ي از دوستان بندپيش يك
بـه انسـاني    ياو دوباره يـواش يـواش از حالـت حيـوان    . دماغش خريدم

سـاناز مـدتي   . بسيار خوشـحال بـود   بابتاز اين . دگرايش پيدا كرده بو
قبل براي مادرش دعوت نامه فرستاده بود كـه البتـه مـن ايـن كـار را      

  .كردم
سـاناز سـرمادر بيچـاره    . به سوئد آمد شاواسط تابستان بود كه مادر   

البته با كمك همان دايي خـود وهرمـاه   !!! خود را نيز كلاه مي گذاشت
ز او با هزار كلك گرفتـه و بـه حسـاب خـود و     هايي كه او داشت ا پول

ولي بـه دليـل   . زن بسيار خوب و ساده اي بود. كرد برادرخود واريز مي
اري كه شوهرش مـرده و گـاه گـد    سادگي بسيار هنوز قبول نكرده بود

باعث مي شد كه . به سوئد خواهم آمد سانازمي گفت دفعه آينده با پدر
زن . وز بـا مـادرش دعـوا داشـت    هـرر . ساناز حتي او را كتك نيـز بزنـد  

من هر روز كه از ! فرتوتي كه آزار او حتي به يك مورچه نيز نمي رسيد
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و حتي . سركار به خانه مي آمدم، او را براي گردش به بيرون مي برديم

  .دوسفر نيز با كشتي به فنلاند رفتيم
باز نگاهي به با جناق كردم و يادم آمد كه پس از چند بـاري كـه او را    
 وچقدر سـاناز در ابتـدا از ا  . ده بودم و تلفني با او صحبت كرده بودمدي

چون يك باري كه ما همه را به هر حال به خانه خود دعوت !!متنفر بود
 اين مگه خودش خانه و زن وبچه نـدارد؟ : كرده بوديم، ساناز مي گفت

يـك روز كـه درشـهر    ! چرا هيچ وقت كسي خانم وبچه او را نمي بيند؟
اصرار باجناقم همگي به رستوران براي صـرف شـام رفتـيم و    بوديم به 

موقع پرداخت پول تنها كسي را كه جلـوي صـندق نديـديم همـان بـا      
و من تمام حساب راپرداخت كردم، ساناز تمام راه تا خانـه  !! جناقم بود

مي داني صد و ! چرا؟!! را فرياد و گريه مي كرد كه هزار كرون تو دادي
ديگر اين مفت خور بي شـرف حـق نـدارد    !! ودچهل هزار تومان مي ش

  . پايش را به خانه ما بگذارد
البته . در خانه داشتيم يروزي بود كه مامهماني بزرگ. آن روز گذشت  
ك زيرزمين هم بـه راه  تي كه ديسكوين مهماني هاآدوستان ديگر از با 
من در سوئد هستم و قرارشـد بلافاصـله بـه    : علي تلفن زد و گفت. بود
همـه   "تقريبا. قرار بود كه باجناقم او را به خانه ما بياورد. ه ما بيايدخان

سـانازمرتب  . پيش آمده بـود  ي ولي مشكل بزرگ. مده بودندآمهمان ها 
بعد خودت . زنگ بزن به علي بگو كه او را تا سركوچه بياورد: مي گفت

: تممي گف ـ. اين مفت خور حق ندارد به  خانه ما بيايد. برو علي را بياور
جلوي . را هم همراهم مي آورم وگفته ا. ساناز من با علي صحبت كردم
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 ومن دوباره به علي تلفن كردم سر بسته بـه ا . مهمان ها درست نيست
مي داني كه چرا ساناز ناراحـت  . گفتم اگر خودت تنها بيايي بهتر است

ره، مي دانم، ولي او همراه من مي آيد ومدت كوتاهي در آگفت ! است؟
به هرحـال آن دو آمدنـد   . خواهد ماند و بعد به خانه خود مي رود آنجا

  . بزودي همه چيز فراموش شد. وساناز به خواهش من آرام شد
 لـب بـه سـيگار و    "واقعـا . اني بـود مـومن ونمـاز خـو    "علي بچه مثلا  

ولي با جناق من دم در بايـك ليـوان ويسـكي دسـت     . مشروب نمي زد
مهمـاني بسـيار   !! خانـه شـد   دوارراست و يك ليوان آبجو دست چـپ  

از همـه بيشـتر بـا جنـاقم يعنـي همـان       . خوب و به خاطر ماندي بـود 
نكشـيد كـه او و علـي در     يطول. ه لذت مي بردكمهمان نا خوانده بود 

ولامـپ هـاي رنـگ و     بـا موزيـك   سـت هزيرزمين خانه كه ديسكو نيز
. وداينجا علي بودكه گل مجلس ب. دوارنگ شروع به رقص گيلكي كردن

چون به محض ورود وقتي همه شـنيدند كـه او شـوفر تريلـي اسـت و      
همين امروز وارد سوئد شده عده اي دور اورا گرفته بودنـد و علـي نيـز    

هرچيزي كه داريد ويا هر چه بخواهيد : طبق معمول به همه مي گفت
هميشه در بين ما ايرانيان عده اي هستند . از ايران برايتان خواهم آورد

هـيچ  !! فرصت استفاده مي كنند وكافي است فقط مفت باشد كه از هر
يكي اعلام كرد كه چند تا فرش !!  ازسرب باشد گلولهاشكالي ندارد كه 

 يو ديگـري چيـز ديگـر   . در ايران دارد كه به سوئد مي خواهد بيا ورد
خودشـان  وهمه خواستار اين بودند كـه بلافاصـله علـي را شـام خانـه      

 "واقعا. رد از اينكه توجه همه به اوستمي ب علي نيز لذت. دعوت كنند
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من وقتي به علي نگاه وفكر مي كردم درست ياد صـمد خودمـان مـي    

قاي خودتـان كـه هميشـه    آصمد ! البته صمدآقا يادتان هست؟!! افتادم
نخـود هـر آشـي باشدوهميشـه     !! دوست داشت قهرمان اول قصه باشد

و ننه آقاش بودو بـا  بچه ساده دهات كه عاشق ليلا . همه را كمك كند
. مـي شـد  كاره  همه جاجليقه وگيوه  و تنبان ساده ودهاتي خود همه 

به مدرسه مي رفـت حتـي الاغـي نداشـت كـه سـوار شـود او از         يتوق
دفترچـه ومـدادي داشـت    . قوچعلي كولي مي گرفت، تا به مدرسه برود

فـيلم  . كه گذري درپشت وانتي مي نشست و به تهران سـفر مـي كـرد   
لي زياد ديده بود و از هركس ناراحت بـود مـي خواسـت بـه     هاي بروس

ماشـاءاالله  . ولي علي آقا ما بچه ساده دهـات نبـود  . دچشم وچالش اوبزن
كتاني آديداس، شلوار . بود )گلستان ايران(بچه زرنگ شهرستان گرگان

. خوش تيپ محله خودشـان بـود  . تي شرت پوما به تن مي كرد ليوايزو
ت كه با تريلي خود مرتب به اروپا و سوئد مـي  به جاي الاغ، تريلي داش

كار مي كـرد تـا همـه آنهـا     . عاشق همسرو بچه و پدرومادرش بود. آمد
به جاي دفترچه لب تاب زير بغـل داشـت و ديگـر    . راحت زندگي كنند

نبـود و اوبـا    ،مثل صمد كه از تهران براي ننه آقا وليلا نامه مي نوشـت 
او فـيلم هـاي   . ترنت چت مـي كـرد  خانواده و دوستان خود ازطريق اين

اگرازكسي دلخور هستي به مـا  : رامبو زياد ديده بود وهميشه مي گفت
حـاجي  . وزير امورخارجه فاميل ما است. بگو من مي زنم او را مي كشم
آن شب آن قدر همه رقصيده بودند كه !! كه نمي گذارد من زندان بروم

مي رفتيم، مـن پـا درد   فرداي آن روز كه براي شام به خانه آقا منصور 
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داشتم باجناقم نيز آنجا حاضر بود و هميشه بلافاصله لب تـاپ خـود را   
روي ميز مي گذاشت و از اينكه بسيار كار داردو گرفتار اسـت صـحبت   

از داشتن چندين تاكسي حرف مي زد كه بايد حقوق بچه ها !! مي كرد
پزهايي  كه از آن  صهببينم چه مقدار پول درحسابم آمده خلا. را بدهم

ن دهنـد  بسياري از ايرانيان گرفتارو مريض آن هستند كه هميشه نشـا 
!! زعالي همه مشكل هارا حل خواهد كردجيب خالي و پ!! كسي هستند

وعلي هم كه به تازگي دوستان زيادي پيدا كرده بود ومن هم بسـيار او  
تنها كسي بود كـه هميشـه وقتـي بـه     : شه گفت را دوست داشتم ومي

با او اين طـرف و آن   "آمد من بسياركم كار مي كردم و اكثرا سوئد مي
خيـال   بعضي اوقات. ريد همراه او بودمهميشه براي خ.طرف مي رفتيم

نداشت به ايران بازگردد واصرار من وآقا منصور بود كه بابـا بـار مـردم    
ولـي  . وباره زود بر خواهي گشتدبرو، ! درتريلي توست بايد عازم شوي

قـا منصـور   آلي درسوئد نبود، من نه ديداري با خـانواده  كه ع در زماني
فقط بعضي اوقات تلفني صحبت مـي  . باجناقم را مي ديدم داشتم و نه

  .كرديم
مادر سـاناز كـه بسـيار     كه در خانه نشسته بوديم، به هرحال يك شب 

چرا ساناز در اتاق خواب : ي شيله پيله اي بود به من گفتزن ساده  وب
!! فقط مدت كوتاهي در اتاق شما هسـت ! نمي خوابد؟شما تمام شب را 

نمـي  ! يك لحظه فكر كردم خدايا چـه جـواب دارم كـه بـه او بـدهم؟     
ومـن   الو اسـت متوانستم به او بگويم دختر شـما مثـل يـك مـرد پش ـ    

آرامش ندارم و خواب  وشبها در كنار ا .چندشم مي شود بغل او بخوابم
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بها خُرخُر مي كـنم وسـاناز   به او گفتم من ش!! ترس ناك مي بينمهاي 

نمي تواند بخوابد به همين خاطر او مدت نيم تا يـك سـاعت در اتـاق    
بلافاصـله  . برد از اتاقم بيرون مـي رود مي من است وبعد كه من خوابم 

همه مردها خرخر مي كنند و همـه زنهـا هـم    !! دروغ مي گوييد: گفت
اناز اخـلاق  من مي دانم چون كه س. تمام شب را پيش آنها مي خوابند

وبـه  ! شما كنار او نمـي خوابيـد  . نداردومثل سگ پاچه آدم را مي گيرد
متوجه نمي شوم كه شما از چيه ايـن دختـر    "يك باره گفت من اصلا

هيچ كس حاضر به زندگي بـا  . او اخلاق كه ندارد! خوشتان آمده است؟
!! مـن بسـيارمتعجب شـدم   ! او نيست؛ شما چطور بـا او ازدواج كرديـد؟  

معلـوم بـود   !!! انتظار شنيدن چنين كلماتي را از دهان او نداشتم "اصلا
  !!نيز حق داشت "كه كينه بسيارزيادي از او دارد و واقعا

او به حرف هايش ادامه داد و من درافكار يـاد ايـن افتـادم كـه كـه         
من او را با التماس و خـواهش بـا زور   !! چطور شد ساناز ازاتاق من رفت

وقتي دراتـاق  !! و محبت از اتاق خود بيرون كردم وجنگ با دادن رشوه
بغـل مـن    درر مي رفـت و مرتب با من و. ما بود خواب نداشتممشترك 

مي لوليد ومن وقتي دستم به بدن پشم آلود او مي خـورد فريـاد مـي    
چشمان خود را بسـته وسـعي    ،هميشه در هنگام عشق بازي با او!! زدم

ه نكنم تا جايي از بدن او رالمس براين داشتم كه از دستان خود استفاد
  . نكنم

روز به روز احساس من نسبت به او كمتر وكمتر مي شد وديگر علاقه   
همـين امـر   . اي به اينكه او حتي ده دقيقه در اتاق من باشـد نداشـتم  
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باعث شده بود كه ساناز فكر كند من ديگر او را دوست ندارم وعاشق او 
درطول سه ماهي كـه مـادر   . دارمبا كس ديگري رابطه  "حتما. نيستم

او . ساناز درسوئد بود رابطه كامپيوتري من و خـواهرزنم زيادشـده بـود   
هاي زيـادي   خوشحال ازاينكه مادرش به سوئد آمده، من هرروز عكس

  .ازساناز ومادرش مي گرفتم وبراي او ايميل مي كردم
زد  موبايل من زنـگ  بهيكي از روزها كه من سركار بودم خواهر زنم    

من مي خواهم مطلبي را بـراي تـو بگـويم وبايـد قـول بـدهي       : و گفت
آره : گفـتم ! قـول مـي دهـي؟   . وقسم بخوري كه به ساناز حرفـي نزنـي  

جريان . در آن زمان من وخواهر زنم رابطه بسيار خوبي داشتيم!! عزيزم
من درسـوئد مـردي را مـي شناسـم كـه      : گفت. سام فراموش شده بود
نيم دوسال است كه همديگر را مي شناسيم و در خيال داريم ازدواج ك

عجب خر خوبي من در آسـما   معزيز: گفتم. شنا شديمآاينترنت با هم 
! ن ها دنبال يك شوهر خوب براي تو بودم و تو خـودت پيـدا كـردي؟   

فلانـي،  : گفـت ! دوسـت مـن؟  !! بلـه : گفتم. او دوست شما هست: گفت
ت تـوي اتوبـان   چيس ـ ووقتي متوجـه شـدم كـه منظـورا    !! دوست علي

دوبـاره  : كـي را گفتـي  : گفتم. كوبيدم روي ترمز و زدم كنار و ايستادم
خودت كمكم كـن تـا   . تورا خدا به ساناز چيزي نگويد: گفت! تكرار كن

اگر مي تـواني لطـف   : وگفت. باشد عزيزم: گفتم. همه چيز درست شود
 همن كن او را دعوت كن به خانه ات او مي خواهد مامانم را كه در ايرا

بعد اگـر سـاناز فهميـد    . تو و مامان كار را تمام كنيد. ديده است ببيند
خـودت كـه   . كرده است چون او چند بار زندگي مرا نابود . مهم نيست
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بـاورم نمـي    "اصـلا  .مي داني؟ به اوقول دادم و خوشحال به خانه آمدم

او كـه در  !! اسـت  فكر مي كردم دارد مي گويد دوسال در طول راه! شد
به سوئد آمد با سام ازدواج كـرد و ازهـم   !! د بوديمدت دوسال با س اين

پـيش خـود   ! چطور ممكن است دوسال نيز با ايـن باشـد؟  !! جدا شدند
ازطرفي مـي دانسـتم كـه سـاناز تمـام      ! آيا ساناز بايد بدانديا نه؟: گفتم

ايـن حرفـي   . دطول اين چند ساله به دنبال كسي براي خواهر خود بـو 
. البته ازطرفي درسـت اسـت  . زند زياد درست نيست كه خواهرزنم مي

ها مدت.  اگرساناز خودش طرف را مي ديد، هيچ مشكلي پيش نمي آمد
ديگـري را بـراي   كس سام كه نشد، حالا  بود كه ساناز به من مي گفت

چند باري به او گفتم كه تـو خـودت نخواسـتي كـه او بـه      . او پيدا كن
ستور دادي رابطه او وسام بهـم  ه دتوخودت بودي ك. خارج كشور بيايد

ساناز مي گفت آن موقع فرق مي كرد ولي حالا خواهرم سـرش  . خوردب
داو را سـركار  يگ خورده ومتوجه شـده كـه هـم بهـرام وهـم س ـ     نبه س

درضمن او رودست من مانده من كه نمـي تـوانم تـا آخـر     . نده اگذاشت
ا سروسامان تا زماني كه آنه. برادر ومادرم نگهداري كنم وعمر از خواهر

  .من آرامش ندارم اند هنگرفت
من هم گول اين را مي خوردم كه اگر او آرامش بگيرد شـايد رابطـه      
ولـي  . مقدارزيادي از موهاي بدن او از بـين رفتـه بـود   . دبهتر شو همما

مقداري به صورت كچلي از گوشه و كنار در مي آمد كه او با تيـغ مـي   
  . زد
بيـا  : به ساناز گفـتم  .ه اتاق خودش رفتشب مادر ساناز براي خواب ب  
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هـاي   ساناز وقتي تمـام حـرف  . مي خواهم چيزي را برايت تعريف كنم
مرا شنيد از طرفـي تعحـب از طـرف ديگـر خوشـحال و همـين طـور        
عصباني كه اين خواهر من چقدر احمق وپست است كـه نمـي خواهـد    

ش ناراحت نباش مهم ايـن اسـت كـه او خـود    : من چيزي بدانم، گفتم
ساناز گفت اين يارو كه زن وسـه تـا بچـه    . كسي را انتخاب كرده است

گفتم اين طور كه خواهرت مي گفت مثل اينكه جدا شده ! بزرگ دارد؟
هر وقت كه  ما او را ببينيم ديگه مـي رويـم خانـه و    : ساناز گفت. است

بسيار ناراحت مـي شـود    "حالا علي حتما. زن او دختر خاله علي است
صبر كن، : گفتم. خاله اش را طلاق داده و خواهر مرا بگيردكه او دختر 

  .من از خودش همه چيز را مي پرسم
 يمن وضع بسـيار خـوب  . فرداي آن روز به با جناق جديدم زنگ زدم   

!! يك خواهرزن ، وهمين طور با جناق هم يكي پس از ديگـري !! داشتم
. ي شـويم ما داريم با هم فاميل م ـ !پس از سلام عليك گفتم چطوري؟
گفتم خوب چند وقـت اسـت بـا     .خنديد وگفت باعث افتخار من است

يـك سـال پـيش در    : گفـت ! خواهر زنم هستي و چطور آشـنا شـديد؟  
ايـن  . هواپيما در راه ايران و همان موقع در ايران نيز با هم سفر كرديم

من دارم با كسي صحبت  "آيا واقعا!! كه را گفت گوشي را نگاهي كردم
خـواب نمـي   ! حقيقـت داشـت   ،نـه ! ينكه خواب مي بينم؟مي كنم يا ا

خوب خواهر ساناز هميشه دوست داشـت زيـر   : پيش خود گفتم!! ديدم
در !! تـو ديگـه كـي هسـتي    !! ولي بابـا اي واي !! سايه ساناز زندگي كند

تهـران شـوهر    درو شوهرش اينجا او را به فرودگاه مـي بـرد   ، استكهلم
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ا با اين با جناق روي هم مي ريزد و با او درهواپيم!! ديگري منتظر اوبود

. كـه بـه قـول سـوئدي هـا مامـا ميـا        "واقعا!! هم مسافرت هم مي كند
)Mamma mia (فقـط  : چيزي نگفـتم . ولي من ديگر سخت نگرفتم

رويـم او   خانه تابسـتاني مـي   به گوش كردم وقرارشد كه آخر هفته كه
  .با كمال ميل قبول كرد و خداحافظي كرديم. هم بيايد

مي دوني خواهرت كي وكجـا بـا   : به ساناز زنگ زدم و با خنده گفتم   
ايـن  ! مگر چه عيبي دارد؟ گفت!! در راه ايران تو هواپيما! او آشنا شده؟

حالا هم !! شوهرش در سوئد تخم حرام بود و بدتر از اون سيد در ايران
مقـداري كـه   ! مشـكل تـو چيسـت؟   . كه او با هر دو تمام كـرده اسـت  

ديدم من با تمـام وجـود خـواهر زنـم را دوسـت دارم و دلـم       فكركردم 
!! بدبخت است كه خواهر ساناز شده  "او واقعا. براي او مي سوزد "واقعا

او بايد هر طور يا هركس را كه ساناز انتخاب مي كنه قبول كند و گرنه 
  . ساناز همه چيز را خراب مي كند

ن چـون قراربـود دو ت ـ   ،جزيره راه افتادم برومظهر  "روز جمعه تقريبا  
خاك رس كه دركيسه هاي چهـل كيلـويي بـود بـراي تحويـل بـه دم       

آنها را تحويل گرفتم وخودم تنهايي يكي يكي آنها را در . اسكله بياورند
و چهار بار به جزيره اي كه خانه تابستاني ما در آنجا بـود   مقايق گذشت

ه بـودم وقـرار   شب بسيار خسته شد .خالي كردمرفتم و آنها را از قايق 
بود به خانه برگردم كه فرداي آن روز به اتفاق ساناز و مادرش وهمـين  

ولـي مـن برنگشـتم    . طور با جناق جديد دوبـاره بـه جزيـره برگـرديم    
  .وقرارشد با جناقم به دنبال مادرزنم وساناز برود و آنها را بيا ورد



 مسعود ندوشني153

ي از ن روز قبل از اينكه آنها بـه جزيـره برسـند مـن تعـداد     آفرداي    
آنهـا   .كسيه هاي خاك رس را به طرف خانه و زمين تنيس آورده بودم

شـوهر خـواهرم   با  حميد هم آمده بود .با جناقم خيلي فعال بود. آمدند
او بقيـه  . مـي گشـت  روز كار كنـيم و حميـد شـب بر    تمامد كه قرار بو

كيسه ها را به تنهايي آورد فاصله، دويسـت و پنجـاه متـر ازاسـكله تـا      
ديگر شب شده بود و . بعد ازظهر آن روز كار زمين تمام شد. زمين بود

تش نشسـته بـوديم،   آغروب كباب خورديم و شب كه من وبقيه جلوي 
از دامــاد جديــد يــا هــاي بســياري بــه خــواهش خــواهر زنــم  عكــس

ديگر ول شـده بـود   !! با جناقم عشق مي كرد .ر زنم گرفتيمهمسرخواه
: صداش درآمده بود و به من گفتتو بغل مادر زنم به صورتي كه ساناز 

حال اين طوري تو را بغل ه نگاه كن، تو كه سه ساله داماش هستي تا ب
با جناقم خيلي حال مـي  !! اين پسره يك چيزش مي شود!! نكرده است

كـه مـا   . در جزيره اي نشسته و زمين تنيس شخصي آمـاده شـد  !! كرد
ناز سـماواتي  كبـابي كـه خـانم سـا    !! فردا قرار است با هم بـازي كنـيم  

هنرپيشه درست كرده و خورده بود و حالا نيز يك ليـوان ويسـكي بـه    
فكر مي كـرد  !! دست جلوي آتش  نشسته و با مادر زنش حال مي كرد

  !!كه ساناز و مادرش از خانواده ثروتمند و ريشه داري هستند
يك كاره از ساناز پرسيد اينجا تو سوئد زمين به چه صـورت فـروش      

سـاناز  !! مي خواهم ويلا بسـازم : گفت! براي چه؟: اناز گفتس! مي رود؟
مـي خـواهم بـه سـليقه     : گفـت ! چرا يك ويلا آماده نمي خريد؟: گفت

او !! هم ساناز مي دانست منظور او چيست و هـم مـن  !! خودمان بسازم
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آن شـب مـن و بـا جنـاقم تنهـا      . مي خواست جلوي مادر زنم پز بدهد

 دل كردم و ساناز مقـداري از حـرف   نشسته بوديم ومن شروع به درد و
فـرداي  . گرفـت دردعواي بسيار شديدي بين ما .ها را از دور شنيده بود

خانـه   آن روز را به تنيس بازي و شـنا گذرانـديم و عصـر يكشـنبه بـه     
حالت عادي خودرا پيش گرفت وساناز بيشـتر  زندگي دوباره . بازگشتيم

كه من حق نـدارم  ها گريه و التماس مي كرد به من مي چسبيد و شب
با جنـاقم  . حالا خواهر زنم بزودي به سوئد مي آيد. روزي او را رها كنم

علي چند بـاري بـه سـوئد    .عجله داشت كه از همسر خود طلاق بگيرد
  .آمد ورفت

يك بار كه با جناقم پشت تلفن ازمن شنيد كـه خيـال داريـم خانـه        
اول فكـر  ! خرم بفروشيم، گفت من خودم آن را از شما مي تابستاني را

!! كردم جدي مي گويد، پيش خود گفتم ماشااالله وضـع او خـوب اسـت   
ايـن  . اقدام به فروش كن!! باور نكن: ولي بعد كه به ساناز گفتم او گفت

هنوز عده اي دهاتي عقب افتاده از اين پزهـا  ، از اون عفه رشتي هاست
  !!!مي دهند

ر اين يـك سـاله كـه    مادر ساناز پس از سه ماه به ايران برگشت و د   
ساناز درسوئد زندگي مي كرد چند ماه يك بار بهانه مي گرفت و گريـه  

يم يـا اينكـه فـلان    ي ـبـراي دا سـگم  مي كرد كه دلم تنگ شده بـراي  
كارگردان يا فلان تهيه كننـده تمـاس گرفتـه بـراي فـيلم يـا سـريال        

چـون  . يم زنـگ زده گفتـه اسـت   ي ـتلويزيوني كه البته اين خبرها را دا
هر وقت كه به ايران مي رفت پس از چنـد  . ش بوديايل او دست دايموب
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روز خواستار اين بود كه به سوئد برگردد و تمام دليل اين مسافرت هـا  
به ايران و ازايران پول وطلا بـه   جنساين بود كه از اينجا مقدار زيادي 

وقتـي بـه سـوئد    . ديگر نمي گذاشت كه من متوجه شوم. سوئد بيا ورد
مقداري نان بربري و سنگك بـه سـوئد مـي آورد وبلافاصـله      .مي آمدم

: بسته هايي را جايي مي كرد و درگوشه اي پنهان مي كردو مي گفـت 
اين بسته و اين گزمال خانم فلان يا آقاي فلان اسـت و فـرداي آن روز   
كه من به سركار مي رفتم او تمـاس گرفتـه و آنهـا را درشـهر تحويـل      

ها و طلاها را تحويل مـي   بود كه اين پول آقايي مي داد كه هميشه او
  . گرفت

آخرين باري كه به ايران رفت به اين دليـل بـود كـه از طـرف تهيـه        
ند و پـس از دو هفتـه كـه بـه     بود كننده سريال برره با او تماس گرفته

دان هـا يـا تهيـه    رايـن كـارگ  : گفـت ! چـه شـد؟  : سوئد برگشت گفـتم 
تخاب مـي كننـد، ايـن دوسـتان     كنندگان نيستند كه هنرپيشه ها را ان
والان دوره كوتولـه هـاي دمـاغ    !! هستند كه اين كار را انجام مي دهند

سـه هنرپيشـيه زن   !! هـم ايـن طـور نيسـت     "گفتم اصـلا !!عملي است
اون سـه نفـر هـم    : هستند كه هميشه در اين سريال ها هستند گفـت 

آنهـا مثـل كبريـت بـي     !! شوهر دارند و هـم هرسـه درپسـتي هسـتند    
  !! ولي هنر پيشه هاي جذاب و زيبا حق ندارند .ستندخطره

مي دانستم كه ساناز مهره سو ختـه اي پـيش نيسـت،     خوبولي من  
فقط ايـن بهانـه اي   . ديگر كسي به او براي فيلم ياسريال زنگ نمي زند

عمل مرا بسـيار رنـج    ناي. ل و طلا از ايران به خارج بودبراي انتقال پو
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! دم اين همه پول وطلا متعلق به كيسـت؟ هميشه فكر مي كر. مي داد

فرقي نداشت كه درسوئد درآلمان يا درفرانسه تحويل ! به كجا مي رود؟
هـا وطلاهاسـت كـه ازسـينه      به كمك ايـن پـول   "آيا واقعا. داده شود

من نمي دانـم خـدا   ! مظلوم بچه هاي فلسطيني آبش درست مي كنند
  !! مي داند

و با كوچكترين حرفي گريه مـي  . شد ساناز روزبه روز بهانه گيرتر مي  
به صورتي كه تا ناراحت مي شد، بلافاصـله شيشـه ويسـكي را از    . كرد

اولـين بـار كـه    . داشت و شروع به خوردن مي كـرد مي توي يخچال بر
مست مست شده بود ترسيده بـودم چـون سـيگار پشـت سـيگار مـي       

د ومـن  دومين باري بود كه دوباره از ناراحتي ويسكي خورده بو. كشيد
او بـه  كه ي يهميشه به ياد پاسپورت هاي ساناز و اين همه مسافرت ها

من به خوبي مي  .، بودمدوبي و سوريه، تركيه ، فرانسه وهلند كرده بود
هـا را   دانستم كه او هيچ وقت درزندگي حتي پول يكي از اين مسافرت

او به كجا وبـراي چـه ايـن همـه     ! نداشته است چطور امكان پذير بود؟
  ! افرت كرده بود؟مس
نشست گفتم ساناز اين همه دبي مي رفتي براي چه و  كه روي مبل   

ساناز درحال مسـتي شـروع بـه صـحبت كـرد      ! با خرج چه كسي بود؟
. واكثر كارهايي راكه در دبي انجـام داده بـود بـراي مـن تعريـف كـرد      

باورم نمي شـد سـاناز سـاواتي وهمسـربنده     . داشتم شاخ در مي آوردم
چرا به دبي مي  ومن مي دانم ت: چند روزي كه گذشت به او گفتم! .....!

وقتي براي او تعريف كردم . رفتي وچه كارهايي درآنجا انجام مي دادي
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! بسيارتعجب كرد و گفت اين ها را چه كسي بـراي تـو تعريـف كـرده؟    
آنجا بود كه متوجه شدم درحال مسـتي تمـام   !! عده زيادي خبر ندارند

  !!درست استحرفهايي كه زده 
اين جريان چند شب يك بار اتفاق افتاد وسانازجريان تمام مسافرت    

وقتـي همـه را از   . هايي راكه به تركيه وفرانسه كرده بود را تعريف كرد
دايي من اين هـا را بـراي   :زبان من شنيد ، گيج شده بود چند بار گفت

آنهـا را   كه من  نيـز  ييكي دو تا دوست دختر داشت! نه: گفتم: گفته وت
مي گفت پـس  !! نه: گفتم! پرسيد آيا با آنها ارتباط داري؟ .مي شناختم

! چه كسي اين همه درباره من مي داند وبراي تو تعريـف كـرده اسـت؟   
هـيچ وقـت   !! هـاي مـي زد   واي كه چه حرف!! خدايا!! گفتم نمي گويم

مگـر مـن   ! خدايا چرا من ؟: از طرفي مي گفتم!! نمي توانستم باور كنم
ازطرفـي مـي   ! ي كرده بودم، كه او را سر راه مـن قـراردادي؟  هگناچه 
. او نيز احتياج به كمك دارد وگذشته او به خودش مربوط اسـت : گفتم

  .ولي دست خودم نبود. آن زمان كه من در زندگي او نبودم
و وحشـت سـاناز   . كناره گيري من از ساناز روز به روز بيشتر مي شد  

في مي گفت حالا كه خواهرم در راه اسـت تـو   ازطر!! نيز بيشتر وبيشتر
ازمن كناره گيري مي كني و مي دانم كه تو بـا كـس ديگـري هسـتي     

شبها كه به خانـه مـي آمـدم، موبايـل مـرا      ! وحسودي او بالا گرفته بود
ي كـه مـن  بـه    يكنترل مي كرد چند باري شبها به شـماره تلفـن هـا   

 ـ ك بـود كـه مـرا    مـي زد، و نزدي ـ  گمشتري تاكسي زنگ زده بودم، زن
!! ازتاكسي استكهلم به علت ايجاد مزاحمت براي خانم ها اخـراج كننـد  
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ولي من چهره شناخته شده اي درميان پـنج هـزار نفـري كـه در ايـن      

 ددر مجله تاكسي صفحه اي بـراي خـو  و شركت كار مي كنند هستم، 
دارم كه هر بار كه مجله تاكسي استكهلم بيرون مي آيد، مقاله من نيز 

اسم ايـن صـفحه سـلام همكـار     . كس بزرگي از من چاپ مي شودبا ع
 .باره آن را مي نويسـم ررا پيش كشيده و د يشكلمهست كه هربار من 
بيماراست و اوست كه نيم شب ايـن تلفـن هـا را     محرف مرا كه همسر

د وحرفي هم نمي زند فقط مي خواهد بداند كه آن طـرف خـط   نمي ك
ي مي دانست كـه  ينكه ساناز به خوببا ا .ندچه كسي است، باورنمي كرد

حـالا  . و روز به روز بدتر مي شد بود مريض "اقعاووكارما چيست؟ ولي ا
بيايد و هيچ كس با او مشورتي نكرده و خواهر او  بودكه خواهرش قرار 

علي . ساناز عصبي تر شده بود ،خواستار اين بود كه ساناز چيزي نفهمد
و هر موقع كه بـه ايـران مـي     نيز چند باري پشت سرهم به سوئد آمد

رفت ساناز بسياري وسائل و جنس كهنه كه در خانه داشتيم به او مـي  
به حساب او  هم و دايي بدهد و پولش را به دايي شانداد، كه بفروشند

ساناز تنها با پول تو جيبـي كـه ازمـن مـي گرفـت، لبـاس       . مي ريخت
اري را كـه او  ولي كثيف ترين ك !!وكفش مي خريد كه به ايران بفرستد

انجام مي داد اين بودكه قيمت اجناس ولباس ها را در فروشگاه عـوض  
يك قيمت صد كرون را روي لباس يا كفـش چهارصـد    "مثلا. مي كرد

 مي فروخت دست دوم سفروشگاهي كه اجناآن هم در. ني مي زدوكر
كه مـردم   ندوبراي خيريه بود وتمام وسائل اين فروشگاه اجناسي هست

د واكثر فروشنده هاي آن پيـرزن وپيرمـرد   نازمان اهدا مي كنبه اين س
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ساناز هرروز سري به اين فروشگاه مي . هستند كه مجاني كار مي كنند
زد وهميشه باتعدادي كريسـتالهاي كوچـك كـه درجيـب هـاي خـود       

من وحشت داشتم و هميشـه بـا داد   . به خانه مي آمد ه بودپنهان كرد
آن . ار دسـت خـودت ومـن خـواهي داد    روزي ك: مي گفتموبه ا  دوفريا

!! باشه، باشـه : مي گفتدرجواب  !قدر جنس دزدي توي اين خانه نياور
. ا نكنمول حسابي بهم بده تا از اين كارهپ. ديگر از اين كارها نمي كنم

  . بزودي علي به سوئد مي آيد همه را به علي مي دهم به ايران ببرد
خانـه آقـا    "انـه مـا واكثـرا   علي هم كه اينجا بود هميشـه مهمـاني خ    

. منصور كه با غذاهاي خوشـمزه خـانومش از همـه پـذيرايي مـي شـد      
دوستي من و باجناقم روز به روز بيشتر مي شد تا يك روز كه علـي را  
به اداره مهاجرت برده بودم تا ببينم راهي وجود دارد كه براي او اقامت 

نام  "هنرمند تقريبابگيرم يا خير، يكي از دوستانم را در آنجا ديدم يك 
وقتـي مـرا بـا باجنـاقم ديـد      . را مـي شناسـند   وها ا دار كه اكثر ايراني

وقتـي در  !! بلافاصله بعد از سلام عليك به من اشاره كرد كه بيا بيـرون 
اين پسره را از كجـا مـي   :گفت! چه شده؟: خيابان ايستاده بوديم گفتم

آره ، بگو : فتمگ! با او دوست شدي؟: گفت! چطورمگر؟: گفتم! شناسي؟
من بـا او مـدتها   : گفت! چه شده ؟ تا بگويم آشنايي ما از چه قراراست؟

راني كار مـي  از اين شركت هاي كوچك تاكسي يدريكبا تاكسي هر دو 
مواظب باش، يك تخم حرام كامل است كه سر پدر خـودش را  . كرديم

جريان اين اسـت  :گفتم! خلاصه خيلي مواظب باش. هم كلاه مي گذارد
او . نگذار اين وارد زندگي شـما شـود  ! هر طور مي تواني بهم بزن: تگف
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  !!را هيچ وقت خانه خودت راه نده

او !! هـايي بزنـد   يك نگاهي به او كردم از او بعيد بـود چنـين حـرف      
خودش ماشااالله آدم زرنگ و قالتاقي بود كه هيچ جـايي نمـي نشسـت    

تر را گل يـا پـوچ   هنرمند نام داري كه تخم كبو!! كه زيرش خيس شود
البتـه  !! درمـي آورد و از آستينش چندين كبوتر !! كرده وغيب مي كند

اين طور كه : به او گفتم. فقط وقتي كه برنامه اجرا مي كند. هميشه نه
چنـد تـا تاكسـي    . مي گويد مثل اينكه وضع مالي او بسيار خوب است

 ـ . دارد مي خواهد خانه تابستاني را نيز ازمن بخرد سـياه  !!  اگفت نـه باب
  . نان ندارد بخورد!! بازي است

تمـام  . از او خداحافظي كردم و به داخل پيش با جناقم و علـي رفـتم    
هايي بزند آدم  ز درفكر گفته هاي دوستم بودم وقتي او چنين حرفور

قبل از اينكه علي به ايران برود چند باري بـه  . بايد بسيار مواظب باشد
بـه  دوبـاره ايـن خانـه    در خانه جديد كـه  البته . خانه آقا منصور رفتيم

بيشتر به ايـن   وساناز را بيشتر و همسر ايشان تعمير شده بود يمهندس
در اواخرتـا بسـتان نيـز    !! فكر مي انداخت كه خانه ما بايد تعمير شـود 

ديـد مـن حـدود سيصـد      كهبـه فـروش رفـت و سـاناز     نيخانه تابسـتا 
مدم گريه مي كـرد كـه   هزاركرون پول گرفتم، هر روز كه به خانه مي آ

ش مستاجر او در ايران خيال تخليه دارد و ده ميليوني را كه سـال پـي  
از . بار بـه دايـي زنـگ مـي زد     روزي بيست .پرداخت كرده مي خواهد

كـه خـانواده اي كـه نـي نـي سـگ او        رمي آوردطرفي هر روز بهانه د
 و سـگ  بـرود نگهداري مي كند خواستار اين هستند كه ساناز به ايران 
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چون هرهفته پليس در خانه آنها را مي زند و بـه  . خود راتحويل بگيرد
وقتـي  !!! دستور رئيس جمهور جديد كسي حق سگ نگه داشتن نـدارد 

بـراي او سـوخت واحسـاس     "ساناز گريه و التماس مي كرد دلم شديدا
مي كردم كه گناه من اين بود كـه عاشـق او شـده بـودم بـا او تمـاس       

د آوردم و او روز به روز بدحال تر و مريض تر مـي  گرفتم و او را به سوئ
به همين خـاطر بـود كـه دوسـت نداشـتم او را      . شود تقصير من است

گريان ببينم و او به خوبي مي دانست كـافي اسـت چنـد روزي آرام و    
ده ميليون را برايش به . نمكمي مهربان باشد من همه جور او را كمك 
. تمامش دورغ بـود  .انه او نرفتحساب دايي فرستادم و مستاجري از خ

حـدود پـنج   : گفـت . به ايران برو وني ني را به سـوئد بيـاور  : به اوگفتم
ميليون پول قرنطينه و مقداري پول كرايه حمل ونقل مي شـود و مـن   

من تمام آنهـا را پرداخـت   ! عيبي ندارد: گفتم. خودم بايد به ايران بروم
ا اين جا برنامه هاي او را از دوستان خود دوماه مهلت گرفت ت. مي كنم

ساناز خوشحال بود و زندگي حالت عادي خود را گرفتـه   .كندرو به راه 
  .با جناقم تماسش با من بيشتر شده بود. بود
. هار رفتـه بـوديم بيـرون آمـديم    اروزي كه ازيك رستوران كه براي ن   
سـاكت شـدم، او متوجـه شـد     !! يا امام رضا: جا بي اختيار گفتممان ه

 .چيـزي بدانـد  ، ه بـود دكه نمي خواستم او از حالم كه عـوض ش ـ ومن 
خـواهر زنـت تعريـف    !! آره: گفـت ! را مي شناسـي؟  سيدتو مگر : گفتم

ديگر مـن بـه پـت پـت     . كرده او استاد اوست و حكم پدر او را نيز دارد
من عجله دارم بايد بروم ديگر نتوانسـتم كـار را   : افتاده بودم به او گفتم
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برايش بسيارسوخته بود دوبـاره مـاجراي سـام داشـت     ادامه بدهم دلم 

هيچ كس اجـازه نمـي داد    ،مرد بدي به نظر نمي رسيد. تكرار مي شد
بـه خانـه آمـدم وقتـي      .چندين بار ببيند و چيزي نگويـد را كه دشمن 

ساناز در اين رابطه سا كت و آرام بـود،  . ساناز آمد جريان را به او گفتم
فهم است، تـو را بسـيار دوسـت دارد و    مسعود جان اين دختره ن: گفت

من اين كار !نه: گفتم. حرف تو را گوش مي كند خودت به او زنگ بزن 
چون اگر به من قولي بدهد وفردا طور ديگري عمل كنـد،  . را نمي كنم

  ! من چطور مي توانم تو روي با جناقم نگاه كنم؟
. نـگ زد ناز خودش تلفن را برداشت و به خانه خودشان در ايـران ز اس  

صداي تلفـن را بـه خـواهش مـن     . خواهر زنم گوشي را برداشت "اتفاقا
پس از اينكه مقـداري بـا او حاشـيه رفـت و     . گو گذاشته بود بلندروي 

گفت اميدوارم تو نيز روزي كسي را در خارج و همين جا درسوئد پيدا 
وبهرام را بـراي هميشـه تمـام شـده      سيد كني ولي عزيزم بايد برنامه 

اينجا كـه  . سام تكرار شود و وگرنه دوباره ممكن است داستان توبداني 
خواهر زنم ازپشت تلفن پاچه ساناز را گرفت كه من نمي دانم تو رسيد 

ون و عمر من است و من با هركس هـم  ج وداري اسيد چه دشمني با 
او نيز بايد ايـن را  . هميشه در زندگي من جاي دارد سيدكه آشنا شوم 

كه عصبي شده بود و مي ديد من نيز حرفهاي آنهـا را   ساناز. قبول كند
بـه خـودم   !! آره: گفـت ! به هر حال خودت مـي دانـي  : مي شنوم گفت

هـر دو  . مربوط است تو در زندگي من دخالت نكن و گوشي را گذاشت
مسـعود  : ساناز گفـت . اين پسره گناه دارد: به ساناز گفتم. ساكت بوديم
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ه يـك هفت ـ . ه خودشان مربوط استتو كاري نداشته باش ب جان عزيزم
ه ديگر جواب ايميل خواهر زنـم را  اي فكر مي كردم و در اين يك هفت

شبي هـم  . براي اولين بار از او متنفر شده بودم "ديگر واقعا. نمي دادم
كه او تلفن به خانه ما زد و خواستار اين بود كه با من صحبت  كنـد و  

و حرف بـزن او را نصـيحت كـن،    اصرارساناز كه بيا گوشي را بگير و با ا
ساناز به ايران رفت و من ديگر علاقه اي به ايـن خـانواده   . قبول نكردم

  .نداشتم
دوسـت نداشـتم دربـاره     "روزي كه با جناقم را ملاقات كـردم، اصـلا    

ولي بـا جنـاقم ول   . خواهر زنم يا همسر و يا خانواده آنها صحبتي كنم
مـي دانـم، البتـه روز    ! آره: فـتم گ! ديشب روز پدر بود؟: كن نبود، گفت

كادويي خريده و ديشـب بـه    سيدخواهر زنت براي : گفت!! پدر درايران
اين را كه شـنيدم ديگـه حـالم داشـت بهـم مـي       . منزل او رفته است 

ببين دوست عزيز تو مثـل بـرادر كـوچكتر مـن هسـتي،      : گفتم. خورد
مرا بـا سـاناز   تو اين مدت وضع . درمورد اين را بطه و ازدواج عجله نكن

. او مثل سـاناز نيسـت  : بلافاصله از خواهرزنم دفاع كرد و گفت! ديدي؟
ي رحرف گوش كـن و مـن نيـز خـودم شـخص مقتـد      دختريست آرام 

رفتار كنم كه او هـيچ وقـت    ام هستم و مي دانم چطور با همسر آينده
احسـاس  ! نمي دانستم چه بگويم. نتواند پايش را ازگليم خود فرا گذارد

 ـم در گودالي افتاده ام و دور ومي كرد رم را آتـش گرفتـه و بـه هـيچ     ب
اين دوست عزيزمن از راه دور بـه  . صورت نمي توانم خود را نجات دهم

تش مي آيد و من بايد چطور دادو فرياد كـنم كـه راه   آ طرف گودال و 
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 اگر او نيز در اين آتش بيفتد! خود را عوض كند وقدمي جلوتر نگذارد؟

نيـز   ولي به ياد خودم افتادم كه ديگـران . مي شود نجات برايش سخت
من خود را به او نزديـك مـي   !!به من گفته بودند ولي من گوش نكردم

گفـت چنـد    .دانستم وفكر مي كردم اگر به او چيزي بگويم، او خواهـد 
ماهي است كه تو از خواهر زنت تعريف كرده بودي وبه نظر تو دختـراز  

! الا چه شده يك باره نظرت عوض شـده؟ او بهتر در دنيا وجود ندارد ح
من خودم را بـه   .بد تو را نمي خواهممن  ببين برادر عزيز: دوباره گفتم

او نزديك مي دانستم و فكـر مـي كـردم اگـر بـه او چيـزي بگـويم، او        
مدت چند ماهي است كه تو از خواهر زنت تعريـف كـرده   : خواهدگفت

وجود ندارد چـه شـد يـك    دنيا  تويتو دختري از او بهتر  و به نظراي 
ببين برادر عزيز من بد تـو را نمـي   :دوباره گفتم! عوض شده تباره نظر

عجله نكني خيلي بهتر است مسائلي وجود دارد كه تـو  خواهم ولي اگر
اگر دوست داري . مي تواني با دوستي طولاني يكي يكي آنها را بشنوي

من  دوبـاره   ،ورفتن به ايران براي تو سخت است كه مرتب او را ببيني
تا او به سوئد و . م و بازهم مي توانم اين كار را بكنمه ابراي او ويزا گرفت

خانه ما بيايد وبيشتر وبيشتر با او آشنا شوي و روزي كه ازدواج كردي 
من در زنـدگي ام دوسـت دختـر    : بلافاصله گفت. با آگاهي كامل باشد

زن تـو  هاي بسياري داشتم و من خود يك زن شناس هسـتم وخـواهر  
من خيال دوستي بـا كسـي را نـدارم و مـا بـه زودي      . عاشق من است

   .ازدواج خواهيم كرد
سگ خود رفتـه بـود، از مـدتها پـيش      آوردنساناز كه به ايران براي   
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اشـتباه شـده و بايـد در     متـر زمين من پنجاه ي  الهقباصرار داشت كه 
هر سـند زمـين پـيش شـو     .ايران آن را به شمال ببـرد و درسـت كنـد   

با اينكـه هـم   . ن را داشتآخواهرمن در يران بود و ساناز خيال گرفتن 
اله درسـت اسـت و او خيـال    بكه ق يممن و هم آنها در ايران مي دانست

دارد در اين سفر زمين را با وكالت نامـه اي كـه از مـن دارد بـه اسـم      
الـه را مـي   بخودكند، ولي وقتي از تهران با من تماس گرفتند كـه او ق 

الـه  باون دروغ مـي گويـد ق  : همه گفتند. به او بدهيد! نه: گفتم خواهد
با آگاهي . بدهيد واله را به ابزمين مال من است وق: گفتم. درست است

امل مي دانستم كه او خيال دارد چنين كاري را انجام دهد و من مي ك
خواستم كه او اين كار را انجام دهد تا من بتـوانم از او بيشـتر وبيشـتر    

ديگـر دلـم   . و روزي كه خواستم او را رها كنم. رخود ايجاد كنمتنفر د
ساناز هر روز تماس مي گرفت كه عزيـزم شـمال رفـتم    . نسوزد وبراي ا

كار زمين را درست كردم ومن در دلم مي خنديدم و مي دانستم كه او 
در اين زمان دفعه بعد كه با !!! تخم پدر خودنيست و تخم شيطان است

شروع به صـحبت دربـاره خـواهر زنـم كـرد ديگـر        واجناقم را ديدم و 
بسيار مسائلي است كه تو نمـي  : نتوانستم جلوي خود را بگيرم و گفتم

: گفـت . داني و حرف مرا هم كه مي گويم عجله نكن گوش نمي دهـي 
مي دانـي كـه   : گفتم! چه مسائلي است كه فكر مي كني من خبر ندارم

بـا شـوهرش    "ولي او اصلا! له؟ب: گفت! او يك بار درسوئد ازدواج كرده؟
: گفـتم  وبـه ا . درسوئد هيچ ارتباطي نداشته و فقط به خاطر اقامت بود

طور نبود او سه ماه تمام در خانـه اش   طوري كه من مي دانم اين اين
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سام چند بار نيز به ايـران مسـافرت كـرد و تمـام     . با او زندگي مي كرد

حـال   "ودند، كه تقريبامدت با هم بودند واينجا طوري عاشق يكديگر ب
لحظه اي به فكر فرو رفت، به صـورتي كـه مـن    . همه را بهم زده بودند

فكر كردم ديگر كافي است و همين مسئله باعث مـي شـود او در راه و   
تصميمي كه گرفته بيشتر فكـر كنـد و خـود را زود در آتـش ايـن دو      

و اگر  من امشب با او صحبت خواهم كرد: اما او گفت. خواهر قرار ندهد
طوري باشد همين امشب همه چيز راتمام كـرده و از او جـدا مـي     اين
  .شود

گفتم علي سالهاي زيادي است كه . ز به ياد علي افتادموفرداي آن ر   
با او دوست است بالاخره مدت بيست و پنج سال اسـت كـه او همسـر    

علـي جريـان از ايـن    : تلفني به علي زدم  گفـتم . دختر خاله علي است
هر طـرف كـه بـاد    ، علي نيز كه فرد بسيار سبك وزني است. است قرار
من خودم خيلي بهتر از : هم درمسير باد حركت مي كند گفت وا. بيايد

او زير پـاي شـوهر    ،من مي دانم كه او چه فاحشه اي است. تومي دانم
از دختـر خالـه مـن طـلاق      ودختر خاله من نشسته و كاري كرده كه ا

آنها سه فرزند دارنـد دختـر خالـه    . او ازدواج كند گرفته و خيال دارد با
مقـداري بـراي علـي    ! من در كشور غريب با سه فرزند چـه كـار كنـد؟   

من خيلي صحبت كردم و تـو  : تعريف كردم كه توبا اوصحبت كن گفت
هم خجالت نكش به خاطر خدا به خاطر سه تا بچه معصوم هر چه مي 

دهـي و او را بـه سـر خانـه و     داني به او بگو شايد بتواني كـاري انجـام   
نيـروي بيشـتري در خـود    : اين را كـه گفـت  . خود باز گرداني زندگي 
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احساس مي كردم و تصميم گرفتم كه در اولين فرصـتي كـه او خيـال    
. يا را براي او تعريف كنمريم تمام قضاوداشت مرا ببيند  با هم ناهار بخ

و دربـاره   ود فرارسيد او مثل هميشـه رنـگ ورويـش بـاز بـود     روز موع
كه خواهر زنت عاشـق  : خواهرزنم بسيار خوب حرف مي زد و مي گفت

كه تـو مـي گـويي اسـتاد و يـا حكـم        سيد اين : به او گفتم. من است
پدرش را دارد خبر داري مدت هفت سال است كـه بـا او زنـدگي مـي     

بچه دار شده و بچه انداخته و تو مي دانـي كـه    ونيز از ا ركند و يك با
ر ايران به نام بهرام وجود دارد كه پـنج سـال اسـت كـه     كس ديگري د

اين بار بـود كـه   ! خواستگار اوست و هفته اي يك بار زير آبي مي رود؟
اگـر چنـين    .من امشب با او صحبت مي كـنم : صورتش قرمز شد گفت

  . باشد همين امشب تمام مي شود
و  ساناز از ايران به سوئد آمـده بـود و در ايـران خـواهرش راملاقـات       

دستور كار را به او داده بود كه اگر بخواهد وصلت موفق شود بايد چـه  
ساناز بـدون اطـلاع مـن تمـاس تلفنـي خـود را بـا        !!! كاري انجام دهد

در جايي كه نزديـك بـود ايـن رابطـه بـه هـم       . باجناق شروع مي كند
بعد ها معلـوم شـد   !!! را نجات داد وبخورد، به كمك خواهرش رسيد و ا

او حسودي مي كندومسعود تمـام ايـن   : تب به او مي گفتكه ساناز مر
دفعه بعد كه باجناقم را ديدم، !! گفته هايش بر اثر تصور و خيالت است

چنان درباره خواهر زنم و مادرو خواهرش . به كل عوض شده بود "اصلا
يا مـن يـك چيـزيم    : پيش خود گفتم!! صحبت مي كرد كه بيا و ببين

ن خواهرزنم حكـم قاليچـه كرمـان را پيـدا     مي شود، يا اين باجناق چو
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كرده بود هرچه بيشتر تعريف مي كرد كه با تعـداد بيشـتري خوابيـده    

اشتني تـر مـي شـد    ارزش وخانمي او بالاتر مي رفت و عزيزو دوست د
با جناقم اين طور فكـر مـي كنـد     "ل است حتماخوب اين هم يك مد

از اين به !! ان استكه اگر او قاليچه كرمان است اين هم تيكه ناب همد
. بعد تصميم گرفتم چيزي نگـويم و برايشـان آرزوي خوشـبختي كـنم    

 "فقـط شـديدا  . يـده بـودم  دن من هيچ بدي از هيچ كـدام از آنهـا ن  وچ
مخالف كارهاي خواهر زنم بودم و خواستار نجات با جناق از دست اين 

ديگر من كاري نداشتم و زياد درخانه صـحبت  .گرگ هاي  بيابان بودم
  . نها نبودآ
چندي پيش بود كه من در خانه سريال تلويزيوني كه از شـبكه جـام     

بـدون اينكـه فكـر كـنم كـه سـاناز       . جم پخش مي شد نگاه مي كردم
ايـن  : گفـتم . حالش خوب نيست و به همـه چيـز حسـودي مـي كنـد     

بـاره سـاناز حملـه ور شـد كـه       بـه يـك  . داردهنرپيشه چهره قشنگي 
لـي رمـوت   و.كه رسيدم و جلـوي اورا گـرفتم   ندتلويزيون را واژگون  ك

كنتـرل نيـز   . كنترل آن را گرفت وپرت كرد وشيشه پنجره را خرد كرد
مـي دونـم چـرا ديگـر بـامن كـاري       : فرياد زنان مي گفـت . خراب شد

تـو بـا جمـال     "حتمـا . له را گرفته استوتوبگو چشمت اين ك! ؟نداري
  .يا كردههاين كوتوله را برايت م وتماس داري و ا

مريض شده و از بچـه   "چون مي دانستم او واقعا: به او چيزي نگفتم   
ولـي ازآن روزآنـي   . پنج ساله تا پيرزن نود ساله را به من مي چسـباند 

همان هنرپيشه در خانه ما جايي براي خودش پيـدا كـرده بـود و مـن     
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مـي آوردم و او نمـي    سم آني رااهميشه براي اينكه او را عصباني كنم 
آنـي  : گاهي اوقات مـي گفـت  . ظور من همان هنرپيشه استدانست من
زماني كه او در خانه نبود يا ايران بود من سريال راتماشا مـي  ! كيست؟

  .كردم
. مقدمات عروسي در ايران بين خواهر زنم و با جناقم آماده شده بود   

مـن  . كينه اي از آنها نداشته بـاش مسعود: ساناز مرتب به من مي گفت
روزي بـا  . روم كه مقدمات جشـن عروسـي رافـراهم كـنم     به ايران مي

هر چـه باشـد تـو    . جناقت به ايران مي آيد تو نيز همراه او به ايران بيا
داماد بزرگ اين خانواده هستي و بايـد در ايـن جشـن حضـور داشـته      

 "اما براي من اينطور نبود، حالا كه ماجرا بدين صورت شد، اصلا. باشي
زمـان رفـتن   . ها و نه به رابطه با آنهـا را داشـتم  ديگر علاقه اي نه به آن

. باجناقم فرا رسيد ساناز از ايران مرتب زنـگ مـي زد كـه تـو هـم بيـا      
ايـن چهـارمين باريسـت كـه     : تو هم نبايد مـي رفتـي، گفـت   ! نه:گفتم

خواهرم ازدواج مي كند، ولي اولين باريست كه جشن مي گيرد و مـن  
ذاشتيم كه هم ديگر را قبل از رفـتن  با با جناقم تلفني قرار گ.بايد باشم

به ايران ببينم تا من چمداني كه ساناز از ايـن فروشـگاه وآن فروشـگاه    
: به من گفـت . به ايران ببرد لباس و وسائل ديگر خريده بود به او بدهم

شما خيلـي چيزهـا درمـورد همسـر     . من براي ازدواج به ايران مي روم
در ايران  سيد ود، عيبي ندارد،سام درسوئد شوهرش ب: آينده من گفتيد

بهرام نيز خواستگار او بود درست امـا  . شوهر او بود، آن هم عيبي ندارد
من دوست ندارم كه اين حرفها را جاي ديگري شما بـه كـس ديگـري    
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براي هر دوشما آرزوي . كار را نخواهم كرد من اين! نه: گفتم. نيز بزنيد

  . شدمجدا  ازشخوشبختي مي كنم و او را بوسيده 
فرداي آن روز التماس مي كرد كـه  شد وساناز برگزاردر ايران عروسي   

در همين موقع . به آنها تبريك بگو، اما من اين كار را نكردمتلفن بزن و
ناراحـت  . بود كه علي به سوئد آمد او را به عروسي دعوت نكرده بودنـد 

. حتي در ايران سفري پيش دختر خاله خود، محبـوب هـم نرفـت   . بود
طور كه گفتم سـعي داشـت هـواي همـه را      علي بچه خوبي بود همان

سي چيـزي  وچون به او در ايران درباره عر. داشته ونخود هر آشي باشد
 ـ  ،نگفته بودند حـال  ه اينجا به حرف آمد و بسياري از مسائل را كه تـا ب

آنها شـش مـاه پـيش در    . هيچ كس نمي دانست براي من تعريف كرد
با خـواهر زنـم،   . كه با جناقم در ايران بود "قبلا. ايران عقد كرده بودند

اي صـيغه  شـوهر   سيدكه هم زمان هم سام درسوئد شوهر او بود وهم 
علي زن وبچه خود را به . به گرگان و محل زندگي علي مي رود ،او بود

علي نيز . خانه پدرش مي فرستد و خانه را در اختيار آنها قرار مي دهد
ازطرفي او فحش مي داد كه دختر خاله من . شاهد عقد آنها بوده است

خواهر زنت زير پاي باجنـاق تونشسـته و   . را خواهر زن تو بد بخت كرد
معلـوم   "اصـلا . علي را نمـي فهميـدم   "اصلا. او را از راه بدركرده است

  .نبود كدام طرفيست روزي با من بود هفته بعد با باجناقم بود
چهارماه به شهر لينـگ   راي ني ن .به هر حال ساناز به سوئد برگشت   

ساناز سـعي داشـت   . در اين مدت در قرنطينه باشد بردند تاشنوپينگ 
به چون مي دانست با جناقم در اين ماه . كه بيشتر به من نزديك شود
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همراه خواهر زنم به سوئد مي آيـد و اگـر مـن او را رهـا كـنم جلـوي       
ه روز تنفرم از من نمي دانستم چرا روز ب.خواهرش سر افكنده مي شود

با جناقم : روزي بحث آن دو درخانه بود، ساناز گفت !او بيشتر مي شد؟
و سام  سيدخيلي خواهرش را دوست دارد وتواشتباه كردي كه جريان 

تـو كـه خـودت هـم از باجنـاقم      :  به او گفتم. را براي او تعريف كردي
ا روبه تو چرا دخالت كردي وهمه كارها ر!! متنفر بودي و هم ازخواهرت

 ـ . من هنوز هم از او متنفر هستم: راه كردي گفت خـاطر ايـن   ه فقـط ب
دخالت كردم كه همه مي آيند و با آبجي من حـال مـي كننـد و مـي     

نـه  ! روند، يك رشتي كله ماهي خور ديگر هم بيايد حال كند و بـرود؟ 
! ايـن يكـي بايـد ازدواج مـي كـرد؟     . اين يكي بايد تاوان بدهد!! داداش

تـو تخـم   : پيش خـود گفـتم  . ين يكي همه چيز مفت نبودديگر براي ا
كه خواهر خود را به اين چپاندي و حالا درباره او چنين . حرام هستي 

  !! مي گويي
آنها به سوئد آمدند وساناز هر روز گريه و بهانه مـي گرفـت كـه مـن       

. خواهري دارم كه درسوئد زندگي مي كند و من نمي توانم او را ببيـنم 
اهي بـه خانـه خـواهرت    وعزيزم هر موقع كه مي خ ـ:ي گفتممن به او م

. برو، آنها را درشهر بيبين وآنها حق اينكه به اين خانه بيايند را ندارنـد 
محبت ساناز روزبه روز بيشتر مي شد ولي من از اينكه او در اين خانـه  

هرشب مدت يك ساعت را دركنـار مـن   . زندگي مي كند رنج مي بردم
دريكـي از  . اصرار فراوان بـه اتـاق خـود مـي رفـت      ابيد و بعد باومي خ

ساناز مـن مـدتها اسـت خـوب كـار      : همين شب ها بود كه به او گفتم
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اما او خيال رفتن نداشت  .بروبه اتاقت و اجازه بده من بخوابم .نكرده ام

وپس ازجنجال با پاي خود سعي كردم او را از تخت به بيرون بفرسـتم  
كـرد   "اين كـار را مخصوصـا   والبته ا. تادساناز از روي تخت به زمين اف

ش ساناز بـا فح ـ !! ت به پائين انداختيمرا بالگد از روي تخ وكه بگويد ت
داشت خوابم مي گرفـت كـه گريـه    . از اتاق مشترك به اتاق خود رفت

دوباره فكر مي كردم درغ مـي  . دلم درد مي كند :كنان بازگشت وگفت
هـايي را كـه مـي زد دروغ     گويد چون ساناز بيشتر از نود درصد حرف

تمـام شـب را   . دروغ  بـه نظـر مـي آمـد    : اگر هم راست مي گفت!! بود
و بـه او سـرويس   . نگذاشت من بخوابم تاصبح از او مواظبت مي كـردم 

  . مي دادم
قتي گريه كنان از اتاق بيرون  و ساعت ده صبح او را به درمانگاه بردم  

زير بغـل  . را انداخته استآمد، معلوم شد كه ساناز بچه يك ماهه خود 
نگاهي به آسمان كردم و پـيش  . او را گرفتم و از درمانگاه بيرون آمديم

خداي خودم گفتم نمي دانم مرا براي چه خطايي بدين صـورت تنبيـه   
. سپاسگذارم "ق من كردي واقعاحمي كني ولي براي اين لطفي كه در 

ين بچه حكم نابودي چون با ا. كه بچه اي از من و ساناز به دنيا نيا مده
قـش بـدتر و بـدتر و    ساناز از آن روز به بعـد اخلا . مرا صادر مي كردي

چون اگر ! تو قاتل بچه من هستي : و مرتب مي گفت. شد بهانه گير تر
من بچه دار مي شدم ديگر تو مرا رها نمي كردي و تمام دارايي تو مال 

اگـر   ييك بچه كـه هيچ ـ : پيش خود مي گفتم. بچه من مي شد و من
فقـط  . مهد كودك نيـز بـاهم داشـتيم بـاز هـم تـو را رهـا مـي كـردم         
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بـه قـولي كـه داده ام مـي      چـون د اقامت بگيـر  اوكه  ماين هستمنتظر
يك هفته گذشته بود ساناز با خانم آقا منصـور تمـاس   . خواهم وفا كنم

هسـتاني كـه كارهـاي    لگرفته وشماره تلفن يـك عـده ازكـارگر هـاي     
بـه  . بود گرفتهرفته وخود با رئيس آنها تماس د را گنساختماني مي كن

من گفت قرارگذاشته كه ساعت وبعد ازظهر آنهـا بـراي ديـدن خانـه و     
 بيـا  اينكه چه كارهايي قراراست دراين خانه انجـام شـود، بياينـد و تـو    

من آمدم وساناز طبقه پائين وزير زمين را نشـان مـي داد وخـود    . خانه
. ساناز من پول زيادي نـدارم : او گفتمبه . نقشه همه چيز را كشيده بود

: گفـت ! پنجاه هزار كرون: گفتم! مهم نيست چقدر داري؟ "اصلا: گفت
خيالت راحت . بيشتر از سي هزاركرون نمي شود!! بيشتر هم نمي شود

آنها شروع به كار كردند و در آخـر بيشـتر از سيصـد هزاركـرون     . باشد
! عزيـزم : ساناز مي گفت. دآشپزخانه هم كه كامل كوبيده شده بو!!! شد

من اندازه گيري مي كنم نقشـه را  . اينجا تهيه آشپزخانه گران مي شود
 مـي خـرد  يكي از دوستان در ايران  واومي رودازبراي دايي مي فرستم 

  .وخيلي ارزان برايمان تمام مي شود
علي : گفت! آشپزخانه را چطور از ايران به اينجا منتقل كنيم؟: گفتم   

چندسـال  . همين جا سفارش مي دهيم!! ساناز: گفتم! ي آوردبرايمان م
. همين جا درست مي كنند هم نيز گارانتي دارد اگر مشكلي پيدا كند،

. درضمن علي اگر اين كار را انجام دهد بايد كمي كرايـه بـه او بـدهيم   
    . اين كار را مجاني انجام دهد بخواهيناين درست نيست كه 

لي در راه سوئد است وتا چند روز ديگر وارد هر دو مي دانستيم كه ع  
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وقتي علي آمد ساناز براي او جريان را گفـت او نيـز   . استكهلم مي شود

خوشحال از اينكه دوباره قهرمان اصلي اين داستان جديد يعني حمـل  
آقامسعود شـما كـار را بـه    : گفت ،آشپزخانه از تهران به استكهلم است

ر نيز باشد انه كه هيچ هر چيز ديگسفارش بدهيد آشپزخ!! من بسپاريد
علي جان تو را خدا ول : گفتم. من مخلص شما هستم و آن را مي آورم

تريلـي مـال   !! ايـن حرفهـا چيسـت    : قول نده ساده نيست، گفت!! كن
زحمـت  . با ماشـين مـي آورم  !! خودم است و روي كولم كه نمي گذارم

: او مـي گفـت  : ندارد من كه از شما پول نمي خواهم، هرچه من گفـتم 
شما اين همـه بـه   !! من قول مي دهم برايت بياورم مرد است و حرفش

من لطف كرديد من هر بار به سوئد مي آيم شـما تمـام كـارو زنـدگي     
البتـه  . خود را رها مي كني و دنبال من هستي و مرا به سفر مي بردي

ولي ديگر خواهر زنـت اجـازه نمـي    . با جناقت مي كرد "كاري كه قبلا
  .زياد با من رابطه داشته باشد دهد او

هفـت ونـيم   : آشپزخانه را ساناز سفارش داده بود و درابتدا مي گفت   
لازم نيست همـين جـا ارزان تـر مـي شـود      : ميليون بعد كه من گفتم

د گفت سفارش داده شده و بايد پرداخـت  نتماس بگير بگو درست نكن
هفـت نـيم    حـالا او گفتـه  : اما وقتي ديد من جدي هستم گفت. كنيم

  . وبا او چانه مي زند. ميليون، اما دايي من هست
قيمـت را بـه چهـار ميليـون رسـانده       مدتي نگذشت كه ساناز گفت   

وقتي علي بار دوم به سوئد آمد از من پرسيد قيمـت آشـپزخانه   !! است
آقـا مسـعود دروغ   : علـي گفـت  !! گفتم چهار ميليون! چقدر شده است؟
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ترين نوع خيلي شـيك يـك ونـيم ميليـون     آشپزخانه از به! مي گويي؟
گفته بود و به گوش ساناز رسيد  همبه ديگران  علي! بيشتر نمي شود؟
فقط به من مي گفت بـا او  دشمن علي شدو  بعدبه   وساناز از آن موقع

مدارا كن تا آشپزخانه را به سوئد برسـاند، ديگـر او حـق اينكـه بـا مـا       
ه كه با اهرم از با جناقت خواستگاه كن خون. تماس داشته باشد را ندارد

  . ارداو رابطه  نداشته باشد و او نيز زياد با علي كاري ند
وعلي را دوست داشتم و بار ديگـر   امامن اخلاق ساناز را مي شناختم  

. قا مسعود اين ساناز خانم دارد سر تو را كلاه مي گذاردآكه علي گفت 
اگـر هـم بيشـتر    . معلي جان مـن دوميليـون بيشـتر نـداد    : به او گفتم

ويد، ايـن  گساناز اگر هم دروغ مي . بخواهند، آشپزخانه اي نمي خواهم
ولي اين پول جاي دوري نمي رود او قسط هـاي  . كار هميشگي اوست

قدر پست و بد بخـت   ولي آن. خود و برادرش را از اين طريق مي دهد
بين خودمان باشـد علـي   . شوهر و خانه خود دزدي مي كندازاست كه 

ن من ساناز را بزودي ترك خواهم كردوفقط منتظرم اقامت اوبيايـد  جا
گفت آقا مسعود اين حرف . كنم شو از اين خانه بيرون همدب شتا طلاق

گفتم شايد . رانزن تو عاشق او هستي هيچ وقت او را طلاق نخواهي داد
  . حرف تو درست باشد ولي صبر مي كنم تا ببينم آينده چه مي شود

زمـان  . بود كه چند كارگر در خانه كـار مـي كردنـد    ياهدوم "تقريبا  
ما در زير . تخريب شده بود "بالا و طبقه وسط كاملا  بسيار سختي بود

خدا را شكر كه دو . آشپزخانه نداشتيم "اصلا. زمين  زندگي مي كرديم
چون دو حمام بـالا در حـال تعميـر بـود      وجود داردزيرزمين حمام در
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ساناز نيز يكي دوبـار بـه   . شپزخانه مانده بودهمه چيز تمام شد وفقط آ

مسعود جان تـو   :به ايران رفت و با خوشحالي مي گفتبهانه آشپزخانه 
دوميليون براي آشپزخانه دادي و من هم خودم دوميليون ديگـر آن را  

بعد هـا معلـوم    ولي من چيزي به او نگفتم ،او نان نداشت بخورد .دادم
يون بود وساناز نيم ميليـون هـم بـه    شد قيمت آشپزخانه يك ونيم ميل

  .هجيب زده بود
در اين موقع خواهر زنم نيـز بـه   . ما به زندگي عادي ادامه مي داديم   

نزديك به تولدش بود كـه يـك   . ديد ساناز گاه گاهي اورامي. سوئد آمد
دلـم  ! چرا آنها حق ندارند بـه اينجـا بياينـد؟   : روز گريه كرد ومي گفت

مي شود به زندگي بـا او ادامـه    كر مي كردمخت چون گاه گداري فوس
چون عشق من به او واقعي بود زمان زيادي طول مـي كشـيد تـا    !! داد

باجناقم وچهار دوسـت ديگـر را    وساناز خواهر زنم . از بين برود "كاملا
خواهرزنم به خانه ما آمدند و انگار نـه انگـار كـه    وبا جناقم . دعوت كرد

وقتـي كـه مـي    . ا آغـاز كردنـد  جشـن ر  ،چيزي شـده روبوسـي كـرده   
خواستند عكس بگيرند، مربي كاراته حميـد بـا لهجـه تركـي اردبيلـي      

س نمي گيريـد وفقـط   كد چرا شما عوقا مسعآ: گفت اشبسيار قشنگ 
. رمپيش خود گفتم من ديگر علاقـه اي بـه سـاناز نـدا    ! نگاه مي كنيد؟

 وبـه ا . هاي مشترك از ما داشـته باشـند   دوستان عكس رمودوست ندا
  .گفتم من از عكس خوشم نمي آيد

از دوستان براي تولد ساناز يك رستوران گرفتـه بودنـد،    يعده ديگر   
ديگر هيچ جا با ساناز نمي رفتم و هميشه ساناز به دوسـتان  . من نرفتم
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هـردو   ،سـازي خانـه  زدر ايـن مـدت با  . مي گفت مسعود سر كار اسـت 
ل مشـكل داشـتيم و از   در مورد خريد وسائ .مقداري اذيت و آزار شديم

كه ديگر امكـان كـار و   وبالا رفته بود خون ام كميار شفاين رو بود كه 
من آمـد و   كه وقت دكتر داشتم ساناز همراه روزي. رانندگي را نداشتم

او . سختي پيش دكتـر رفـتم   امن ب .رانندگي ماشين را به عهده گرفت
بـار اول  . بريبايد مشكلات خود را از بين ب قرص مرا اضافه كرد وگفت

از دركـه  . شانس آوردي، باردوم نيمي از بدنت فلج وبارسوم مرگ است
. ر مانگاه رسـيدم، بـي اختيارگريـه ام گرفـت    بيرون آمدم تا به بيرون د

چيزي نشده، فقط تورا ارواح خاك : گفتم! چه شده؟!! عزيزم:ساناز گفت
شـد   سـاناز ناراحـت   .پدرت اززندگي من بروبيرون و از اين كشـور بـرو  

درمانگاه تاخانه را كه نيم ساعت  ازوكليد ماشين را پرت كرد وخودش 
  .پياده آمدبيشتر راه نيست 

خانه گفت چرا به او اين حرف را زدم، گفتم دكتر چنـين   آمدوقتي    
خوب عزيزم به فـرض هـم كـه سـكته     : گفت. چيزي به من گفته است

هـا  راركـه تـو    مـن  ! كني و نيمي از بدنت فلج شود، از چه مي ترسي؟
اينجا بـود ه فهميـدم او فقـط    . از تو نيز مواظبت مي كنم. نخواهم كرد

مـن نمـي دانسـتم چـه     !! هسـت هـم  تخم حرام نيست، ديوانه وپسـت  
باز پيش خـود  ! ساناز؟ي گذشته !! چيزي مرا بدين صورت رنج مي داد

من هـم ،همـه كـاري    . پسر پيغمبر بودم هفكرمي كردم  من خودم مگ
جايي نبـود كـه مـن    . درتمام دنيا حال كردم مه جور عشقكردم وبا ه

. گذشته هر كس به خودش مربـوط اسـت  . ني نكرده باشماشيطونرفته 
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 حـالا  هميناين حال است كه مهم است گاه گاهي مي ديدم كه ساناز 

ا تمام چيزهاي كه او در حالت مسـتي  آي. ستاكثيف و خيانت كار  هم
ن هر بـار كـه دوبـاره و دوبـاره     وچ!! بايد باشد! درست است؟: مي گفت

  . ازاوسوال مي كردم، درست مثل قبل تعريف مي كرد
مـن ماشـينم را عـوض كـردم و     . حالا ساناز روز به روز بدتر مي شـد   

. ماشين قديمي نيز در اختيار سـاناز قرارگرفـت  . ماشين نو خريده بودم
مـي  هرچند روز بايد بـاك ماشـين را پر  . او لياقت هيچ چيزي رانداشت

راننده  او گاهي روزي دوبار به خانه خواهرش مي رفت وشده بود.  كرد
كه او رابراي خريد به اين طرف و آن طـرف مـي    ششخصي خواهر ي
يك شب نمي دانم چه شده بود كـه سـاناز وقتـي مـن روي مبـل      . برد

نـيم ليتـر آن را    وجـوري كـه انگـار   نشسته بودم با يك شيشه ويسكي 
از مـن سـيگار مـي    . د روي مبـل نشسـت  حالت مسـتي آم ـ  بهرده وخ

بلافاصـله يـادم آمـد شيشـه     . خواست من سيگار را تـرك كـرده بـودم   
است كه مـدتها در يخچـال    اي ويسكي كه ساناز در دست دارد شيشه

در آن بطـري  ك چـاي خـوري   حتي به اندازه يك استكان كوچ ـ. هبود
ي هـا را در م ـ  ساناز مست نبود وفقط داشت اداي مست!! ويسكي نبود

!! با تعجب منتظر بودم كه ببيـنم منظـور او از ايـن كـار چيسـت     . آورد
مـي خـواهم برايـت درد دل    :ساناز خود را به من نزديك كـرد و گفـت  

 هايي راكه از اين و آن شنيدي، خـودم بـاز برايـت    تمام آن حرف.كنم
نگاهي به آسمان البته به سقف اتاق انـداختم و گفـتم اي   . تعريف كنم

گفتم ساناز جان تـو احتيـاج نـداري چيـزي را     . نت كمك كودخدا خ
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همه چيز فراموش شـده تـو هـر كـاري كـردي       .براي من تعريف كني
ده وبه من مربوط نيست اين حال و آينـده اسـت كـه    وزندگي خودت ب

نمـي  . سعي كن از اين به بعد همسر خوب و وفاداري باشي. مهم است
گـر همـه چيـز را    شـايد فكـر مـي كـرد ا    . دانم چرا اصرارزيادي داشت

خودش براي من تعريف كند، من دلم بسيار به حال او مي سـوزد و او  
. دوست خواهم داشت و دوباره او را به اتاق خوابم خواهم آورد را بيشتر

چرا ديگران كه برايت تعريـف  !! فلان شده بشين گفت فلان! نمي  دانم
مي كنند به حرف آنها گوش مي دهي ولـي دوسـت نـداري همسـرت     

    .از اين رو چيزي نگفتم! ايت تعريف كند؟بر
ساناز سرش را روي سينه من گذاشت و در حالي كه نم نمك اشـك    

 "سري بودم كـه حـدودا  پمن در پانزده سالگي عاشق : مي ريخت گفت
. او الان آمريكاسـت  يم،همه جوربا هم حال كردوچهارسال باهم بوديم 

مي كردم و بعـد از سـريال   ي زرا با، گرازها،وقتي كه اولين سريال خود
چـون  . بيايند نپيكر، برايم خواستگاري پيدا شد كه قرارشد به خانه ما

ام گ ـدر هن. پدرم با دوستم مخالف بود و من نيز به آنها جواب بله دادم
ن الان ياضـي نيسـتي هم ـ  رساناز جان اگـر  : عقد و عروسي پدرم گفت

و زن آن مهران بي  اما من بله گفتم. همه چيز را به هم خواهم زد. بگو
كردم كه  مدتي نگذشته بود كه دريكي دو تا سريال بازي. ناموس شدم

چـرا كـه   : گفتم! يكي از دوستانم گفت دوست داري با هم برويم دبي؟
به من . رفته بود وصحبت از عشق وحال و ديسكو مي كرد "او قبلا! نه؟

داش مهم  نيست اين بي ناموس از خ "گفتم اصلا! گفت شوهرت چي؟
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زماني بود كه مـي  . او را مي دهم و او تحصيل مي كند خرجمن . است

به دبي رفتم براي اولين بـار و همـان   . خواستم دانشگاهم را شروع كنم
كه به ديسكو رفتيم من با يك ايراني آشنا شدم كه بعد ها  اولين شبي

مسافرت رفتن به دبي . پيش او بودم "هم هر بار به دبي مي رفتم اكثرا
چون برنامه ديسكوكار هرشب مـن بـود و چـه    . شتر وبيشتر مي شدبي
خرج مي كردند هم پول  هم برايم!! ه هاي پول داري تور مي كردمكتي

  . خوبي به من مي دادند
تمـام  . درسـت مـي گويـد    اكه فهميدم ساناز همـه چيـزر  اين جا بود   

ها را ده بار گفته بود ومـن مـي دانسـتم اومسـت نيسـت       همين حرف
هميشـه فكـر مـي كـردم     . علاقه اي به گوش دادن آنها نداشتم "اواقع

شايد درحـال مسـتي چـرت وپـرت گفتـه      . شايد حقيقت نداشته باشد
چـرا  ! فردا رويش به من باز مي شود؟!! ولي حالا كه مست نيست. است

چرا دارد تمام ايـن گذشـته كثيـف    ! او دارد اين كار را انجام مي دهد؟
  ! كند؟ خود را براي من تعريف مي

نـه عزيـزم    گفـت . ساناز پاشو برويم بخوابيم ديگر لازم نيسـت : گفتم  
به من پيشنهاد شد كـه  ي داي فاز طر "بعدا. باقيش مانده است بشين!!

اگر دوست دارم، مي توانم مقداري پول وطلا به خارج ببرم وپول خوبي 
م چند باري به دبي رفت. قبول كردم. هم براي اين كار به من مي دهند

 تشخصي پول وطـلا را تحويـل مـي دادم آنهـا پـول بلي ـ     به و در آنجا 
خيلي زود به من پشـنهاد  . وهتل ومقداري هم به خودم پول مي دادند

شد كه اگر دوست دارم سفري به فرانسه بكنم واگر بتوانم مقدار زيادي 
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راه خودم ببرم پول خوبي به من خواهند داد و همچنـين  مپول وطلا ه
بود كـه مـن مرتـب بـه      بعد البته اين دوسال! پيما وهتلهوا تپول بلي

 "شـوهر مـن نيـز اصـلا    . دبي مي رفتم و در دانشگاه درس مي خواندم
نداشت و بسيار راحت بود كه من هميشه پول داشـتم و  كاربه كار من 

كه به پاريس رفتم طبق قرار به هتلي   اولين باري. او كمبودي نداشت
مدت يك هفته در آنجا  بهرفتم و قرار بود كه از قبل به من گفته بودند

  .مد و پول و طلاها را گرفتآشخص موردنظر . باشم
سـاناز نمـي ترسـيدي    : را امتحان كنم گفتم واينجا بودكه خواستم ا   

كسـي بـامن    "اصـلا : گفـت  .در ايران: گفتم! كجا ؟: گفت! گير بيافتي؟
در . اشـت دلو مرا مي شناختند چهره من تـاب  "چون اكثرا.كاري نداشت

آن زمان در بيشتر از بيست سـريال بـازي كـرده بـودم و در فرودگـاه      
   .خيلي به من احترام مي گذاشتند و از من امضاء مي گرفتند

ست مي دانستم قسمت بعدي چه هست و او چه چيزي را رمن كه د  
روي سينه مـن   همو سر او  بودم ، همين طور نشستهخواهد بگويدمي 
  .بود
داد كه پـس از دو روز از هتـل آدرس ديسـكويي راگـرفتم و      اوادامه   

درهمـان شـب اول بـا دو عـرب الجزايـري      . همان شب به ديسكو رفتم
آن شـب را بـه    .آشنا شدم كه يكي مجرد و ديگري زن و بچـه داشـت  

رداي آن روز وسائل خـود را از  فخانه آنها رفتم و با هر دو حال كردم و 
هفتـه اي  . ماه  سير درپـاريس مانـدم   هتل به خانه او آوردم مدت يك

يكي دوبار به ديسكو مي رفتم و آنها خودشان گفتند از اين به بعـد مـا   
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از اين جا بـود كـه مـن هفـت      .خودمان برايت دعوت نامه خواهيم داد

با خود پول وطلا زيادي مـي بـردم و   . هشت باري به فرانسه سفر كردم
ورد و خـوراك هـم   خـرج خ ـ  .ردمك ـدر خانه آنها مجاني زنـدگي مـي   

كـه مـن   : رسوم بود كه به پاريس رفته بـودم بـه آنهـا گفـتم    با. نداشتم
. جـايي كـه بتـوانم برقصـم    : گفتم! چه كاري؟: دنبال كار هستم گفتند

سكسـي كـار مـي     پمن دوستي دارم كه دريك كلو: يكي از آنها گفت
ولي بايـد رقـص   ! مي خواهي از او بخواهم كه تو در آنجا برقصي؟. كند
اگر شبي چند بـار  : گفت! پول خوبي مي دهند؟: گفتم!! كني يزترپتاس

وقتي بـه  . زنگ زد وقرار شد به آنجا برويم وا! آره گفتم. ن برويسروي 
موزيـك  . به اتـاق كـارش بـروم    وگفت همراه ا پآنجا رفتيم رئيس كلو

مـن ايـن    .گذاشت و گفت همين جا جلوي من برقص و استرپتيز كـن 
كه از من ودوستانم خواسـت   او خوشش آمده بود كار راكردم به قدري

ن روز هفتـه اي  آازفـرداي  . كه آن شب به همراه او به منـزلش بـرويم  
و آن قدر طرفدار داشـتم كـه   . مي رقصيدم پچهار شب من در آن كلو

هرشب نيز بـايكي بـه خانـه اش مـي     . مي شكانند دستبراي من سرو 
كه مـادرم در آن زنـدگي    همان خانه اي!! چه پولي در مي آوردم. رفتم

  .مي كند را از اين پول ها خريداري كردم
دوباره اين من بودم كه از او پرسيدم آيـا نمـي ترسـيدي كـه يكـي         

اين سوالي ؟ از ايران آمده باشد و تو رابشناسد پازمشتري هاي آن كلو
مي ها را براي من تعريف كرده بود  بود كه مدتها وقتي ساناز اين حرف

.  بودنـد  چون ايراني زيادي آنجا نيامده!! زياد نه: گفت. پرسمخواستم ب
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و تمام مدت رقص،  ستمدرضمن من هميشه موهاي خودرا پشت مي ب
!! انـي بـود  ورچه د. عينك آفتابي بزرگ و سياه رنگ به چشمانم داشتم

اضي بودند چون هواي هر دو آنها را نيـز  ردوستان عرب من نيز از من 
عد ازرقص در اتاق لباس عوض مي كـردم، بـه   تا يك شب كه ب. داشتم

 من رادوست دارد  آمدهمن گفتند يك شخص بسيار مهم كه از تركيه 
رف ح ـاو انگليسي بسيار خوب . من به سالن آمدم وپيش اورفتم. ببيند

و اگـر دوسـت داشـته    . مي زد و گفت از رقص من بسيار لذت مي بـرد 
 شب به همراه او به هتل اهمان ش. باشم او براي من درتركيه كار دارد

مـدت يـك هفتـه اي كـه او در     . بسيار ول خـرج وپـول دار بـود   . رفتم
! چقدر براي من خريد كـرد  .بودم شپاريس بود من نيز همه جا همراه

 .روزي كه به تركيه بر مي گشـت، آدرس و تلفـن خـود را بـه مـن داد     
ك ه بود هتل بسيار مجللي درتركيه دارد كه البتـه بـا كسـي شـري    گفت

. است اين هتل بسيار بزرگ استخر، سونا و ديسكوي بزرگ و جود دارد
مـي رقصـيدم    پمن كه پنج باري به پاريس آمـده بـودم و در آن كلـو   

خيلي دوست داشتم دوباره به آنجا بازگرددم ولي وقتي به تهران آمدم، 
با افرادي كه پول وطلا بـه خـارج   . به تركيه بروم يتصميم گرفتم سفر

صحبت كردم ديدم هيچ مشكلي ندارد آنها كسـاني را در   دمي فرستادن
و چون تركيـه ويـزا لازم داشـت كارهـا      بكنندتركيه نيز دارند كه اين 

پـس از   .ساده تر مي شد در ابتدا فكرمي كـردم كـه او را دوسـت دارم   
مدتي كه دريك سريال بازي كردم به او تلفن كردم  او مـرا بـه خـوبي    

او را  "اگر دوست دختري نيـز داري حتمـا  !! اساناز بي: يادش بود وگفت
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 تلي ـپول ب: من با يكي از بچه ها صحبت كردم وگفتم.هم با خود بياور

پيش دوست . تورا من مي دهم و در آنجا هتل و همه چيز مجاني است
. ولي بايد مقداري پول وطلا همراه خود به تركيه بياوري. من مي رويم

او نيز بسيار خوشـحال  . مي شود تو پرداخت تبدين خاطر است كه بلي
وقتي براي اولين بار وارد تركيـه شـديم   !!مثل خودم اهل حال بود .شد

همـان  . در فرودگاه كسي منتظر ما بود كه با ماشين ما را به هتل ببرد
شب اول دريكي از اتاق هاي هتل چهار تايي حال كرديم چه مهمـاني  

!! خيلـي حـال كـرديم    ودوستممن !! بود براي خودمان چهار نفر گرفته
كه يكي از دوسـتان  : چند روزكه گذشت همان دوست من به من گفت

آنجـا بـود كـه    . پول دار او ساناز را ديـده و از او خوشـش آمـده اسـت    
او مـي خواهـد   !! فهميدم منظور از بردن ما به تركيه و هتل او چيسـت 

ي ل دار شهر را به هتل خود بكشد  ازطريق دخترهاوافراد كله گنده وپ
ايراني و روسي وساير كشورها كه در هتل ديسكو هتل بودنـد كاسـبي   

مـرا دوسـت دارد    وفكر مي كردم كه ا. اولش براي من سخت بود!! كند
ما آغاز  هبرنام نگذشتهچند روز ،ولي بزودي در همان سفر اول به تركيه

. بعدازظهر كه از خواب بيدار مي شديم حمام برويم و روزها خواب ،شد
و تمام شب هم ديـدار بـا چنـد    بعد هم برنامه رقص در ديسكو وماساژو

بعد از دوهفته كه بـه تهـران   !! چه حالي مي كرديم. پول دار تركي بود
بازمي گشتيم به من گفت اگر دوستان ديگري نيز دارم مي تـوانم سـه   

چيزي كـه   ؟به او گفتم دوست دارم. چهارتايي را با خود به تركيه ببرم
ي كه مي خواستند هـم پـول دربياورنـد و هـم حـال      زياد بود دخترهاي
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يك سفر ديگر به تركيه كرديم اين بار چهارنفري بودم وبعد كـه  . كنند
. به تهران آمديم ديگر طاقت شوهرم را نداشتم خيلي اذيـت مـي كـرد   

ازكارهـاي  !! خـدا ازاونگـذرد  . طلاق گرفتم و او همه امـوال مـرا گرفـت   
من پشنهاد مـي شـد قبـول مـي      هرچي كار به. هنري نيز عقب نبودم

زيـر آسـمان شـب و    توي . البته پول درست حسابي نمي دادند!! كردم
بعضـي  . كه بازي مي كردم امكان مسـافرت كمتـر شـده بـود     ينودشب

اوقات براي حال با بچه ها يك هفته اي كه من آف داشتم به تركيه يا 
 دبي مسافرت مي رفتيم و درتركيه از مـن مـي خواسـتند كـه بيشـتر     

. آخرين باري كه به تركيه رفتيم من با چهار نفر ديگر رفته بودم. بيايم
هـوا گـرم بـود و    . هرشب برنامه تاصـبح بـود  !! چه پولي در مي آورديم

دو روز . وشنا مي كـرديم  يمگرفتمي ماهرروز كنار استخر هتل، آفتاب 
به برگشت ما مانده بود كه وقتي از اتاق به لابي هتل آمـديم، روزنامـه   

ي را به ما نشان دادنـد كـه يكـي از پـر فـروش تـرين روزنامـه هـاي         ا
خبرنگاري در يك صفحه دختران خود فروش خارجي را . روزتركيه بود

اصل مطلب او مقايسه دختران خود فروش . در روزنامه بررسي مي كرد
مطلبـي را  ! وروسي و طريق كار كردن آنها وقيمـت وغيـره بـود    يايران

كـه كنـار   بود دوست ديگرم  رمن وچهاها ازكس يكي از ع و بود نوشته
البته عكس از بغل گرفتـه شـده بـود و مـا     !! يمبوددراز كشيده استخر 

من وقتـي  . خبر نداشتيم كه چنين عكسي ازما گرفته شده است "اصلا
حواسـتان ايـن دو   : ترسيدم و به بچه ها گفـتم  "عكس را ديدم شديدا

كه  ما به اين كشور مـي  چون اين آخرين سفري است . روز جمع باشد
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بـه  !! اگر كسي ما را شناسايي كند پدر تمام ما را درخواهنـد آورد  .آيم

راستي نشان تـو  . من هنوز آن روزنامه را در خانه دارم.تهران بازگشتيم
اين بار كه به تهران آمدي يـادم بنـداز بـه تـو     : گفت!!نه: گفتم! ندادم؟

  !!نشان دهم
صـداي غـم آلـود او را بـا گريـه مـي        ساناز ول كن نبود و من وقتـي   

شنيدم ومي دانستم مست نيست و مي داند كه چـه مـي گويـد، نمـي     
نه : ساناز ديگه بس است گفت: دوباره گفتم!! بايد بكنم كاره چدانستم 

. ديگر چيزي نمانده است سعي كردم  يك زندگي عادي شروع كـنم !! 
را با او شروع  سعي داشتم دنبال كسي باشم كه بتوانم زندگي مشتركم

اينجا بود كه همين جمشيد نامرد را ديدم كـه اول بـه مـن دروغ    . كنم
كه معلوم شد زن و دوبچه دارد، قول داد كه جدا مي شـود   "گفت بعدا

بيشتر وبيشتر كار هنري مـي كـردم و   . ولي او هم سر مرا كلاه گذاشت
حالا هـم  . در برنامه همراه ايرانيان كار گرفتم و بعد هم با تو آشنا شدم

اشـتباه  . فكر نمي كردم بين ما مشكل به وجـود بيايـد  . پيش تو هستم
  ؟مي كردم

اگـر قـول   !! به يك شرط: گفت.ساناز پاشو بريم بخوابيم: دوباره گفتم   
بدهي كه من مي توانم تمام شب را پيش تو و دربغـل تـو بخـوابم،مي    

ر ايـن  خـاط ه ديگر علاقه اي به من نداري ب من ساكت شدم گفت. آيم
بـي اختيـار اشـكم سـرازير     ! را برايت تعريف كردم؟ كه همه زندگي ام

از خداي خودم اين سـوال را مـي   !! برايش مي سوخت "دلم واقعا!! شد
ازطرفي هنوز عاشق اوبودم، ازطرف ديگـر  ! كردم كه من بايد چه بكنم؟
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مي خواستم دوبـاره بـه او شانسـي بـدهم      .داشتمتنفري ازاو دروجودم 
آن شـب هـر دو   ! ازطرفي مي دانستم توبه گرگ، مرگ است! ولي چرا؟

به اتاق من رفتيم ونمي دانم همه چيز فراموش شده بـود و مـا دونفـر    
  .مثل روزهاي اول تو بغل هم خوابيديم وبا هم عشق بازي كرديم

غـذا روي  . مدت زيادي نگذشته بـود، هنـوز آشـپزخانه اي نداشـتيم      
ظرف هاي غذا در زيـرزمين  .شد گازي كه به برق وصل بود درست مي
اخلاق ساناز روز به روز بدتر مـي  . و در رخت شور خانه شسته مي شد

يك شب كه در خانه بوديم به او !! خدا مي داند چه مشكلي داشت. شد
. دو ليـوان چـاي آوردم  ! مرسـي عزيـزم  : چايي مي خواهي گفت: گفتم

يـا ورم از او  دوباره بعد ازمدتي كه خود مي خواستم چاي براي خودم ب
او را  شوقتي ليوان!! بله، مرسي: گفت! پرسيدم ساناز چاي مي خواهي؟

: برداشتم كه به طرف ميزي كه سماور روي آن بود بروم، سـاناز گفـت  
بـه   هيك بار! من مي دانم توچرا بچه خواهرت را آن قدر دوست داري؟

كـه   او درباره بچه خواهر من!! ممن الهام شد كه منتظر يك فاجعه باش
ميخ كوب درجاي خود ايستادم وبه او . شش ساله بود صحبت مي كرد

به خاطر اين است كـه تـو منتظـري او بـزرگ شـود      : گفت!! نگاه كردم
افتـادم  ) ع(اينجا بود كه يـك بـاره يـاد امـا رضـا     !!! وترتيب او را بدهي

. هـايم مـي لرزيـد    هـر دواسـتكان در دسـت   .....!! يا امام رضا نه: وگفتم
! سـاناز چـه گفتـي؟   : ر جا ايستاده وبه او نگاه كردم وگفـتم لحظه اي د

پـس از لحظـه اي بـه آشـپزخانه رفـتم و روي ميـز       . دوباره تكرار كرد
: خون جلوي چشمانم را گرفته بود ومرتب به خود مـي گفـتم  . نشستم
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چون سـاناز از مـدتها پـيش    !! مسعود خودت راكنترل كن!! مسعود آرام

ين هستم كه براي او اقامت بگيـرم واز  مي دانست كه من فقط منتظر ا
نگران اين بود كه من تـا آن زمـان دوام نيـاورم و اورا رهـا     . اوجدا شوم

آن موقـع دولـت   !! بـزنم اش كنم از اين رو حرف ها را مي زدتـا كتـك   
 ،نصـف امـوال مـن   . ازاوحمايت مي كرد و اوصاحب همه چيزمـي شـد  

د شده بود، كه ديگـر  اوبه حدي حالش ب. اقامت و خانه و حقوق ماهانه
رامـش خـود   آمن با خود جنگيدم كه .حوصله انتظار كشيدن را نداشت

راحفظ نمايم بعد از پانزده دقيقه دوبـاره بـه اتـاق نشـيمن آمـدم و از      
نتظـارو آرزو داشـتم كـه او بگويـد     ه سـاناز چـه گفتـي و ا   ك اوپرسيدم

اشـتباه مـي   : معذرت مي خواهم، چيزي نگفتم واگر هم چيـزي گفـتم  
رفـتم بـالا و دراتـاق خـود روي تخـت      !! ولي او دوباره تكراركـرد !! نمك

كردم كه مسعود او منتظر اين است كه تو  تمام مدت فكر مي. نشستم
اورا بزني و اين كار فقط وفقط باعث نابودي خودت مي شود سعي كن 

. ها خوابم برد وساناز نيز به اتاق خـود رفتـه بـود    بخوابي بعد از ساعت
ز خواب بيدار شدم سركار نرفتم وساعتي درپائين نشسـته  صبح وقتي ا

وقتي آمد سلام كرد سر ميـز صـبحانه وقتـي كـه مـن      . ومنتظر اوشدم
لباس پوشيده وآماده رفتن بودم، دوباره از او پرسيدم ساناز ديشب چي 

  !!او دوباره با گستاخي تكرار كرد! گفتي؟
دادگـاه سـولنا را   از خانه بيرون رفتم وپشت ماشين نشستم و مسير    
)Solna  (ساعت يك بعد از ظهر طلاق ساناز را يك . را درپيش گرفتم

ساناز اگرتـو در ايـن خانـه    : وقتي به خانه آمدم به او گفتم. نفره گرفتم
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بهتـر اسـت هرچـه زودتـر بـراي      . باشي اتفاق خطرناكي رخ خواهد داد
لي خـود  مشكل ماهم حالش بد بود  "او واقعا. مدتي به ايران سفر كني

كه هر روز خبـر مـي آمـد     را مشكل مالي برادر ومادرشرا داشت وهم 
اين  .هر روز بيشتر وبيشتر مي شود همسايه به برادرشكه اذيت و آزار 

كـه همـه چيـز آرام شـود بـه      نبراي اي رداو خيلي راحت قبول ك كهبود
فكـر مـي   . بگيري وكلي خريـد كنـي   تبايد برايم بلي: گفت. ايران برود

قبـول كـردم پـس از چنـد روز     . ارآخريست كه او درسوئد استكردم ب
ن بازگشت و به خواهر شوهر خواهر خود سفارش مرا كرده راساناز به اي

 را كـه اش او را كمـك كنيـد و ماشـين    . بود كه مواظب مسعود باشيد
  !!زير پاي ساناز بود را بفروشند ماشين

 ـ    دادماره مهـاجرت  اد هوقتي ساناز به ايران رفت درخواست طلاق را ب
كه اقامت ساناز تكليفش معلوم شود و او اخراجي بگيرد واين كار انجام 

راست راستي خدا . شد ودادگاه مهاجرت نامه اي به وكيل ساناز فرستاد
 "وكيل ساناز كـه اصـلا  !! اختراع كرد رالعنت كند كسي را كه كامپيوتر

اس بگيـر  خبر نداشت ساناز كجاست ايميل مي فرستاد كه بـا مـن تم ـ  
سـاناز  !! چون مسعود دوباره تو را طـلاق داده و دادگـاه جـواب اوسـت    

 چند روز بـه سـوئد بـر مـي     بعد ازازب يايميل را در ايران مي خواند ول
ايـن بـار خـواهرش وبـا      !گردد ولي اين بار من نبودم كه خبـر داشـتم  

دوروز بعـد باجنـاقم   . جناقم او را از فرودگاه به خانه خودشان مي برنـد 
آيـا شـما او را طـلاق داده    .ساناز به سوئد آمده اسـت : لفن كرد وگفتت

من او را طـلاق داده ام و هـيچ وقـت ديگـر     ! بله : من به او گفتم! ايد؟



 هلوي گنديده  190
  . نمي خواهم، اين فاحشه كثيف را ببينم

اوخيال دارد با ساناز بـه خانـه   : فرداي آن روز باجناقم زنگ زد وگفت  
به او بـا مهربـاني   . ه مقداري لباس داردچون ساناز احتياج ب. من بيايند
توخـودت بيـا و هرچـه مـي     . نيازي به آمدن ساناز نيسـت  "گفتم اصلا

بيايـد بـه او    اوناراحت شد كه چرا ساناز نمـي توانـد  . خواهي براي اوببر
سـانازكليد  . چرا متوجه نمي شوي من خيـال ديـدن او را نـدارم   : گفتم

. يعني كليد بزرگتر را نداشتولي هيچ وقت كليد اصلي . خانه را داشت
يـك  . هميشه يك كليـد بـود  . هيچ وقت ازآن استفاده نمي كرديملي و

: دم سـاناز زنـگ زد وگفـت   وروز ساعت ده صبح كه من به خانه آمده ب
 زدر را روي اوبـا . دارد به خانه مي آيدو مي خواهد مقداري لباس ببـرد 

 وبيـده بـود   د بـه درك گقدر مشت ول آن. نكردم يك ساعتي پشت دربود
بعد هم به كسي زنگ زده بـود  . همه همسايه ها متوجه شده بودندكه 

را  وقتـي از بـالا ماشـين پلـيس    . كه آنها با پليس تماس گرفتـه بودنـد  
پليس ها به داخل آمدند يكـي  . درمقابل در وردي ديدم، در را بازكردم

مـا تمـاس   : او بـه مـن گفـت   . با ساناز و ديگري با من صـحبت كردنـد  
آدرس ساناز در اين خانه اسـت،  . شما هنوز زن وشوهر هستيد. يمگرفت

تونمي تواني او را به داخل راه ندهي تو به عنوان يك شهروند سـوئدي  
گفتم مشكل بزرگي بين ما وجـود دارد و مـن نمـي    .بايد اين را بداني 

اگر كسي را داري، تو بايـد  : پليس گفت. توانم زير يك سقف با او باشم
مـن تمـاس   .ساناز خيال دارد درخانه خودش باشـد . ا برويبه خانه آنه

تلفني با باجناقم گرفتم واز او خواهش كـردم همـراه همسـر خـود بـه      
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مـن  . آنها آمدند وپليس ها رفتنـد . و ساناز را از اينجا ببرند بيايداينجا 
شـام درسـت كـردم    . هنوز احترام خاصي براي باجناق خود قائل بـودم 

ي تنـد بـين مـن وسـاناز     يزمـدتي گفـت وگـو   آنها شام خوردند وپس ا
احسـاس عجيبـي   . آرام ترشـديم  سـپس كمـي    .رگرفـت دوخواهرزنم 

؟ ولي با تمام وجود دلم براي سانازتنگ شـده   چرا داشتم نمي دانستم
من وسـاناز تنهـا   . دآنها رفتن. جاي او در اين خانه بسيار خالي بود!! بود

! چرا مسـعود؟ : يه كردوگفترفتم بخوابم ساناز آرام شده بود، گر. شديم
نقشه اش رامـن  !! چقدرزيبا درست شده!! ببين چه خانه قشنگي داريم

دو هفتـه  !!حالا كه قراراست حال كنـيم تـومرا طـلاق داده اي   . كشيدم
چـه مشـكلي    "نمي دانم واقعـا . ديگر قرار بود برويم وني ني را بياوريم

يز مـرا رنـج مـي    ولي نبودن او ن. اش خواستم نميوقتي اوبود ! داشتم؟
چـرا  ! مشكل پيدا كرده بود "دلم بسيار برايش مي سوخت او واقعا. داد

م چرا تما! چرا صبر نكرد تا اقامت دائم خود را بگيرد؟! آن حرف را زد؟
فكر مي كرد شايد دلم بـه   !تعريف كرد؟ زندگي ننگ آلود خود را برايم

مي كـردم  من تمام مدت تلاش . همين طور هم بود. حال او مي سوزد
تنها فكر وذكر او اين بود كه چمدان خـود   ؟اما چطور ،او را كمك كنم

را با چنگ و دندان پركند و به ايران برود و از آنجا پول وطلا به سـوئد  
چـرا ايـن همـه    ! چـرا خيانـت؟  !! تنها منبع درآمد او همين بود! بياورد
  !ظلم؟

ي كـه  شـهر (مدت كوتاهي گذشت و ما راهي  لينگ شوپنيك شديم   
يك مـاهي سـاناز   . او را به خانه آورديم) ني ني در آنجا در قرنطينه بود
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روزها با ني ني بيرون مـي رفـت و مشـكل كـم     . آرام شده بود ،مهربان

ساناز خواستار اين بود كه  !!ولي دوباره داد و بيداد شروع شد. شده بود
م خـواه  تمن طلاق: ولي به او مي گفتم. من طلاق خود را پس بگيرم 

ماني كه تماس گرفتي  گفتي مـن  زو تو را به ايران خواهم فرستاد  داد
را ن و م ـ ،پشيمان هسـتم  "اشتباه كرده ام، از كارها و گفته خود واقعا

  . ببخش و كمك كن، آن زمان طلاق را پس خواهم گرفت
مي كني؟ آيـا   چيكار: چند روز بعد وكيل ساناز به من زنگ زد وگفت  

: گفـتم ! س مي گيري وساناز را كمـك مـي كنـي؟   طلاق نامه خود را پ
وكيل با ساناز تماس . ولي شايد در آينده اين كار را انجام دهم! الان نه

بـراي ترجمـه    را ساناز باجناقم. شتگذااوگرفت و قرار ملاقات در دفتر 
انگليسـي   "اصـلا ساناز ليسانسه انگليسي بود، امـا  . همراه خود مي برد

  !! پيش ببردصحبت ساده را با وكيل خود  بتواند يكتا  بلد نبود،
وكيل ساناز به او مي گويد كه مسعود طلاق خود را پس نمـي گيـرد     

وتوهيچ شانسي نداري ولي اگر كسي ديگري را پيدا كني كه حتي با او 
  .ني شانس تو بيشتر از آن است كه انتظار مسعود را بكشيكزندگي 

همـان روز سـاناز بـا     .سـتم من هيچ چيز از ايـن ملاقـات را نمـي دان     
كـه بايـد كـاري كـرد بـا يـد        دصحبت مي كن منخواهرش و با جناق 

ناگهـان  . دست به كار شد كه هرچه زودتر اقامـت سـاناز درسـت شـود    
انه كه شـد، ديـدم پـس از سـلام     خوارد وهمان شب ساناز به خانه آمد

چيـزي   "مـن اصـلا  !! وعليك رفت بالا وشروع به بسـتن چمـدان كـرد   
روي . پائين آمد و چمدان را روي زمـين گذاشـت  !! نمي شدم رامتوجه
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اذيـت   عزيزم من وتو همديگر را خيلـي : مبل پهلوي من نشست وگفت
. بهتر است من مدتي به منزل خواهرم بروم وتو نيز تنها باشـي . كرديم

كـه از هـم دورهسـتيم     شايد زماني. هر دو احتياج به فكر كردن داريم
  .يم و دوباره از اول زندگي خود را بسازيمقدر يكديگررا بيشتر بدان

ن مدتي م ـ و هم از اينكه او دارد مي رود! يك لحظه خوشحال شدم   
فكركردم عاقل شده است  "را راحت خواهد گذاشت وهم از اينكه واقعا

الان : گفـتم . وبعد ازچهارسال دارد به فكر اين مي افتد كه كـاري كنـد  
البتـه تابسـتان شـده بـود وسـاناز       .بگذار فردا صبح برو. دير وقت است

خـودم  : گفتم. ديگه بهتر است من بروم!! نه: گفت. ديگه كلاس نداشت
او . ماشين شوهر خواهرم دراختيار من اسـت !! نه: گفت.تو را مي رسانم

خواهرم نيز رانندگي بلد نيست وآنها اين ماشـين  . تاكسي كار مي كند
از طريـق  گرفـت  . گرفـت ساناز رفـت چنـد روز تمـاس ن   . را لازم ندارند

كامپيوتر براي هم ايميـل بفرسـتيم درضـمن اگـر مـن تلفـن خـود را        
. حالم خوب نيست وحوصله نـدارم  براي اين است كهخاموش مي كنم 

دوست ندارند كه تـو بـه تلفـن آنهـا يـا       "خواهرم وشوهر خواهرم اصلا
: گفـت ! چطـور مگـر چيـزي شـده؟    : گفـتم . تلفن خانه شان زنگ بزني

خــواهرم زيــاد حــرف زدي وهــم خواهروشــوهر خــواهرم توپشــت ســر 
 .ازتوناراحت هستند ومدتي دوست ندارنـد بـا توتمـاس داشـته باشـند     

ها پيش بوده است وچطور حالا به يك  اين صحبت ها مال مدتگفتم 
خوب بالاخره يك روز ناراحتي هم بالا : گفت! باره يادشان افتاده است؟

  !! مي گيرد
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من خـودم از  . نبود وحتي خوشحال هم شدم برايم مهم "اصلا ويشا  

نـد كـه دائـم    دآنها بو. هيچ علاقه اي براي معاشرت با آنها نداشتمابتدا 
شرايط . وبسيار تلاش كردند كه ما رابطه داشته باشيم!!اصرار مي كردند

چنـد روزي  . ساناز عجيب وغريب شده بـود !! عجيبي به وجود آمده بود
تلفن هـاي  . آمدو چند ساعت درخانه بوديك بار، مي . از او خبري نبود

هراز گاهي وقتي كه من در خانـه نبـودم، مـي    . زيادي به ايران مي زد
وقتي مي ديـدم تلفـن مـرا     !!آمدو هرچه دم دستش مي رسيد مي برد

گريـه  . كه به اسم من بود قطع كـردم  راتلفن قرارداد جواب نمي دهد، 
هر . دوباره شروع شد مشكل! چراتلفن را قطع كردي؟: كنان آمد وگفت

ديگـري داري   رهيك شما: گفتم. را وصل كن ملحظه زنگ مي زد تلفن
تـو  : يـك بارگفـت  . او زياد پشت تلفن گريه مي كرد. پول بده شارژكن

هـر شـب مجبـورم    !از خانه بيرون كـردي !! را بدبخت وآواره كردين م
آن زمـان مـن نمـي    !! درخانه كسي ودرتخت خواب نا آشنايي بخـوابم 

 !پيش خـواهرت نيسـتي؟   ومگر ت: ستم منظور او چيست؟ به اوگفتمدان
منظورتو از اينكـه هرشـب دريـك خانـه و     ! گر شب آنجا نمي خوابي؟م

خانه  !!يك شب اينجا بودم: دست پاچه شد وگفت! رختخوابي چيست؟
و اسم خانمي پير انجمن فرهنگي كه او در آنجا شركت داشـت را نـام   

مـي دانسـتم كـه خانـه آنهـا بسـيار        "كاملا ، وليمباز متوجه نشد. برد
كوچك است وساناز هيچ موقع در خانه يكي از آن ها براي خواب نمي 

  .ماند
بسيار شـيك   .شوهر خواهرم ديروقت به خانه آمد يك شب با ماشين  



 مسعود ندوشني195

. آرايش غليظي كرده بود وسروصورتش را درست كـرده بـود  . كرده بود
براي !! خيلي شيك كرديد: گفتم به او. دامن بسيار كوتاهي پوشيده بود

ايـن   و هـا را بـراي توپوشـيدم    اين لباس!! تو آمده امبراي : گفت! چه؟
بايد چند وقت يك بار پيش توبيايم وهواي تـو را  !! طور آرايش كرده ام

تـو شـوهرم هسـتي    !! داشته باشم تا هواي كسي ديگري به سرت نزنـد 
بـه صـورت    ؟مي شود روي مبل تو اتاق نشمين!! بايد به تو حال بدهم

از اين همه حركات غير منتظره كه انجام  من!!! كثيفي، بامن حال كرد
  .شده بودمگيج  مي داد

ساناز ديروقت : ر كرد وخيال داشت برود، گفتمجوخود را جمع  وقتي  
عزيزم بايد بـروم آنهـا   ! نه: گفت .همين جا! بمان! كجا مي روي؟. است

  . ماشين خود را لازم دارند
نكـه او را  ايبه اميـد   شدم پوشيدم وسوار ماشين تروفرز لباسم را من  

درطول بيست وپنج كيلومتري كـه فاصـله خانـه     .در جاده خواهم ديد
با اينكه . آنها بود وتمام مسير از يك جاده بيشتر نمي رفت، او را نديدم

آنها هميشـه ماشـين   . بسيار خلوت بود هم بسيار تند مي رفتم و جاده
تلفـن  !! ازماشـين خبـري نبـود   . بروي خانه پارك مي كردنـد خود را رو

مدت يك ساعت ونيم آنجـا بـودم و از او خبـري    . ساناز جواب نمي داد
ديشـب كجـا   : صـحبت كـرديم گفـتم    يفرداي آن روز كـه تلفن ـ . نشد

آن شـب خانـه    "تواصلا. مدمآپشت سرت : گفتم!! خانه : گفت! بودي؟
! اشين به آن بزرگي را نديدي؟م: گفت! آنها نرفتي جاي ديگري بودي؟

درهمين نزديكي هاي خودمـان پيـدا    يساناز كس آنجا بود كه فهميدم
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يك هفته اي گذشـت و دوبـاره سـاناز خوشـحال وخنـدان      . كرده است

فقط آمدم بـه تـو حـال بـدهم و     : وشيك آخر شب به خانه آمد وگفت
ين نـدارم  احتياجي به ا "اصلا: گفتم. چون بايد زود به خانه بروم. بروم 

دوبـاره چـه   : گفـت .بكـن  حالبرو جايي ديگر. كه تو حال به من بدهي
مسعود جان حـالا كـه   : گفت. فكر مي كني با خبر نيستم: گفتم! شده؟

قضيه اين است كـه مـن سـه خواسـتگار     :مي خواهي بداني بگذاربگويم
ولي من جـوابي بـه هـيچ    . را براي ازدواج مي خواهندن دارم وهرسه م
و اگر با هركدام آنهـا نيـز    چون من عاشق تو هستم. اده امكدام آنها ند

چون مـن فقـط بـا    . ازدواج كنم، هفته اي چند شب پيش تو بايد باشم
من به زودي تصميم خودم ! باديگران! نه. عشق بازي با تو لذت مي برم

. من برگشت به سر خانه وزندگي خودم است البته آرزوي. را مي گيرم
  . ان شده باشياميدوارم تو نيز پشيم

آن شب نيز پس از يك ساعتي ساناز خانه راترك كـرد ورفـت، بـراي      
ولي هيچ وقت نمي توانسـتم بـاور   . روشن شده بود "من هم چيز كاملا

هـيچ  !!ست كه تومي كنـي   اين فكروخيال هاي: با خود مي گفتم. كنم
دو روز بعـد  !! قدر احمق باشـد  ساناز نمي تواند آن. كدام حقيقت ندارد

مي كـار  چيساناز من كه مي دانم تو : كه با او تماس گرفتم به او گفتم
هركاري كه مي كني، نگذارشـوهر خـواهرت از   . ولي مواظب باش! كني

مـن  . من هـيچ كـار خلافـي نمـي كـنم     : گفت. كارهاي تو با خبر باشد
  ! مگر اين كار گناه است؟.مه ادوستان زيادي پيدا كرد

كه من بـودم  فكرمي كردم . ه مي كردمو روزي بود كه احساس گناد   
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شـناخته   "سـاناز چهـره اي تقريبـا   ! اين كشور باز كردم به راسانازپاي 
آبرو ريزي نه بـراي سـاناز نـه    . شده در ميان دوستان و آشنايان ماست

بهتر است با سـاناز مـدارا كـنم تـا سـوئد را بـراي       !! ودببراي من خوب 
  . تمام شود يت خوبصور بههميشه ترك كند و اين مسئله نيز 

يك روز كه او تلفن راجواب نمي داد، صـبح وقتـي بـه سـركار مـي         
. كسي خانه نبود، تلفن جواب نمـي دادنـد  . آنها رفتمدر خانه ي رفتم، 

فـرداي آن روز نيـز كسـي    !! بعد ازظهر نيز رفتم اما باز هم كسي نبـود 
دوشب : متگف. بعد ازظهر پس فرداي آن روز به ساناز تلفن كردم!! نبود

هرجا كه من بـودم و  : بسيار غافل گير شدوگفت!! است كه خانه نبودي
  .من هيچ جايي تنها نرفتم. خوابيدم، با خواهروشوهر خواهرم بوده ام

 هصداي خنده آنها مي آمد ك ـ. آنها درماشين و درحال حركت بودند   
با كشتي به مسافرت رفتـه بوديـد يـا اينكـه لـب آب رفتـه       : من گفتم

در ايـن  !! يك باره تلفن ساناز قطع شـد و دوبـاره جـواب نـداد    ! د؟بودي
. علي از همه چيز با خبـر بـود   .مدت من با علي در ايران تماس داشتم

اين فاميل احمـق مـرا بگـو    . كار درست را تو مي كني: مرتب مي گفت
من بـا باجناقـت تلفنـي    : او مي گفت!! كه دنبال اين دونفر افتاده است

چـون همسـرم و   !! باره گفت بايد قطع كـنم  كه يك. صحبت مي كردم
  ! اونمي توانست صحبت كند؟!! ساناز دارند مي آيند

: يك هفته اي گذشت و ساناز پس از يك ماه يك شـب آمـد وگفـت      
چون قراراست فردا با خانم هاي . من دوست دارم امشب پيش تو باشم

رده انـد كـه بـه    خانه تابستاني را كرايه ك ـ. انجمن به شهر كالمار برويم
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مسعودجان هزاركرون به . مدت سه روز وسه شب به آنجا خواهيم رفت

اتوبوس قراراسـت  : گفت. پول را به او دادم يفردا! من قرض مي دهي؟
هر ونـه ش ـ : خودم تو را تـا اتوبـوس مـي رسـانم گفـت     : ما راببردوگفتم

ن چـو  !حالا بد مي شود كه به او بگويم نه.خواهرم قول داده مرا برساند
  .او كارش را رها كرده ودنبال من مي آيد

. ولـي بـاور نمـي كـردم    . شـدم  واو رفت ومن بلافاصله متوجه دروغ ا   
 آخر ،چون او مي گفت بهتر است كه چند روزي تو با ني ني تنها باشي

همان طور كه مي خواهي من بزودي به ايران باز مي گردم، تا اينكه تو 
بايـد بـا نـي نـي     . دتي طول مي كشداين كارها م. كار مرا درست كني

  .تنها باشي و به او عادت كني
همان شب به يكي از دوستان كه از بچه هـاي انجمـن اسـت زنـگ        

! كـدام مسـافرت  : گفـت ! چرا تو با بقيه به مسافرت نرفتي؟: گفتم. زدم
! فكر نمي كنم مسـافرتي وجـود داشـته باشـد    : گفت! به كالمار؟: گفتم

. چـون سـاناز رفتـه اسـت    !! اشتباه مي كنـي  "حتما: گفتم! چطورمگر؟
. اين انجمن دو بخش است دوبخش ما كه مي دانم برنامه نيست: گفت

بعد از نـيم  . ولي بخش ديگر راتا نيم ساعت ديگر به تو خبر خواهم داد
 "حتمـا !! هيچ برنامه سـفري وجـود نـدارد   : ساعت تماس گرفت وگفت

براي اينكه شما . ت رفتهساناز خانم با دوستان خصوصي خود به مسافر
ناراخت نشويد، گفته با بچه هاي انجمـن مـي رود، سـاناز يكـي دوبـار      

تو كه تلفن مرا قطـع  : مي گفت!! البته با شماره هاي مخفي. تلفن كرد
هاي انجمن قـرض گرفتـه ام، زيـاد نمـي      مكردي و اين تلفن را از خان



 مسعود ندوشني199

 ـ   ! ني ني چطوراسـت؟  حال. توانم صحبت كنم  مرايديگـه هـيچ چيـز ب
  !!نمي دانستم كه كاردرست است ويا اشتباه مي كند. مفهومي نداشت

نـي   بعد از چهار روز ساناز از خانه خواهر خود تماس گرفـت و حـال     
! ساناز كجا بودي؟: گفتم!! مي خواهد به خانه بيايد: ني را پرسيد وگفت

فقـط مـي خواسـتم تنهـا     . من تمام مدت در خانه خواهرم بودم: گفت
تو هم هر فكـري دربـاره مـن    . حالا هم تمام فكرهايم را كرده ام. باشم

. من هيچ كار خلافي انجـام نـداده ام  . مي كني بايد بگويم اشتباه است
مـي خـواهم    مسعود جان من. من از دربدري و آوارگي خسته شده ام 

بـود تـا    اش زمان و وقـت !! ددربرگ: گفتم. سر خانه و زندگيم باز گردم
اگر تو : ساناز گفت. او را ازكشور اخراج كنم ،را گرفته حكم اخراج ساناز

ت ح ـتا من خيالم را  ري، نصف خانه ات را به نام من بزنمرا دوست دا
زماني كه اقامت بگيـرم  !!! شود كه تو نمي تواني مرا از خانه بيرون كني

: خنده ام گرفتـه بـود پـيش خـود گفـتم     . آن را به تو بر خواهم گرداند
. اه نمي داند مي گفت من بـا دختـر كدخـدا قـراردارم    طرف را به ده ر

گفتم تمام وسائل را . چند روز گذشت ساناز به خانه برگشت!! بيا: گفتم
كـم كـم تعـداد     .باشـد : مي گفت. كه از اين خانه بردي، بايد برگرداني

هر روز مي . ار زيادي فيلم و كتاب و بسياري چيزهاي ديگر را آورديبس
بايد بپرسم كه به چه : به او گفتم  .قت مي دهمگفت به تو يك هفته و

بعد به او گفتم تو اگر توانستي يك هفتـه در ايـن خانـه    !! صورت است
عوايي بين مانباشد، من اين كار را انجام مي دمثل انسان زندگي كني و

ساناز با اين كه نمي دانست وجدان چه هست ولي عذاب وجدان . دهم
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بـه داد وبيـداد و فحـش دادن مـي      با كوچكترين حرفي شروع!! داشت
: گفـتم ! چه شد؟: گفت! آره: گفتم! پرسيدي؟: چند روز بعد گفت. كرد

بايـد  !! اگر نصف اين خانه را به تو بدهم، گويي آن را به تـو فروختـه ام  
زمـين ايـران   !! من چنين پولي ندارم. سود آن را به عنوان ماليات بدهم

هر بـار كـه او تلفنـي    . بياور فروش وپولش رابخود كردي را كه به اسم 
 "فعلا!!نه "فعلا: با خواهر وشوهر خواهر خودصحبت مي كرد، مي گفت

خـرج آن زيـاد مـي شـود ومسـعود ايـن پـول را        : وبعد مـي گفـت  !!نه
چـون  . برگشته بود ومن منتظر حكم اخراج او بـودم  رهساناز دوبا!ندارد

به دادگاه بـالاتر   دادگاه اداره مهاجرت نيز جواب نه داده بود وپرونده او
من ازطريق آشنايي كه داشـتم خبـر دار شـدم كـه     . و آخري رفته بود

. تلفن او را نيز به مـن دادنـد   رهشما است وپرونده زير دست چه كسي 
از معرفي خود به عنوان همسـر سـاناز    بعدبا آن شخص تماس گرفتم و

 كه خيلي نگران ساناز هستم چون حالش بسيار بد اسـت و بايـد  : گفتم
نامـه اي بـراي وكيـل او     :گفـت . هر چه زودتر تكليـف او معلـوم شـود   

فرستاده شده كه تا دوهفته ديگر بايد جوابي از طرف سـاناز و وكـيلش   
كمـي را كـه دادگـاه    حاگر جواب نيايـد مـا نيـز همـان     . دريافت كنيم

يعنـي سـاناز سـماواتي اخـراج     .مهاجرت داده است، صادر خواهيم كرد
امـا مطلـع   . عي كردم با وكيل ساناز تماس بگيرمبلافاصله س. خواهدشد

شدم كه آقا يك هفته پيش به مدت يك ماه به مرخصي رفته اسـت و  
!! شـد  نديگر همه چيز برايم روش!! هيچ تماسي با او گرفته نشده است

بعد براي هميشه از دست  فقط مدت يك ماه ديگر طاقت بياور مسعود،
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  ....!او خلاص خواهي شد
بـه او گفـتم سـاناز بـزودي بـراي       مفني كه با علي داشـت ر تماس تلد  

چون سـاناز  !! خيال آشپزخانه را بي "اصلا. هميشه به ايران خواهد آمد
مـي  وقتي متوجه شود كه او ديگر به سوئد نخواهد آمـد، آشـپزخانه را   

اگـر آشـپزخانه   !! نـه : علـي گفـت  !! و نمي گذارد به سوئد بيايد دفروخت
  من وقتي به سـاناز گفـتم  . به بندرگز بفرستند ن راآتمام شده بگو كه 

گفتـه از طـرف كارخانـه     يـي آشپزخانه حاضر اسـت و دا  "اتفاقا: گفت
!! تماس گرفتند كه بايد آشپزخانه را از اينجا ببريد، چون ما جا نـداريم 

رعلي ومنزل پـدروماد گزبه همين منظور آشـپزخانه بـا وانـت بـه بنـدر     
ر بـود كـه بـزودي بـاري بـراي سـوئد       علي نيز بر اين باو. فرستاده شد

ساناز كه ديگـر فهميـده   . خواهد گرفت وآشپزخانه به سوئد خواهد آمد
بود كه من نه خانه اي به نام او مي كنم و نه طلاق را پس مـي گيـرم،   

به اميد اينكه من طلاق را پس بگيرم و .روز به روز مهربا ن تر شده بود
ازدواج  مي كرديم، من تقاضا مـي  او اتاقش را بگيرد ولي اگر ما دوباره 

او اين را از من شنيده بود و . دوماهه اقامت مي گرفت "دادم، او مجددا
مي دانست كه آشنايي كـه مـن در اداره مهـاجرت دارم ايـن را گفتـه      

دوباره  وقول داده به محض اين كه ساناز به ايران رفت، من در خواست
او در ايـران اسـت اقامـت    بدهم وما ازدواج كنيم و درمدت كوتاهي كه 

ديگـر هرشـب دوسـت داشـت     . خواهد گرفت وبه سوئد بر خواهدگشت
هيچ چاره اي نداشتم جز اينكه به ظاهر نشان كنار من بخوابد  من نيز 

اينكه احسـاس   با. دهم كه همه چيز واقعي است ومن او را دوست دارم
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وي اجبـار  اينكه او به من نزديك مي شود، اما از ربسيار بدي داشتم از 

در اين مـدت دوبـار دررختخـواب و    . خواسته كثيف او را مي پذيرفتم 
مسعود جان : گفت يك بار كه ناگهان! هنگام عشق بازي من بالا آوردم

من ياد باسن پشم آلود يك مرد افتـادم و بـالا   ! ممن از عقب مي خواه
ا مقدار ساناز با اينكه ت !!د بگويموروم نمي ش "دفعه دوم را واقعا!! آوردم

زيادي به اين باور رسيده بود كه كارش را درست مي كنم، ولي باز هم 
يا اينكه روزي چنـد بـار   . شك وترديد باعث مي شد، كه گريه سر دهد
يك ! كمك مي كني يا نه؟! ازمن سوال كند كه راست مي گويي يا نه؟
مسعود جان تـو را بـه جـان    : بار كه بسيار عصباني و ناراحت بود گفت

نگـذار مـن   . ات، تو را ارواح خاك پدرت كار مرا زودتر درست كنبچه 
ممكـن  .چون بزودي وضع خيلي خراب مـي شـود  . ن بمانمازياد در اير

گفت بزودي به ايران حملـه  ! چطور؟: است تمام مرزها بسته شودگفتم
ي تاين دختره قا: پيش خود گفتم!! ايراان را فلج خواهند كرد!! مي شود

: گفـتم !! اين هم يكي از آن هاسـت !! ياد مي گويددارد و چرت وپرت ز
بـاز  ! خودت مي داني منظـور مـن كيسـت؟   : گفت! كه حمله مي كند؟

: متگف!! اين خبرها از داخل مي رسد: گفت! تو از كجا مي داني؟: گفتم
هيچ كس بـه ايـران حملـه    : متگفآره، : گفت! با دائيت صحبت كردي؟

! آره : گفت!! ين چيزي گفتهنتوچغلط كرده هر كسي به !!!نخواهد كرد
. ايران ديگر جايي نداره كـه كسـي بزنـد   ! شايد هم تو راست مي گويي

هاست كـه اسـير يـك     ايران سال. ايران را خدا سالهاست كه زده است
!! بـرده انـد   حراجه كه ايران را به ديك ع.مشت قاتل بي همه چيز است
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از آنهـا   تـو خـودت هـم يكـي    : اين حرف اوبراي من سنگين بود گفتم
ايـران  ! بدبخت تو چرا سنگ ايران را به سينه مـي زنـي؟  : گفت! هستي

تـو خـودت   !! هـاي مسـلمان اسـت    ايران مال عـرب !! مال من تونيست
!! نـه : گفـتم !! ج كني حالا ناراحـت هسـتي  رچيزي نداشتي از ايران خا

. ايران مال ماسـت . ايران مال عرب هاي مسلمان نيست. ت نيستمحنارا
نمـي كنـد مسـلمان شـيعه وسـني يـا        فرقـي . استها ياييمال نژاد آر

سني حتي درويش يا . كليمي باشد، يا بهايي و زرتشتي باشد ،مسيحي
بادي هم ازما هستند بازهم هيچ فرقي نمي كند عرب باشد، يا ترك اگن

ايران مـال  !! يا فارسي يا كرد يا بلوچ يا خراساني يا تركمني يا اصفهاني
نبايـد بگـذاريم تـا بـه     . از آن نگهداري كنـيم  همه ما بايد. همه ماست

م يك بار ديگر پول و طلا از ايران خـارج كـردي،   ماگر بفه. برود حراج
و آن موقع بايد جـواب  . پايت را به يكي از داد گاه هاي تهران مي كشم

  !! گو باشي
دادگـاه  ! منظورت كدام دادگاه اسـت؟ ! دادگاه ؟: خنده اي كرد وگفت  

شـمارش  ! خبـري نـداري؟  : گفـت !! نـه ! چطـور؟ : تمگف ـ! انقلاب است؟
به آرزويت نخواهي . معكوس براي سر نگوني اين رژيم شروع شده است

ها ايرانـي   اگر ميليون!! همين جاست كه اشتباه مي كني: گفتم!! رسيد
خواستار سرنگوني اين رژيم هستند، تو و امسال تو بايد خـدا و هرچـه   

چـون در  . انـد ينها هميشـه بـاقي بم  تا ا. پيغمبر است هر روز صدا كند
امسال تو هنرمند شدند و هركاري بخواهند  وودوره همين هاست كه ت

گ خـود را بـاز   ن ـلبرسر راه آنها باشد  يهر جا كه مانع!!انجام مي دهند



 هلوي گنديده  204
مگر خودت هميشه نمي گويي كه در اين رژيـم،  !! كرده وعبور مي كند

كـه  : شه خودت نمي گفتيمگه همي!! آخوندها و آقا زاده ها برسر كارند
مقايسـه   درپول وطلايي كه آخوندها و آقا زاده از ايران خارج مي كنند

پس اگر حرف خودت !! با مال من مثل دريايي است درمقابل قطره آب
 !!را قبول داري اين را بدان كه تا وقت اينها هستند، با تو كاري ندارنـد 

لـي در رژيـم   و!! چون هيچ كس شريك جرم خود را مجرم نمـي دانـد  
!! تو و امثال تو را بـه سـيخ خواهنـد كشـيد    . ديگر بايد جواب گوباشي 

  ! پس تو چنين آرزويي نداشته باش
بـاور نداشـت كـه مـن     . پريد وبسيار ترسيده بـود  "ساناز رنگش واقعا  

خود را به من نزديك كرد مـرا دربغـل گرفـت    . هايي بزنم چنين حرف
تو هيچ وقت چنين :رام گفتسرش را روي سينه من گذاشت و خيلي آ

كاري نخواهي كرد تو با تمام وجود و باتمام اتفاقاتي كه افتـاده عاشـق   
بعـد نگـاهي   . رو دربند ببينييمن هستي، هيچ وقت نمي تو اني مرا اس

مي خواسـت   جواب ،به من كرد و با چشماني كه به من خيره شده بود
ر آبـادي كشـور   سـعي كـن د  !! ديگر پول خارج نكن: باره به او گفتمود

  ! عزيزم ايران كمك كني ونه نابودي آن
!! باشد عزيزم: ساناز لبش را روي لب من گذاشت و پس ازمدتي گفت  

حرف حقيقت حيرت : تو درست مي گويي در دل خود خنديدم وگفتم
  !!است

روز شـماري مـي   . روزها مي گذشت ديگر صحبت ماه يا هفته نبـود    
تا اينكه . ولي هنوز جوابي نيامده بود !!دكردم كه جواب اخراجي او بياي
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كه مي دانستم روز دوشنبه شروع به كـار مـي كنـد، تمـاس     با وكيل او
يك ماه است : گذاشتم در دهن آقاي وكيل و به او گفتم"كاملا. گرفتم

خبر داري مـدت جـواب دادن نامـه سـاناز گذشـته      !! به مرخصي رفتي
! خبر داري كـه چـه شـده؟    :گفتم. نامه اش را ديدم!! آره: گفت! است؟

تو درست و واقعي بـه  : گفتم!! منتظر بودم:گفت! ساناز اخراجي گرفت؟
دليل آن هم اين بود كه من هيچ !! مي دانم: گفت!! ساناز كمك نكردي

  . چون هيچ حرف راستي از او نشنيدم. وقت ساناز را قبول نداشتم
بـه  : و گفـتم دوساعت بعد به ساناز زنـگ زدم  . از او خداحافظي كردم  

من اطلاع داده اند كه حكم اخراج تو آمده است با وكيل خـود تمـاس   
نـيم سـاعت بعـد سـاناز     ! بگيرو از او سوال كن ببين اطلاعي دارد يا نه

گريه كنان به من تلفن زد كه با وكيـل تمـاس گـرفتم و او نيـز گفتـه      
 و اگر مسعود بخواهد. است كه كار تمام است و بايد كشور را ترك كنم

بلافاصله براي تو تقاضاي مجدد مي كنم وتو در زمـان بسـيار كوتـاهي    
. مـدم سـاناز ناراحـت بـود    آوقتي به خانـه  . دوباره اقامت خواهي گرفت

تو كه دلت براي ايران و دائيت تنگ شـده،  ! عزيزم ناراحت نباش: گفتم
يك مدت كوتاه يعني يك ماه به ايران برو بلافاصـله دوبـاره بـه سـوئد     

! مگر امكان پـذير اسـت؟  .حرف تو را قبول ندارم: گفت. گشتبرخواهي 
: گفـت . فردا باهم مي رويم اداره مهاجرت و آنجا سوال مي كنم : گفتم
 .آنها نيز حرف تو را زدند، من بلافاصله به ايران مي روم! باشد

خدايا فردا كاري كـن كسـي   : تمام شب خوابم نبردو پيش خود گفتم  
وقتـي آنجـا   !! همان طور هم شـد !! يج باشدصحبت مي كنم گ وكه با ا
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نشسته بوديم آن خـانم وقتـي تـاريخ تولـد وشـماره پرونـده سـاناز را        

مـا هـيچ حكـم اخراجـي نمـي بينـيم دادگـاهي         دركامپيوتر زد، گفت
و مهـر پرونـده شـما    راي دادگاه بلافاصله به ما اطـلاع  !! فرستاده باشد
وكيل تو اطلاع داده انـد   به ساناز گفتم بگو كه ديروز به. ثبت مي شود

درسـت   "اند، پس حتمـا  دختر خانم گفت اگربه وكيل شما اطلاع داده
. است و اين خبر بزودي دركامپيوتر اداره مهاجرت نيز ثبـت مـي شـود   

من گفتم ساناز به ايران برود ومن طـلاق خـود را پـس بگيـرم وسـاناز      
ه وارد نبـود  دختـر ! دوباره از ايران تقاضا كند، آيا مشكل نخواهد بـود؟ 

: به ساناز گفتم!! دوباره مثل روز اول مي شود! چه مشكلي است؟: گفت
  ! راضي شدي؟

اداره مهاجرت را ترك كـرديم و درطـول راه صـحبت    !! خوشحال بود  
مسعود برو كه ديگر زمـاني  : من پيش خود گفتم.بودت برسر خريد بلي

. رزو شـد  تليب. مقداري خريد كرديم! نمانده، خداهم همه جا با توست
من ديگر روز شماري و ثانيه شماري مي كردم، كه ناگهان ني ني سگ 

او را به بيمارستان برديم وگفتنـد بايـد عمـل شـود     !! ساناز مريض شد
ساناز گريه و التماس مي كرد كـه بايـد او را نجـات    !! وگرنه خواهدمرد

ه من خودم به نـي نـي علاق ـ  .چون مسئله ساناز نبود. قبول كردم. دهم
سگ ميليونها پول پرداخـت   اين براي !! مي سوخت "دلم واقعا. داشتم

!! الان هم دوهزاردلار خرج داشـت . شده بود تا او از ايران به سوئد بيايد
ت حاين پول پرداخت شد تا ساناز خيالش را. بلافاصله ني ني عمل شد

خود راعقب انـداخت   تيك هفته ديگر نيز بلي. شود وبه ايران بازگردد 
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بالاخره يـازده دسـامبر عـازم فرودگـاه     . ه هاي ني ني كشيده شودبخي
  .شديم

ف او كه ديد حر. امسته شد نوخ در حال حاضر من رو بروي با جناق   
هاي من تمام شده و ديگر حرفي براي گفتن نـدارم، انگـار كـه بسـيار     

من كـه ديروزبـه   !! فهميدم من خودم خيلي چيزها: ت بود و گفتناراح
ساناز در اين مدت !! بالاخره چندتا پيراهن پاره كرده ام!! ام دنيا نيامده

يك ماه ونيمي كه پيش مابود، من شك كرده بودم كه ممكن است بـا  
او يك سفر به يكي از شهرستان ها كرد و من . كسي رابطه داشته باشد

  . قطاررا از اينترنت خريدم و او را به راه آهن بردمت خودم بودم بلي
من بلافاصله با . ه مقداري ديگر با هم حرف زديم، او رفتپس از اينك  

بـا  ! تو كه مي گفتي به شهر كالمـار رفتـي؟  :ساناز تماس گرفتم و گفتم
ساناز بلافاصله تلفـن را  . جناقم همه چيز را براي من تعريف كرده است

با با جناقم صحبت كرده و : قطع كرد و پس از يك ربع زنگ زد و گفت
اينجـا بـود كـه    !! ه است تـو از خـودت مـي گـويي    او چنين حرفي نزد

زن ذليـل و بـراي    "ورد و كاملاآه بازي درمي وزفهميدم با جناقم دو د
تماس تلفني من با جمـال  !! نبودمهم  "اصلا ولي براي من. ساناز است

و دوستان هنرمند در ايران بالا گرفته بود چـون زمـاني كـه سـاناز در     
آقـاي احـد ايرانـي    (قا احد خودمـان  خانه خواهرش بود، روزي همين آ

مده بود براي اينكه ارزانتر بـا تاكسـي   آكه از تهران ) دوست عزيز بنده 
راننده اش  "مي گيرد، كه اتفاقا يبه خانه خود برود، يك تاكسي معمول

 يدرمسـير راه بـا جنـاقم كـه مـي دانسـت احـد ك ـ       !! بود منبا جناق 
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ل هـاي تلويزيـوني   يك باره مي گويد همسـر مـن گريمـور سـريا    ست،ا

به توصيه ساناز او يـك دوره در ايـران مـي    !! البته چه گريموري!! است
البته اين راهمه مي داند كـه در ايـران كـافي    !! بيند و گريمور مي شود

است در جايي ثبت نام كنيد وچند روز بعد هرمدركي كه مي خواهيـد  
ي بـود و  او دريك سريال نفر سوم گروه گريمور!! به شما داده مي شود

ساناز همه جا اعلام مي كنـد  . يك جلسه بيشتر نيز سر ضبط نمي رود
  !!خواهرم گريمور است

احد و دوستش نگاهي به او مي كنند وشـروع بـه ادامـه حـرف زدن        
درضـمن  : با جناق كه كنف شده بـود، مـي گويـد    !!خودشان مي كنند

احـد  !! تيساناز سماوا! سريال هاي تلويزيوني استخواهر زنم هنرپيشه 
با جناقم سينه سـپركرده  ! زن مسعود را مي گويي؟: بلافاصله مي گويد

طلاقش را گرفتـه درمنـزل مـن    . مي گويد كه ديگر زن مسعود نيست
هاي  اين خبر نيم ساعت بعدبه تهران مي رسد و تلفن. زندگي مي كند

بسياري به سوئد مي شـود و جمـال بـا خوشـحالي بـه حميـد شـوهر        
ند و اين خبر خوشحال كننده را بـه او مـي دهـد و    خواهرم زنگ مي ز

جمـال  . مي گويد مسعود او را طلاق داده و از خانه بيرون كـرده اسـت  
خلاصه اگـر مسـعود را اذيـت كنـد فقـط بـه تهـران اطـلاع         : مي گويد

هـايي را كـه مـا روز اول     قا مسعود متوجه شد كه حرفآحالا !! ديبده
  .زديم، درست بوده است

به او سلام برسان و از اينكـه بـه يـاد مـن اسـت      : گفتممن به حميد   
 ـ. تشكر كن ه البته جمال درطول اين چند سال تعداد زيادي مسافرت ب
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يـك بـار نيـز    . رجويا حـال او بـودم  سوئد كرده و من هميشه دور را دو
جمال كه از خوشحالي يك جايي عروسي گرفته بود، به خانه ما زنـگ  

هـر كـس باشـه    : نازگفتاس ـ!! ي نـزد زد ساناز گوشي را برداشت و حرف
را  رهوقتـي سـاناز از خانـه بيـرون رفـت شـما      !! دوباره تماس مي گيرد

گوشي را گذاشتم ولي بلافاصله خـود  !! گرفتم ولي صداي او رانشناختم
درطول روز زنگ بـزن تـا سـاناز سـوئد را     : اوتلفن كرد ومن به او گفتم

و بفهمـد سـوئد را   ترك كند وهيچ وقت تلفن به خانه نزن چـون اگـر ا  
  . ترك نمي كند

او هرروز زنـگ مـي زد و   . تماس تلفني من و باجناقم بيشتر شده بود  
كـه  : او مـي گفـت  . خواستار اين بود كه به منز ل ما بيايد و مرا ببينـد 

تماسي با ساناز ندارد وبه ساناز گفته كـه هـيچ تماسـي بـا مـن       "اصلا
 ـ      . نگيرد ه او بگـويم و او  از من هم مـي خواسـت كـه هـر چـه هسـت ب

كه تو دربـاره سـاناز اشـتباه مـي     : دائم به من مي گفت!! ميانجي است
ساناز درمدت اقامت خودش در خانه آنها هيچ كار خلافي انجـام  !! كني
سـاناز نـاموس تـو    : به او گفتم!! اوخودش مواظب ساناز بوده است. نداد

بـه او  وصـحبت نكـردي    وچرا روزي كه به خانه شما آمـد بـا ا  . هم بود
چرا گفته  بـودي مـن   ! نگفتي بايد بلافاصله به خانه شوهرش برگردد؟

يك باره از دهـنش  ! اجازه ندارم به تووهمسرت و به خانه تو زنگ بزنم؟
چون درمدت يك !! لي بين شما نمي ديدمكمن هيچ مش: درآمد وگفت

ماه ونيمي كه ساناز درمنزل مابود، هفته اي پنج شب مي آمد و پـيش  
من وقتي بعد ازظهر ها به سركار مي رفـتم، سـاناز خانـه    !! بودخود تو 
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از همسرم !! نيمه شب كه به خانه مي آمدم، ساناز در خانه ما نبود. بود

  . ساناز امشب نيز رفته پيش شوهرش مسعود: مي پرسيدم، مي گفت
يـا امـام   : اينجا بود كه رنگم پريد دوباره ياد امام رضـا افتـادم وگفـتم     

! اسـت؟ چـه شـده   : ناقم متوجه رنگ پريدگي من شد وگفتبا ج!! رضا
كه پيش شما بودحتي يك بـارهم   ساناز درمدت يك ونيم ماهي: گفتم

تمام اين حركات را فقط  آن زمان متوجه شدم كه!! وداينجا نخوابيده ب
خـودم هـم متوجـه نمـي     !! بازي مي كند و دارد از من انتقام مي گيرد

ش تـو بـوده اسـت حـالا مـن بـا او       من فكر مي كردم پـي : شدم، گفت
ببين ساناز در همين محله خودمان با يـك  : گفتم. صحبت خواهم كرد

من بايد بـا  : گفت!! ايراني بوده است ودريا درشهرستان با يك نفر ديگر
مـن از چيـزي   ! همسرم صحبت كنم و از اوبپرسم كه جريان چيسـت؟ 

  !! خبر ندارم
فته بود قبل از رفتن ، شـنيدم  شهرستان كه ر: دو روز بعد آمد وگفت  

صداي بچه هم مي آمـد و او يكـي   . با يك خانم ايراني صحبت مي كرد
مسعودجان همه اين چيزها براثر خيالات .از دوستان قديمي ساناز است

يـك  !! تو را خدا بيا و به ايران بـرو بـا سـاناز دوبـاره ازدواج كـن     !! است
: هر چه گفت. مي آيم من هم همراه تو به ايران! جشن عروسي بگيريد

سـاناز  . بـرو دنبـال زنـدگيت    : و هميشه به او مي گفـتم . بود! جوابم نه
: گفـتم بعد كه ديدم ول كـن نيسـت   !! زندگي تو را هم خراب مي كند
البتـه روز ي  !! اسـت  نـگ مـن در آورده  ساناز زمين مرا بـا كلـك از چ  

ي اگر او ول. خواهم گرفت اه در ايران زمين خود را از او پسدريك دادگ
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اقامت مي خواهد من حاضرم او را كمك كنم به شرط اينكه زمين مـرا  
 اوسـانازبه حـرف   : ول كن نبود ومـي گفـت  با جناقم !! به من برگرداند

تـو بـه ايـران    .مي دهد و هرچه اوبگويد انجام مـي دهـد    اهميت بسيار
مـي  . من او را كمك مـي كـنم   او را كمك كن، زمين را بدهد، بعدبروو

ر او اين كار را بكند چه ضـمانتي وجـود دارد كـه تـو كمكـش      گفت اگ
من برخلاف ديگران مرد هستم وقولي كه يك مرد بدهـد  : تمگف! كني؟

زمـين خـود را   . تـو كمـك كـن   : ولي او مي گفت. به آن عمل مي كند
خراسـت، يـا    "خدا اين بشره يا واقعـا : پيش خود مي گفتم!! ازمن بگير

ناز دوتامثل تو را لب چشمه مـي بـرد و   سا!! خود را به خريت زده است
مـن  : ؟ ولي او باز مي گفت!!زمين به تو مي دهد وتشنه بر مي گرداند ا

تـو كمـك كـن، وقتـي     . قبول دارم كه ساناز اشتباه زيادي كرده اسـت 
ساناز به سوئد آمد من قول مي دهم او را نزد روان پزشك مي برم و او 

دوسـت  !! ه،نه، او متوجه نمي شدنه، ن: هرچه مي گفتم!! را معالجه كند
تو اگر برايـت هـيچ مسـئله    !! كه من ديگر نمي توانم! داشتم فرياد بزنم

حتـي اگـر   !!اين فاحشه را به راحتي قبول داري،مـن نـدارم  واي نيست 
تمام هم وطن هاي تو نيز بتوانند اين مسئله را قبـول كننـد وسـاناز را    

حشمتيه ، خواجـه   ي بچهآخه من ! برگرداند، به هرحال من نمي توانم
فردا چطورجـواب بچـه محـل هـاي     . نظام الملك وسه راه زندان هستم

ه هميشـه بهتـرين تـيم فوتبـال آن     بچه محل هايي ك! خودم را بدهم؟
محمود دراز، اصغر كله پـخ، احمـد سـياه، محمـود     !! ه را داشتيممنطق

ي را زيروپرزد امير، كمال دماغ ومجيد چپول خدا بيامراتهاتركه، علي ك
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نوجـواني   وان گلي كه بهترين دوست دورانجهمين طور ! روحش شاد

كسي كه !! حميد مسعوديان كسي كه خيلي زود رفت. وجواني من بود
هـيچ وقـت   !! دوسال پياپي با هم قهرمان اول قايق راني كشـور شـديم  

يادم نمي رود هفته اي كه دربندر پهلوي براي اردو تيم ملي قـايقراني  
هر روز بعد !! ايران ويك سري مسابقات درآنجا بوديم و اسكي روي آب

از شام، همه درسالن دورهم جمع مي شديم وبرنامه روز بعـد را مـرور   
من وحميد آهنگ به من نگو دوستت دارم داريوش را يـك  . مي كرديم

به قدري مورد استقبال بچه ها قرارگرفت كـه  . صدا با هم مي خوانديم
اين دو عزيز نيستند كه ببيند ند . ي كرديمهر شب دوباره آن را اجرا م

شـت، امـا چـرا بـه     حبوب شان همه كاري كـرد، دنيـا را گ  بچه محل م
اما با اينكه خيلي آسـيب ديـده و   ! چنگال گرگ هرزه اي افتاده است؟

ولي باز توانست خود را از دست گرگ هرزه نجات دهـد و   هزخمي شد
و او . ن او را هم نمي دادمديگر جواب تلف. دوباره روي پاي خود بايستد

  . متوجه شد ديگر كاري از دستش بر نمي آيد
اين  تو .من با خوشحالي كار مي كردم و هميشه از خدا ممنون بودم   

فكر فرو رفته بودم كه من بايد روزي به ايران بروم و سفري بـه مشـهد   
به قول خودي ها به دسـت بـوس امـام    !! كنم و از امام رضا تشكر كنم

مسعود اين آرزو را نيز تـو  : ولي به خود مي گفتم. شيعيان بروم هشتم
ساناز تازه به ايران رفته بود ومن با خود عهد كرده !! به گور خواهي برد

در آينده كه سـاناز  . چون حالم بد مي شد. كه ديگر به ايران نرومبودم 
متوجه شود او هيچ وقت به سوئد نخواهد آمـد او نيـز بـا مـن دشـمن      
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شد و براي من مشكل ساز خواهد شـد وممكـن اسـت مـن در     خواهد 
مرتب دوستاني كه از ايران زنگ مي زدند خواسـتار   .ايران گرفتار شوم

من هيچ وقت بـه ايـران   : اين بودند كه من به ايران بروم ولي مي گفتم
جمال قراربود چند مـاه  . نخواهم آمد وهمه شما را درسوئد خواهم ديد

يـك روز او اسـم يـك هنرپيشـه     .به سوئد بيايد ديگر با يك گروه تئاتر
: گفـت ! را مي گـويي؟  يآن: گفتم!! تلويزيوني را برد يك باره جا خوردم

خانـه  تواو مدت دوسال است كه !! مي شناسم: گفتم! مي شناسي؟!! آره
  .شكسته است يبه خاطرآن را ساناز شيشه پنجره. استما 
: خنديـد وگفـت  . رح دادمتمام اتفاقي را كه افتـاده بـود بـراي او ش ـ      

چند : گفت! براي چه پرسيدي؟ُ: گفتم. اوفقط فاسد نبود، رواني هم بود
وقت است يكي از دوستان من از من خواسته سفر بعدي كه بـه سـوئد   

من از تو مي خواهم يك دعوت نامه ! هم ويزا بگيرم يمي رود،  براي آن
: گفـت ....!! هيچدعوت نامه كه : تعجب كرده بودم گفتم!! براي او بدهي

. خـودت از او بپـرس   گر اطلاعـاتي خواسـتي  پس تلفن او را بنويس و ا
فرداي آن روز من به آنـي زنـگ زدم امـا جـواب نـداد وبـرايش پيغـام        

بسيار خوشحال شـده بـودم كـه بـا     . نيم ساعت بعد تلفن كرد.گذاشتم
اوتشكر كرد و دو روز بعد دعوت نامه را آماده كردم . اوصحبت مي كنم

مـن از  . چند بار ديگري نيز با او صحبت كـردم . راي جمال فرستادمو ب
! ، آيا كسي را دارد يا نه؟جمال پرسيدم كه آني زماني كه درسوئد است

جا نآ. او هم به اتفاق بچه هاي گروه به پيش تو مي آيد! نه: جمال گفت
بـا علـي درايـران تمـاس     !! بود كه من نگران نداشتن آشـپزخانه شـدم  
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ي هم خود ناراحت بود كه چرا بار به او نمي خورد تا بتواند گرفتم و عل

علي جان من آن آشپزخانه را نمـي  : به علي گفتم!! آشپزخانه را بياورد
. ارزش نـدارد  "خودت هم كه مي گويي بسيار بد اسـت و اصـلا   مخواه

آن را بفروش يـا بـده   . ساناز پيش از يك ميليون پول آن را نداده است
هميشه از اين كه مـن  !!ولي علي ول كن نبود. ج داردبه كسي كه احتيا

به او خوبي كرده بودم خشنود بود و خيلي دوست داشت جبـران كنـد   
من سـه مـاه   : گفتم!! من مي آورم!! نگران نباش:هرچه به او گفتم گفت

چنـد روز بعـد تمـاس    . بايد آشپزخانه داشـته باشـم  . ديگر مهمان دارم
ان بگيرم، مي تواني بـا يـك كـاميون    اگر بارهامبورك آلم: گرفت، گفت

! آره: گفـتم ! بيايي وآشپزخانه را بـه سـوئد ببـري    كوچك به هامبورك
سوئد گرفته  مالموبار خرما براي : مشكلي نيست دوباره زنگ زد وگفت

. بروم و از آنجا آشپزخانه را به استكهلم بيـاورم مالمواست و من بايد به 
نشـده   مـالمو بـار  : فـت بـاز تمـاس گرفـت وگ   ! مشـكلي نيسـت  : مگفت
هـر   خـودت ! علي جان من ان آشـپزخانه را نمـي خـواهم   : گفتم!!است

يـك آشـپزخانه    بكن دارم در اينجا به دنبـال  كاري دوست داري با آن
عجله داشت چون كل آشپزخانه در اتـاق   "علي نيز خود واقعا. مي روم

او بـه   امـا . جاي آنها را تنگ كرده بود "نشيمن مادر وپدر او بود وواقعا
اقا مسعود قـول دادم اگـر شـده    : هيچ وجه رضايت نمي داد ومي گفت

  ! آشپزخانه را بار تريلي خواهم كرد و بار ديگرآن را به سوئد مي آورم
تلاش او وشوهر خواهرش  . دوهفته اي بود كه ساناز به ايران رفته بود  

يك روز صبح كه كار مـي كـردم، مسـافري    .درسوئد بجايي نمي رسيد
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در . مـي رفـتم  ) Bromma (ودگاه برومـا كه به طرف فرواشين بوددرم
ومـن باسـرعت   . كيلـومتر بيشـتر نبـود    30خياباني كه حداكثر سرعت 

پنجاه وپنج كيلـومتر پيچيـدم، ناگهـان ديـدم ده دوازده تـا پلـيس بـا        
گفـت  !! يا امام رضـا : جا بود كه گفتم همان! دوربين وغيره ايستاده اند

پليس مربوطه كه مامور جريمه من . چه اي كردندمرا وارد كو .بزن بغل
همه را كه نمي نويسـي فقـط بـراي    :به او گفتم .گواهي نامه: گفت. شد

! نـه : گفـت ! پانزده كيلومتر سرعت اضافه جريمه مـي شـوم ومـي روم؟   
ايـن  ! نـه : فتمگ!! نيز گرفته مي شود گواهي نامه اتهمه را مي نويسم، 

مـي  مقداري كمتـر  را تاكسي ها  "معمولا. نمي شود: را نكن گفت ارك
نـيم  (مبلـغ سـه هـزار پانصـد كـرون      . دنوفقط جريمه مي كن يسندنو

برو دوباره با خـودش   يس هاي ديگر گفتم گفتندپلبه  .)ميليون تومان
فردا بيكـار مـي شـوم و     هر چه التماس او كردم كه من از. صحبت كن

و و ديگـر ان  آن موقع است كه حقوق مرا بايد دولت از پول ماليـات ت ـ 
گـواهي  ! هر چه تلاش كردم نتيجه نداشت!! اشكالي ندارد: بدهد، گفت

يك ورقه به من دادند كه بيسـت چهـار   . و كارت تاكسي را گرفت نامه
فقط مي تواني مسـافر خـود را بـه مقصـد     . ساعت حق رانندگي نداري

مي دانستم كـه درسـت يـك    . اين كار را كردم و به خانه آمدم! برساني
مدت  "طول مي كشد كه نتيجه اين قضيه مشخص شود ومعمولاهفته 

ولـي چيـزي   ! چون اولين بار است!! را خواهند گرفت گواهي نامهي مك
كه معلوم بود اين بود كه من حداقل يك ماه و حداكثر سه مـاه بيكـار   

  . خواهم شد
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بلافاصله اين افكار به سرم زد كه بايد چمدان بسته و عازم كشـوري     

نيستم كه بتوانم يك مـاه خانـه   من كسي !!البته به جز ايران ديگر شوم
از ايران، امريكا، استراليا و ازهمه جا تلفـن داشـتم كـه بـه     ! نشين شوم

چون مـي  . ولي خواهرم سخت مخالف رفتن من به ايران بود!! اينجا بيا
دانست كه رفتن من به ايران مساوي با ديدار ساناز است وباز روز از نـو  

من به احتمال قوي دوباره گول آن شيطان پليد را خواهم !! نوروزي از 
خورد و كار او را درست كرده و دوباره بـه همـراه خـود بـه سـوئد بـاز       

تـو در  ! مسعود جان: از اين رو بود كه خواهرم مي گفت! خواهيم گشت
شـايد  . آخرين باري كه در ايران بودي مريض شدي. ايران كاري نداري
آمريكا الان هشت سال است كـه   روب! تو نمي سازد آب وهواي ايران به

سري بـه او  . برادر ديگرت نيز آنجا زياد كسي را ندارد! به آمريكا نرفتي
بزودي درقبرس هم ! ولي تو در ايران هيچ كاري نداري! بزن، گناه دارد

حرف او را گـوش كـردم و در ايـن فكربـودم كـه      ! ديگر را خواهيم ديد
 خبـر  چنـد روزي كـه گذشـت   !! ولي نشد. ملس آنجلس تهيه كن تبلي

و  مچمـدان را بسـت  . را گرفته انـد  گواهي نامه امآمد كه مدت يك ماه 
. از شوهر خواهرم درسوئد خواستم مرا به فرودگاه برسـاند  گرفتم تبلي

  !همه تعجب كرده وناراحت بودند
حميد در طول راه به فرودگاه مرا آگاه مي كرد كه مسعود داري مي    

چنـد  . قـول دادم به او . ما سعي كن او را نبيني و به او تلفن نزنروي ا
. ي درتهران بودم و از آن ها خواسته بودم كه به هيچ كس نگوينـد روز

اهم كـه يـا   ودر فكر اين بودم كه از خـواهرم بخ ـ !! نه دوست ونه فاميل



 مسعود ندوشني217

ولي چـو ن آنهـا كـار    . همراه او و يا با كس ديگر سفري به مشهد كنم
تصـميم گـرفتم   ! ار زيادي داشتند نمي دانستم چه كـنم مي كردند وك

حالا كه آمدي كجا مي خواهي : خواهرم گفت. همان هفته اول برگردم
كافي است فقط بـه  : حوصله ام دارد سر مي رود گفت: برگردي؟ گفتم

با آن ها مـي  !! جمال زنگ بزني تا تمام دوستانت به اينجا سرازير شوند
  !! امت درتهران، ما تو را نخواهيم ديدرويي و ديگردر تمام مدت اق

او هميشـه مـي   . يك باره به فكر اين افتادم كه تلفني به علـي بـزنم     
هر وقت آمدي بايـد بـه خـود    ! آقا مسعود كي به ايران مي آيي؟: گفت

بايد  "از گرگان مي آيم به تهران، فرودگاه دنبالت حتما. من زنگ بزني
برداشـتم  گوشـي را  . نـدرگز باشـي  مدتي پيش ما بيايي و درگرگان و ب

قـا  آ: تا صداي مرا شـنيد گفـت  . موبايل سوئدي به او زنگ زدمالبته با 
يـك  : گفت! چه شده؟: گفتم! مسعود كجايي ما را سر كار گذاشته اي؟

هفته است كه روزي چند بار به خانه ات زنگ مـي زنـم، بـه موبايلـت     
هران بيايي چـون  بايد همين فردا به ت! زنگ مي زنم، جواب نمي دهي؟

تريلي درتهران ده تن بار مي زند و به بنـدرگز مـي   فردا . من بار گرفتم
و بـه   مـي زنـم  مي گيرم، آشپزخانه را بـار   رانندهمن ماشين را از . آيد

بـار مـال اسـتكهلم    . مشهد مي روم تا ده تن ديگر را نيزآنجا بـار بـزنم  
و كارت ملـّي و   تو بايد تا دو روز ديگر درمشهد باشي و پاسپورت. است
ي رد گمرك ـچون خود تو بايد آشپزخانه را . در دست داشته باش تبلي

! فكر مي كردم دارم خواب مي بيـنم ! در دستانم مي لرزيد يگوش.كني
علي جـان شـوخي   : گفتم! هيچ جاي ديگر ايران نه آن هم فقط مشهد
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فردا بـه تهـران بيـا و    ! آقا مسعود اين حرفها چيست؟: گفت! مي كني؟

پس فردا در مشهد هم ديگـر را خـواهيم   ! فاصله به مشهد پرواز كنبلا
  . ديد
غـرق اشـك    مچشمان. تلفن را قطع كردم. هيچ راه ديگر وجود ندارد   

. چشمانم را پاك كـردم . همه سر كاربودند. درخانه تنها بودم. شده بود
. موبايل ايراني خود را برداشتم و شماره علي را گـرفتم . گيج شده بودم

چند روز : گفت!آره گفتم!! آقا مسعود ايراني: تي صدا مرا شنيد گفتوق
يك خبر بـه مـن   !! خيلي نامردي: گفت!! گفتم يك هفته! است آمدي؟

مگه قول نـداده بـودي آمـدي    . دنبال تو مي گردممن دربه در !! ندادي
گفـتم علـي جـان    ! دهي من بيايم فرودگاه دنبالت؟بتهران به من خبر 

تـو خيلـي لطـف داري گفـت     . به زحمت تو نبودم خيلي ممنون راضي
. گفتم امشب به طرف مشهد برويم. گرگان بياهمين الان برو فرودگاه و

تاكسي بگيـرو بـه فرودگـاه     گفت! ولي علي جان الان من چطوربيايم؟
گفتم نيم ساعت ديگـر  ! بايد بيايي گفت. به تو خبر مي دهم گفتم. برو

  . به تو زنگ مي زنم
. او بلافاصله كار خود را رها كرده به خانـه آمـد  . زنگ زدمبه خواهرم   
بـردو بـراي مـن     ساو مرا به ايستگاه اتوبو. هواپيما كه گير نمياد تبلي

بـا  . بليط خريده من سوار اتوبوس شدم وبـه طـرف گرگـان راه افتـادم    
س لـي تماس تلفني با علي هماهنـگ كـردم كـه در ايسـتگاه پاسـگاه پ     

ي ودوسال بود كه در ايران بـا اتوبـوس سـفر    س. بندرگز پياده مي شوم
مـردم، توقـف هـاي درجـاده ايسـتادن      !! خيلي جالب بود!! نكرده بودم
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هوا تاريك شده بود يادم نيست ساعت چند بـود كـه    !!درقهوه خانه ها
پيـاده شـدم علـي    . خاطر من توقـف كـرد  ه اتوبوس روبه روي پاسگاه ب

روبوسي كـرديم و  . ن بودن سواري خود منتظر ميبيرون اتوبوس با ماش
! تعريف كرد كه جريان آشپزخانه به چه صورت است مدر طول راه براي

آنهـا سـاعت هـا منتظـر مـا      . به منزل پدر ومادر علي دربندر گز رفتيم
دنـد ماشـااالله علـي چنـدين     وعـده زيـادي ب   .بودند وشام نخورده بودند

!! نيز آنجا بود عليي خواهر وبرادر دارد وهمه ازدواج كرده بودند وخاله 
. همسر سابق باجناق بنده بـود )) محبوب((همان خاله اي كه دخترش 

وقتي علي آشپزخانه را نشانم داد ديدم كه تمام اتاق نشيمن آن هـا را  
طـرز بسـته بنـدي و قيافـه     !! در اين مدت طولاني اشغال كـرده اسـت  

!! اين آشپزخانه را من نمي خـواهم   گفتم علي جان! آشپزخانه را ديدم
!! گفت قراراست باهم به مشهد برويم. همين جا آن را به كس ديگر بده

گفـتم چـرا دوسـت    ! مگر دوست نداري به مشهد بري و زيارت كنـي؟ 
مـن بـراي    !!چـه شـده اسـت    "واقعـا ! تو دلم گفتم خبر نداري! ندارم؟

 .چيزي به او نگفـتم  .براي چيز ديگرست! آشپزخانه به مشهد نمي روم
مـن مقـداري كرايـه از    ! ها چيست كه تـومي زنـي؟  علي گفت اين حرف

. صاحب بار كمترگرفته ام و از دوجا به خاطر آشپزخانه تو بـارمي زنـم  
!! چه فكر مـي كنـي؟ مـرد اسـت وقـولش     من تو درباره ! من قول دادم

ي ولـي ايـن   زحمـت زيـادي كشـيد   تـو   علي جان مي دانم كـه : گفتم
من همراه تـو بـه   ! ج داردبده كه به آن احتيا يآشپزخانه را فردا به كس

گفت اين حرف ها را . مشهد خواهم آمد و بعد به تهران خواهم برگشت
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  .بيا برويم شام بخوريم كه همه گشنه و منتظر ما هستند!! نزن

. درد نكنـد  "دست مادر علـي واقعـا  !! چقدر چسبيد!! شام را خورديم   
نـزل آنهـا   بعد از مدت كوتاهي شوفر علي با تريلي از تهران بـه درب م 

من يكي كه شاخ در آورده بودم كه چطو راو با اين تريلـي بـزرگ    . آمد
 اننـده ي دنده عقب وارد اين كوچه تنگ مي شود كه اگـر بيسـت تـا ر   

هم عقلشان را روي هم مي ريختند، نمي تو انستند اين كار را سوئدي 
همگي مشغول جا بجا كردن آشپزخانه به داخـل ماشـين   . انجام دهند

برادر كوچك علي به همراه مادر او شروع به شستن وتميز كـرن   .بودند
اينجـا كـه   : گفـتم . علي بچه نماز خـواني بـود  . داخل اتاق راننده شدند

سي مـي  جداخل ماشين را به ن رانندهگفت آقا مسعود اين !! تميز است
راسـت مـي   : گفتم. سي اوپاك شودجكشيد و من نماز مي خوانم بايد ن

از بنـدرگز بـه طـرف مشـهد مقـدس      . فظي رسيدهنگام خداحا !!گويي
پس از چند ساعت علي آقا كه هيچ وقت در ايران كـار  . حركت كرديم

نمي كند و ماشين او دست شوفر است و خود او فقط سفرهاي اروپايي 
براي اولين بار درتريلـي كـه   ! بايد بخوابم: را مي رود، خسته شد وگفت

فرداي آن روز بـه  . ت خوابيدمبسيار جا داربود و دو تا تخت خواب داش
با شخصي كه فرستنده بار . مشهد رسيديم مقابل كارخانه پارك كرديم

دوبـاره  . در مورد آشپزخانه كنـار آمـده بـود    "او قبلا. بود تماس گرفت
آشپزخانه را از تريلي بيرون آورديم و بقيه بار در داخل و آشـپزخانه را  

ن ميـان بـود كـه علـي     دراي ـ .قسمت قسمت كرده و روي بار گذاشتيم
مقدار زيادي وسائل ديگر آن را براي دوستان ديگـر ش بـود از جملـه    
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بود كه فرستنده بار ناراضي بود و  معلوم .چند چمدان را داخل گذاشت
  !مي گفت شما فقط راجع به آشپزخانه صحبت كرديد

حاضـر شـديم و    گمركفرداي آن روز يعني روز پنجشنبه همگي در   
مرا نيز از اين اتـاق بـه آن اتـاق بـا پاسـپورت و      !! شد كاغذ بازي شروع

گفتنـد  اين طور كه معلوم بود مشكلي نبود و درآخـر  !! مي بردند تبلي
مي  گمركتمام بار هم ! احتياجي به اين نيست كه در ورقه بازي باشد

همه چيز تمام بود كه گفتند پنجشنبه است و سـاعت يـك بعـد    . شود
. هر دو خوشحال بـوديم !! د و شنبه  بيايدبروي !!ازظهر تعطيل مي شود

من و علي !! برايم اهميت نداشت "اصلا!! ولي مسئله من آشپزخانه نبود
خوشحال به حمام رفتيم و ازآنجا تاكسي گرفته به طرف حـرم مطهـر   

وقتـي بـه نزديكـي حـرم     . حركـت كـرديم  ) ع(امام هشتم، امـام رضـا   
حرمي كه مـن  ! آمديم رسيديم من باور نمي شد، فكر مي كردم اشتباه

!! سي و دوسال پيش ديده بودم، ده برابر بزرگتر و نوراني تر شـده بـود  
چيزي نمانـده بـود كـه قسـمت     !! ول بودهوقتي به داخل رفتيم، علي 

اينجـا  ! عجله كه نـداريم ! علي جان اين طرفي نيست: گفتم!! زنانه برود
التمـاس كـردم   اما او مي دويد ومن نيز به دنبـال او  . ايست تماشا كنب

كـه   وا!! مدت كوتاهي ايستادم و بي خيـال علـي شـدم   . كه عجله نكند
چه شـب  ! جلو جلو مي رفت  مرا پشت خود نديده بود، دوباره برگشت

دلم مي خواست ساعت ها آنجا بمانم و ! عجب نوري بود. باشكوهي بود
. تلفن را از جيـب خـود در آوردم وشـماره سـاناز را گـرفتم     !تماشا كنم

: فـتم گ! ايـران هسـتي؟  ! كجـايي؟ : گفـت ! مي داني كجا هستم؟: گفتم
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!! روبه روي حرم امام رضا و دارم تو را نفـرين مـي كـنم   !! مشهد هستم

شـايد يـك عـده فكـر     . گوشي راقطع كردم و با علي به زيارت رفتـيم  
، كه بيشتر تظاهر به آن دارند است د امام رضا فقط تو قلب كسانينكن

 "اما درقلب همه جا دارد كاملا!! فران جايي نداردو درقلب ديگران يا كا
وقتي از حرم بيرون آمديم و مي خواسـتيم بـه سـمت    . نيز واقعي است

من همين امشب مي خـواهم بـه   :گمرك تاكسي بگيريم، به علي گفتم
. چون احساس بسيار خوبي داشتم وسـبك شـده بـودم   . دمرتهران برگ

آشـپزخانه  . تمام شده بود كارمن. دوست داشتم هرچه زودتر پرواز كنم
!! آقا مسعود يكشنبه برخـواهيم گشـت  : علي گفت! بهانه اي بيش نبود

 ـ  . علي جان من مي دانم تو تنها مي شوي: گفتم حـال  ه تو خيلـي تـا ب
ولي من مي خـواهم بـه تهـران بـروم و بلافاصـله بـه       . زحمت كشيدي

اي  من ديگر هيچ كاري در ايران ندارم وهـيچ آشـپزخانه  . سوئدبرگردم
هر كاري مـي  : م و گفتمدر طول راه به جمال زنگ زد! هم نمي خواهم

چـرا يـك   ! آنجا چه كار مي كنـي؟ : گفت! دمرمن بايد امشب برگ كني
چرا نگفتـي بـاهم بـه مشـهد     ! دي به ما خبر ندادي؟وهفته در تهران ب

هر كاري مي كنـي فقـط يـك    : گفتم. من خودم تو را مي بردم! برويم؟
علي هر چه تماس گرفته تمام پروازها ست كن چون براي من در تبلي

بـه فرودگـاه بـرو و در    : جمال نيم ساعت بعد زنگ زد و گفت. پر است
تمـام  صله تاكسي گرفته از علي به خاطر بلافا. آنجا پيش آقا فلاني برو
ولـي آن پـارتي   . به طرف فرودگاه مشـهد رفـتم  . زحماتش تشكر كردم

سه ساعت منتظر شدم و سه پرواز بـه  پس از اينكه . زياد هم قوي نبود
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حركت كـرد، آن شـخص نتوانسـت جـايي بـراي مـن در        تهرانطرف 
!! خـره : منتظر پرواز بعدي شدم وپيش خـودم گفـتم  . هواپيما پيدا كند
!! شايد اين آخرين باريست كه بـه مشـهد مـي آيـي    !! خدا نمي خواهد

او . شتمتاكسي گرفتم و پيش علي برگ! داري؟ نهنوز نيامده خيال رفت
قرارشـد فـردا دوبـاره بـه     . م و شام خـورديم يبيرون رفت .شدخوشحال 

بزرگ و مجللي كه به  به مجموعه ورزشي بسيار وم زيارت و خريد بروي
اين كارهـا  !! بزنيم يتازگي ساخته شده بود و محلّ شنا وتفريح بود سر

شد و آخـر   روز جمعه بسيار خوب و زيبايي در مشهد سپري. را كرديم
  . خسته ازمحل شنا به ماشين برگشتيمشب 

: كـرد وگفـت   هبار مي فرستاد دب كه فرداي آن روز درگمرك شخصي  
علـي هـم   !! به خاطر وسائل اضافي بايد هفت صد هـزار تومـان بدهيـد   

م كرد يا تمـام  هلي خواايا بارت را خ: فتپايش را دريك كفش كرد وگ
يعنـي  . نمـي دهـم  من هيچ پول اضـافه اي  . وسائل من بايد دربارباشد

بايد بار اضافه را خالي كني و علـي  : او مي گفت. كرايه را كم نمي كنم
 يعلي جان بيا باهم برويم تـو : التماس علي كردم  گفتم!! نه: مي گفت

جايي خلوت آشپزخانه را از بار خالي مي كـنم ولـي آن را   ن و دراخياب
نمـي   چـه فايـده اي دارد مـن ايـن آشـپزخانه را     . خودم آتش مي زنم

اهم آشپزخانه اي كه ساناز سفارش داد را نمي خواهم تو را به جان وخ
كسي كه دوست داري بيا اين كار را انجام بـده يـا اينكـه جلـوي يـك      

من ! نه: مي گفت!! فروشبتو ببر  وانتي را بگير وبگو اين آشپزخانه مال
اگـر او خـره مـن از او خرتـر     ! قول دادم من آشپزخانه تـو را مـي آورم  



 هلوي گنديده  224
گفـتم علـي   !! حالا مي بينم كه حرف چه كسي درسـت اسـت  !! تمهس

مـن قـول   !!هايي مي زنـي  گفت آقا مسعود شما چه حرف!!جان ول كن
خلاصه علـي بـا صـاحب بـار، گمـرك و بـا       !! مرد است و حرفش. دادم

من كنار !! شركت خودش كه اين بار را براي او گرفته بود جنگ داشت
جمـال هـم   . ستم به تهران برسـم فقط مي خوا. بودم و حوصله نداشتم

كي به تهران مي آيي؟ علي به : ازبس كه مي گفت. مرا كلافه كرده بود
. آنها گفت از گمرك مي خواهد بيرون بـرود و بـار آنهـا را خـالي كنـد     

!! كمرگ را ترك كنـيم ولـي علـي گـاز ماشـين را گرفـت      . اجازه دادند
گرگـان  ! ن خرمم!! گفت تو مرا نشناختي! مي كني؟ چيكارعلي : گفتم

علـي جـان ايـن كـار را     : گفـتم ! حالا يا رو بيايد دنبال بارش. مي رويم
را علي گاز مي داد و طرف شكايت كرده فكر مي كرد درمسير ما !! نكن

ولي علي از راهي آمد كـه هـيچ كـس فكـرش را      !!پليس خواهد گرفت
  . خيال مي كردند كه او درمشهد مانده است. نمي كرد

. شب به گرگـان مـي رويـم   : گفت. اشتم به علي بگويمديگر چيزي ند  
علي هم خسته ! علي جان من همين امشب عازم تهران مي شوم:گفتم

كه داده بود داشـت مشـكل بزرگـي     يبه خاطر قول. وهم گيج شده بود
وقتي نزديك گرگـان رسـيديم، علـي بـا     . براي خودش درست مي كرد

به منزل  ييك ساعت. اتوبوس گرفت تكه داشت براي من بلي يآشنايان
من بچه هاي ناز او را وهمين طور همسـر عزيـز او راملاقـات    . او رفتيم

صـبح بـه تهـران    . شام بسيار خوشمزه اي درسـت كـرده بودنـد   . كردم
چند باري سـانازوچند  . رسيدم وخواهرم جلوي ترمينال منتظر من بود
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به او خبر ولي از اينكه من به ايران آمدم و. باري من نيز به او زنگ زدم
من بسيار عجله داشتم ! بيشتر به من فحش مي داد. ندادم ناراحت بود

ساناز كه خيال مي كرد بزودي مـرا  .كه هرچه زودتر تهران را ترك كنم
ــد  ــد دي ــتان    ب!! خواه ــي از دوس ــال ويك ــاتر جم ــروه تئ ــاي گ ــه ه چ

را درتهـران  ) پدرآرش خواننده محبوب ايرانيـان )) (رسول لباف((ديگرم
هواپيما درحـال  : ي زود از فرودگاه به ساناز زنگ زدم وگفتمخيل. ديدم

از اينكـه بـه   . حركت است ولحظه اي ديگـر مـن روي آسـمان هسـتم    
علي هم در اين چند روز كار خـود  . تهران آمدم و تو رانديدم خوشحالم

را درست كرده بود وقرارشد تا يك هفته ديگر دراسـتكهلم همـديگر را   
آشپزخانه را بـه داخـل   . وع به كار كرده بودممن شر! احمد آمد. ببينيم

يك هفتـه گرفتـار   . از ايران آمد يكي از دوستان علي هم. خانه آورديم
دوست علي با او اختلاف پيدا كرد و به منـزل يكـي از   . كار آن ها بودم
  . دوستانش رفت

علـي ايـن درسـت    : يك شب كه من و علي تنها بـوديم بـه او گفـتم     
با محبوب دختر خاله خودنمي  يمي آيي و تماس نيست كه تو به سوئد

او پشت سرمن حـرف زده و بـه   . من از او ناراحت هستم: گفت!! گيري
او زندگي همـه  !! ساناز گفته كه اين علي را وارد زندگي خودتان نكنيد

. ولي به هرحال او دختر خاله توسـت ! مي دانم: گفتم! را نابود مي كند
تياج به كمك داشته باشد خـواهش مـي   شايد اح! با سه بچه تنها شده
علي به محبوب زنگ زدومحبوب گريه مي كـرد و  . كنم با اوتماس بگير

مـن هـيچ   .كه به خدا اون فاحشه پدرسوخته دروغ مي گويد: مي گفت



 هلوي گنديده  226
تو فردا . با هم فاميل هستيم دهرچه باش. وقت پشت سر تو حرف نزدم

تـو نشـان دهـم تـا     به منزل ما بيا تا عكس هايي ازآن ساناز كثيف بـه  
با داشتن شوهر بيا ببين چطور تـو  ! بفهمي او يك فاحشه بيشتر نيست

اين عكس ها را آن دوست بـي  !! بغل دوست پسر سوئدي خودش است
علـي از او  !! غيرت وهمان شوهر سـابق دختـر خالـه ات گرفتـه اسـت     

شـوهر سـابق مـن    : گفـت ! پرسيد اين عكـس هـا را تـو ازكجـا داري؟    
خود را به من وبچه هـاي خـودش فروختـه و عكـس     كامپيوتر قديمي 

از سـطل آشـغال    ولي يادشان رفته!! هاي آن را به سطل آشغال ريخته
من نيز بـا  : علي زياد به من چيزي نگفت. و همه آنها را دارمپاك كنند

شـنيدم  : گفـت . خيلي مهربان و زخم ديده بـود . محبوب صحبت كردم
مـن  . حشه خودتان مي نويسيدآقا مسعود داريد كتابي درباره همسر فا

اولـين كسـي كـه ايـن     . كتاب قبلي شما را خواندم وبسيار لـذت بـردم  
البته او التماس به مـن وعلـي مـي    . كتاب تازه شما را بخرد من هستم

امـا مـن   . ((كرد كه ما جايي نگويم كه اين عكس ها از كجا آمده است
. مـي خـواهم  از محبوب عزيز معـذرت   "اينجا زير قولم مي زنم و واقعا

چون اين كتاب صد درصد حقيقت است واين مطلب نيـز بايـد نوشـته    
  .))مي شد

فرداي آن روز علي به خانه دختر خاله خود رفت، عكس ها را براي     
وقتي به خانه آمد آنها را وارد كامپيوتر مـن كـرد ونـام    . من ايميل كرد

ايـن كمـك   تامن نتوانم روزي به باجناقم بگويم كـه  . خود را پاك كرد
وقتي عكس هـا را ديـدم، ازتنهـا كسـي كـه دلـم گرفـت        ! علي آقا بود
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ن خود را دراختيـار خـواهر   ياو تمام مدت پول، وقت وماش. باجناقم بود
 وبه كمك خود او بود كـه سـاناز بـا سـه نفـر ارتبـاط      . زنم قرار مي داد

بغـل دوسـت   . كه ساناز را به شهر كالمار بـرد . خود او بود. داشته است
چـرا؟ ايـن   هميشه اين سوال درذهن من بود، كـه  !! دي او خواباندسوئ

بود كه او مي خواست ازمن بگيرد؟ مي خواسـت كـه مـن     چه انتقامي
بدانم كه اگر همسر او همزمان با چهار نفر بوده، حالا همسـر مـن نيـز    

هميشه به او مي ! من كه چيزبدي به او نگفتم. همزمان با چهارنفراست
خـودت را  . بر كن تا اين خانواده رابيشتر بشناسـي عجله نكن ص: گفتم

همـه جـوره پـاي    . ولي او بسيار مهربـان بـود  ! مثل من در آتش نيانداز
تبـاط بـا   رخواهرزنم ايستاده بودوهركمكي  از دسـتش برمـي آمـد درا   

كه خانواده سماواتي بايد به داشتن  "واقعا! خواهرزنم كوتاهي نمي كرد
مهران توكلي يكي  ازنيز يادم باشد كه  من! چنين دامادي افتخار كنند

 رفـت سـوئد   واز. از دوستان قديمي كه مدتها پيش در راديو تپش بـود 
خواهشي كنم كه دربين . آمريكا ، و درتلويزيون تپش شروع به كار كرد

ايـن روزهـا همـه    : برنامه ها يش عكسي از باجناقم نشان دهد و بگويد
  شما چطور؟  ،آرزوي داشتن چنين داماد گلي را دارند

يك روز كه كار مي كردم، يكي از عكس هايي را كـه سـاناز تـو بغـل       
چه كسـي   با به قول محبوب بيا ببين. مرد سوئدي بود درجيب داشتم

: راسـت مـي گفـت    "واقعا!! بودپسره هم مثل ميمون !! ريخته روي هم
مـي خواسـت از   . بـه طـرف ماشـين او رفـتم    . آن روز با جناقم را ديدم

: بشين يادت هست يك روز به تـو گفـتم  !! نه : پياده شود گفتمماشين 
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مـن  !! آره: گفـت ! ساناز ناموس توست وتـو بايـد ازاو محافظـت كنـي؟    

ساناز هنوز همسر من است وسه عقـد مختلـف   : گفتم!! محافظت كردم
چشمانش داشـت از  . عكس او را نشان دادم فقط به من بگو چرا؟. دارد

دوبـاره بـه او   . ين انداخت و چيزي نگفتسرش را پائ. كاسه درمي آمد
  ؟فقط به من بگو چرا: گفتم

فـرداي آن روز  . چند تا عكس براي ساناز ايميل كردمبعد چند روز     
!! خانم هنرپيشه خيال داشـت از راه ديگـري وارد شـود   . ساناز زنگ زد

!! مـرا گـول زدنـد   !! مسعود مـرا بـبخش  : خون گريه مي كرد ومي گفت
طات خواسته من نبود و اين شوهر خواهرم بود كه بـراي  تمام اين ارتبا

وقتـي پـايم بـه    . انتقام گرفتن از تو مرا گول زد حالا بيا مرا كمك كـن 
 سوئد برسد دونفري چنان انتقامي از او خواهيم گرفت كـه هـيچ وقـت   

. من ديگر هيچ كاري با تو وباجناقم ندارم: گفتم. نتواند كمر راست كند
لني نكرده بودم ولـي بـزودي سـه طلاقـه كـرده و      تابه حال طلاق را ع

ساناز گريه مي كـرد يـك بـاره    . طلاق نامه را برايت ايميل خواهم كرد
! اگر قول بدهم ديگر خطايي ازمن سر نزند، مرا كمك مـي كنـي  : گفت

بيـا  : گفت! اين بار مي خواهي چه كني!! تو وقول: خنده ام گرفت گفتم
سرم بريز ومـنم درحـرم امـام رضـا     ايران مرا ببر مشهد آب پاكي روي 

مـي دانسـتم   . قول مي دهم ديگر خطايي نكنم و همسـر خـوبي باشـم   
. ساناز كثيف، زرنگ و خيانت كار وفاسد است وهرگز درست نمي شـود 

تظاهر كـافي اسـت تـو را بايـد     ! اسم حرم امام رضا را نياور: به او گفتم
 ـ تـف  تاهركس از آنجا رد مي شود بگذارندوار يجلوي د ه تـو بيانـدازد   ب
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اسم . تو دنيا نداري. تو باعث ننگ همه هستي نچو. تاشايد پاك شوي
! يـي آ گفـت پـس نمـي   . اورخدا دين وپيغمبر راهم ديگر به زبانـت ني ـ 

گفت هيچ غلطـي  . زمين خود را نيزروزي از تو خواهم گرفت!! نه:گفتم
گفتم مي آيم تهران و تو را تحويل پلـيس مـي دهـم    ! نمي تواني بكني

ر هميشه نمي گفتي بيش از پنجـاه كيلـو طـلا و دوميليـون دلار از     مگ
. يشـاهد نـدار  . بـدبخت تـو مـدركي نـداري    : گفت! ايران خارج كردي

 ـ! مدرك: گفتم هشـتاد بـار از كشـور خـارج     ازيش تو درطول ده سال ب
تو هيچ درآمدي نداشتي كـه حتـي بتـواني پـول يكـي از ايـن       !! شدي

پاسـپورت  :گفـتم . بايد ثابت كني: گفت. سفرها را خودت پرداخت كني
طـلا تحويـل   ويش ازبيست بار رفتيم و تو پول با خودمن شايد ب! ايته

بـه شـرطي كـه كتـابي ننويسـي،      . زمين تو را مـي دهـم  : گفت. دادي
چطور؟ ديدم دارد مرا : گفتم. بايد ضمانت بدهي! سريع اقدام كن:گفتم

ت يـك هفتـه   مدتي گذشت دونفر لهستاني آوردم و مـد . سر مي دونه 
يخچـال وگـاز   !! تمام اندازها هـا اشـتباه بـود   . آشپزخانه را وصل كردند

مجبور شدم تمـام  !!از هرطرف سه سانتي متر كم بود!! وفريزر جا نشدن
بالاخره آن آشـپزخانه كـذايي كـه    . خريداري كنموسائل را دوباره ازنو 

آنجـا بـه   ازتهران به بندرگز بعد به مشهد دوباره به گرگان وتهـران و از  
الان كـه مـدت هشـت مـاه بيشـتر      !! آمد، وصل شـد  استكلهلمسوئد و

شده اسـت و ازهمـه    ازطول عمر آن نمي گذرد، تمام دروپيكر آن شل
ه هرحـال  ب! بزودي بايد فكر يك آشپزخانه تازه باشم. جا صدا مي دهد

ريه گروه تئاتر و چنـد تـن از بچـه هـاي     سال جديد شروع شد وماه فو
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من وآني بچه ها به منزل . آني هم همراه آنان بود. مدندديگر به سوئد آ

وقتـي آنـي را   . اجرا شد استكلهلمچند برنامه در. به خانه فاميلش رفت
سـاناز مـي   . درفرودگاه ديدم، ياد حرف سانازوهمين طور جمال افتـادم 

بدبخت مرا طلاق دادي و از سوئد بيرون كردي بخـاطر او آنقـدر   : گفت
تي يك بار او را ببيني به خودم زنگ مـي زنـي و   وق!! كوتوله شده است

   !مي گويي ساناز جان برگرد
مسـعود بـي   : را درتهران ديده بود به مـن مـي گفـت    وال هم كه امج 

حالا او را ببيني، حالـت بـه هـم    . ده استوقشنگ ب "طرف قبلا! خيال
چون . به حرف هاي آن ها اهميت نداده بودم"ولي من اصلا. مي خورد

فقط دوسـت  . ه فكر اينكه رابطه اي با او داشته باشم نبودمهيچ وقت ب
طرف . ولي آنها راست مي گفتند. داشتم با او يك دوست معمولي باشم

هـر بـار كـه ا را مـي ديـدم      . هم داغان وهم بسـيار شـوت بـود    "واقعا
بـه  . اسـت  من فقط كيش دادن آقايـان كاردر ايران : بلافاصله مي گفت

كار مي شود ولي من هر كاري را قبـول نمـي   من درايران زياد پشنهاد 
يكـي نبـود بـه او بگويـد تـو چـه       : ساناز راست مـي گفـت   "واقعا. كنم

كل گروه همگي در حدود ! كاركردي؟ هميشه دو سريالي نمودي بودي
ت من به تالين پايتخـت اسـتوني   وپانزده نفر بودند وما با كشتي به دع

داشـتند و برخـورد هـاي    بعضي ها  جنبه ن! همه چيز ثابت شد. رفتيم
سه ماشن به خانـه   روزي كه برگشتيم، بچه ها را با! دجالبي پيش نيام

ولـي  . من او را به خانه فـاميلش برسـانم   آني ايستاده بود كه. رسانديم
بلـيط وپاسـپورت آنـي را بـرايش     : سرپرست گروه با صداي بلند گفـت 
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د روز بعد كـه  چن!! خداحافظ خانم: بياوريد وبا صداي بلندتر به او گفت
نبرگ وبعـد ازآن بـه شـهر ملمـو وبعـد      تهمگي قراربـود بـه شـهر گـو    

من خيال ندارم كـه همـراه شـما    : كوپنهاگ برويم، من به جمال گفتم
چـون او را دك  ! چرا؟: به من گفتند!! دلم براي آني مي سوخت!! بيايم

. خسـته هسـتم   "من مدتي است كار نكردم و واقعـا ! نه: كرديم؟ گفتم
ود كه دوست عزيزو گرامي من كه قهرمان وزنه بـرداري جهـان   اينجا ب

لطف كردند وجاي مرا گرفته و رانندگي ماشين را به عهـده  . هم هست
برگ بـرده وبقيـه نيـز بـا     نبخشي از بچه ها را به شهر گو تكه . گرفتند

درآخـر  . قطار به مالمو وبه منزل آقاي رسول لباف دوست عزيزم رفتند
ژن رضايي ارك به تهران رفتند و جمال به همراه بيهمه بچه ها از دانم

تنها ناراحتي من اين بود كه هـر بـار كـه    . هلم برخواهند گشتبه استك
بچه ها به شهرمالمو مي روند، يك شب شام منزل هنرمنـد و خواننـده   
محبوب آرش لباف آنها را دعوت مي كرد و من نگـران ايـن بـودم كـه     

! چند روز گذشـت و آنـي زنـگ زد   . ودمزاحمتي براي آنها ايجا ش ادامب
. كه بليط گرفته ومدت يك هفته به آلمان مي رود: گفت!! انگار نه انگار

صبح زود بـود در راه فرودگـاه   .اگر امكان دارد من او را به فرودگاه ببرم
من مي دانم اين مسافرت هـاي كشـتي كـه همـه مـي      :به يكباره گفت

ن درتمام طول راه سـاكت  روند براي چيست؟ مطلبي رابيان كرد كه م
سوال هميشگي كه بـه آن فكـر مـي     آنجا بود كه به جواب!! شده بودم

من هميشه فكـر مـي كـردم اگـر آدم بخواهـد از سـاناز       ! كردم رسيدم
 ـ! بايد سري به جهنم بزنـد : "سماواتي بدتر وپست تر ببيند، حتما  يول
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كرد  احتياج نيست مسافرتي به جهنم "اينجا بود كه متوجه شدم اصلا
تا بخواهي چنين كسـاني را مـي تـواني    !! و آتش گرم آن را تحمل كرد

درفرودگاه قرارشد تازمان برگشت او تماس داشته !! همين جا پيدا كني
روز . ولي ديگر هيچ تلفني نه مـن بـه او ونـه او بـه مـن نـزديم      . باشيم

مـن فـردا    "آخري كه او خيال داشت به تهران بازگردد تلفن زد وگفت
اگر امكان دارد مي خواهم شما را ببينم تـا  . ا كم  خواهم كردزحمت ر

هم تلفني را كه شما درفرودگاه به من قرض داديد بدهم وهـم ازشـما   
مـن ازاو  .تلفن را به دخترخاله خودتـان بدهيـد  : گفتم. خداحافظي كنم

  . مي گيرم وگوشي را گذاشتم
گـرفتن  او تقاضـاي پـس   . ساناز را طـلاق دادم . مدت كوتاهي گذشت  

: باجناقم تماس گرفت و گفـت . طلاق را كرده بود ولي من قبول نكردم
چـون سـاناز مقـدار    . مـن بياينـد   همي خواهد با همسر خود به خان كه

نه تـو ونـه همسـرت اجـازه      "اصلا: گفتم وبه ا. وسائل دراين خانه دارد
تمـام وسـائل سـاناز را دركسـيه بـزرگ      ! نداريد وارد اين خانـه شـويد  

. به خانه آنها بـرو وهمـه را بگيـر   . مه ام و آنها را به حميد داده اگذاشت
ولي بعد آن ها . به من مربوط نيست "اول ناراحت شده بود وگفت اصلا

بـه او  . فكر مي كردم ازشر ساناز براي هميشه راحت شـده ام !! را گرفت
!! او زمين مرا نداد. مي شود گفته بودم اگر زمين را ندهي كتاب نوشته

تر را روشن كردم، ديدم با جناقم براي مـن ايميـل   وكه كامپييك شب 
 خانه فرستاده بود وگفته بود كه روز دوشنبه اگر امكان دارد با ساناز به

 .د، تا وسـائل ديگـر سـاناز را كـه در ايـن خانـه اسـت ببرنـد        نمن بياي
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باز اينجـا  . جواب داد. ساناز را گرفتم بلافاصله تلفن را برداشتم وشماره
كـه مـن بـا سـاناز حـرف       هر خواهرش كوشي را از او گرفتشو بود كه

همـان  !! با شما صحبت مي كنـد  "او حالش بد است و بعدا: گفت! نزنم
شب تاصبح خوابم نبردو مي دانستم كه آنها بـراي مـن برنامـه ريـزي     

بـا تمـام وجـود جـاي      "چون من دلم تنگ شده بودو واقعـا !! كرده اند
ام چرا؟ ولي پس از چهار سال دركنـا  د خالي او را حس مي كردم نمي

بودم واو مـي   رهم بودن وبا تمام خوبي وبدي هايش به او اونس گرفته
اگر ما با هم حرف بزنيم، شايد دوباره درپشـت تلفـن دعـوا     هدانست ك

چون آمدن آنها به اين جـا آخـرين   . كنيم همه چيز به هم ريخته شود
دفعه پيش هم ديگر را  ساناز است كه در دست دارد شايد ما مثل برگ

. شـود  بغل كرده و گريه كنيم وساناز دوباره با چمـدان وارد ايـن خانـه   
من ديگر هيچ احساسي .خر آنها نيز براي من رو شده بودآ برگ! لي نهو

اناز سن روز گذشت و دوشنبه هم آمد و خبري ازآ. نسبت به او نداشتم
ي كرده بود، آغاز شده اما نقشه هايي كه ساناز از ايران برنامه ريز. نشد
چند روز گذشـت و نامـه اي بـا پسـت سـفارش از دبـي از طـرف        ! بود

ه بود كه نبقدري اين نامه بچه گا. تلويزيون جام جم يا صدا وسيما آمد
حتي يك بچه پنج ساله نيز مي فهميد كـه تمـام آن فتوشـا پ اسـت     

  :متن نامه بدين صورت بود.وتمام امضاء ها جعلي است
د نودوشني، شما مدت طولاني است كه بـه شـبكه صـداو    آقاي مسعو  

! سيما زنگ مي زنيد و در برنامه هاي زنده مزاحم مجريان مـي شـويد  
چند تن از هنرمندان از شما شـكايت كـرده انـد كـه شـما بـه آن هـا        
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اگر اين عمل دوباره تكرار شـود، ازشـما   !! پشنهاد كار ودوستي داده ايد
  .به پليس شكايت خواهد شد

!! بـود  امه از طرف رئيس حراست شبكه و رئيس شبكه امضاء شـده ن   
!! گرفت كه كار ساناز به كجـا كشـيده بـود    وقتي نامه را ديدم خنده ام

من چهار سال پيش فقط دوبار به خود ساناز فكـس زدم و در زنـدگيم   
چه بـه تلويزيـون ايـران چـه     . هيچ بار به هيچ  تلويزيوني زنگ نزده ام

ن به تهران  به گوش مسئولين صداو سيما رسيد وآخبر . هرجاي ديگر
نامه به  تهران ايميل شد و بلافاصـله  . ها خواستار ديدن اين نامه بودند

رئيس شبكه ايران كه امضـاء  . خبر آمد كه جعلي است و حقيقت ندارد
بسيار ناراحت شد و خواستار اين بود كـه بدانـد چـه     بود او جعل شده

روز بعد از تهران بـه موبايـل مـن زنـگ     دو . كسي پشت اين قصه است
 يمي كرد گفت ك قايي كه خود رامعاون رئيس شبكه معرفيآ. زده شد
شما با اين كارتـان  ! خراب كرديد: ه دست شما رسيد؟ به او گفتمنامه ب

مـا  : اولش دست پاچه شده بودو گفـت ! ساناز سماواتي را بيچاره كرديد
. ر از شما شكايت كـرده انـد  كسان ديگ. ساناز سماواتي را نمي شناسيم

مـن هـم   !! طفلك خانم سماواتي از شما شكايت نكرده است: بعد گفت
 هك هرچه فحش از دهنم در آمد به او دادم و او هم فحش و داد وگفت

!! اول و آخر تو وستوان: گفتم! پرونده شما زير دست ستوان فلاني است
متوجـه شـدن    دوروز بعد ازسفارت فرستاده شده و انها پـس از اينكـه  

چند روز گذشـت از طـرف   . دجعلي است نامه را درسطل زباله انداختن
اولـش  . به مـن زنـگ زد   ،آقاي كونسل ،خصيشسفارت ايران درسوئد، 
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ولي ديدم بسيار مودب صحبت مي . به او هم فحش بدهممي خواستم 
ايـن نامـه   !! عزيزجـان  گفـتم .چنين نامه اي آمـده اسـت  : ا وگفت. كند

ايــن نامــه ازطــرف ســازمان آمــده !امكــان نــدارد :گفــت.جعلــي اســت
. اسـت جعـل باشـد    ممكنرغي. است  خارجه امورت رزاومنظورم .است

نرمنـد و ورزش  فقط اين نامه نيست، چند شكايت هم از طرف چنـد ه 
آنقدر همه چيز براي من مسخره بـود كـه بـه او     ديگر. كار ازشما است

ايـن قضـيه بـه    . مگر شما پليس هسـتي .گفتم به فرض كه چنين باشد
ازما : گفت. ه هستيد؟ ناراحت شدچيكارشما . پليس ايران مربوط است

خواسته اند با شما صحبت كنيم از شما خواهش كنيم كه بـه سـفارت   
ونده را تكميـل  تا پر. تشريف بياوريد و توضيحاتي در اين ارتباط بدهيد

! !باورم نمي شـد كـه حقيقـت داشـته باشـد     .فرستيمب كرده و به ايران 
تماسي از تهران با مـن گرفتـه شـد  گفتنـد بـه      . گوشي را قطع كردم

موبايل كنسـول   بهدود پانزده دقيقه حسفارت برو ولي بعد بلافاصله در 
چشماش چهارتاشده بود كه ايـن شـماره موبايـل او را در    !! زنگ خورد

به او گفته بودند كه ايـن نامـه كـه    !! اين مدت كوتاه چطور پيد اكردند
ماســت تقلبــي اســت ومهررســمي نــدارد وآن شــكايت هــا  شميزروي 

آن . آنهـا دوسـتان بسـيار نزديـك او هسـتند     . ازمسعود حقيقت نـدارد 
مسـعود تمـام   . ورزشكارمورد نظر نيز براي عمـل بـه سـوئد آمـده بـود     

بـدون  . كارهاي او را انجام داده و او درمدت اقامت پـيش مسـعود بـود   
طـور ممكـن اسـت كـه از     چ. اينكه حتي يك ريال پولي پرداخت كنـد 

: گفـتم . مسعود شكايت كند؟ ولي به من گفتند برو وكنسـول را ببـين  
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  . باشد

اول وزارت امـور   بـه گـوش سـخن گـوي    دوروز بعد كه ايـن جريـان     
خارجه شخصي به نام  حسن آقا مي رسد، او پـس از انجـام تحقيقـات    

 بـه  لازم  مي گويد كه به آقاي نودوشـني بگويـد احتيـاجي بـه رفـتن     
: او هـم گفتـه   !! كـه كنسـول گفتـه اسـت    ويندبگبه او . سفارت نيست

جـاي حسـن آقـا درسـوئد      "حقيقتا: كنسول غلط كرده است كه گفته
همان طور كه همه ايرانيان اطلاع دارنـد، او يـك   . وسفارت خالي است

مـن هـيچ گـاه بـه     . دوره سفيرسفارت جمهوري اسلامي درسـوئد بـود  
يش از بيست ايراني كه درباره او سـخن  ولي شايد ب. سفارت نرفته بودم

شنيدم كه او يكي ازبهترين سفير هايي است كه جمهـوري  : مي گفتند
همين حسن آقـا بـود،   . اسلامي ايران تا به حال به خارج فرستاده است

كه هميشه بين مردم بود وسعي مي كرد كه كارهاي مردم خيلـي زود  
اناز را از طـرف صـدا   در ايـران چنـد بـار س ـ   .  و راحت انجام داده شود
  .من ديگر چيزي نشنيدمي وسيما خواسته بودند ول

پلـيس بـه گونـه اي    .من تلفـن شـد   مدتي گذشت از طرف پليس به   
 مـي خواسـتند  ! صحبت مي كرد كه گويي بايك قتل صحبت مي كنـد 

چون ازطرف ساناز سماواتي يك سري شـكايت ازمـن شـده    . مرا ببيند
چـون  . ده بود با آن پليس درگيـر شـوم  در اداره پليس چيزي نمان! بود

هشـت شـكايت نامـه از    . وبامن بدصحبت مـي كـرد  . خيلي عصبي بود
به دنبال ساناز هستي تـا او را   ومي گفت ت! طرف ساناز دردست داشت

من مرتب مي خنديدم و او بيشتر عصباني مـي شـد وصـدايش    ! بكشي
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ال ونـيم  ، اين بود كه من يك س ـها يكي از آن شكايت! بالاتر مي رفت
شب چاقويي زير گردن ساناز گذاشـته ومـي خواسـتم او را     هپيش نيم

اگر راست مي گويد چرا بعد ازيـك  . دروغ مي گويد: به او گفتم! بكشم
جنـاقم  يك شكايت ديگر اين بود كـه با ! سال ونيم شكايت كرده است؟

ا ام بيا وساناز را از اينجا ببـر و اگـر نـه او ر   گفته بود كه من به او گفته 
با جناقت هـم دروغ مـي گويـد؟    : دروغ مي گويد گفت: گفتم!مي كشم

مدت طولاني گذشت هم مـن خسـته   . برواز خودش بپرس: چرا؟ گفتم
 يك بـاره ورقـه اخراجـي سـاناز را گذاشـتم     ! ن پليسآشده بودم وهم 

او يازده سـپتامبر ازسـوئد اخـراج    !! جلوي او گفتم اين ورقه را نگاه كن
حـالا  ! جازه ندارد تا دوسال وارد اين كشـور شـود  شده وطبق قانون او ا

آمده و از يك شهروند سوئدي شكايت مي كند؟ چشمانش چهارتاشده 
تقلبـي  ! اصـل اسـت  : به او گفـتم ! و به ورقه زول زده بود نگاه مي كرد

. من بايد از روي اين ورقه گپي بگيرم! مي دانم ،مي دانم: گفت! نيست
اجازه هسـت دستشـويي    گفتم وبه ا .بلند شد رفت و از آن كپي گرفت

تنـد   تو مسعود جان من مغدرت مي خواهم كه با! بله، بله: بروم؟ گفت
آخه ساناز به قدري اينجا گريه كرد ونقـش بـازي كـرد؛    . صحبت كردم
و نشان بعديك ايميل ازساناز به ا. ت اين گونه فكر كرديماكه ما درباره 

ا از چشـمانم بيشـتر دوسـت    من تـو ر !  منيعزيزتر. دادم كه نوشته بود
بـه پلـيس   . ميدارم به تو ايمان دارم مرا ببخش بگذار دوباره با هم باش ـ

. اين ايميل متعلق به دوماه پيش است  اين هم ترجمه آن است: گفتم
مقابل ساناز سبز نشوي، تا او سـوئد را   "بهتر است تو اصلا: پليس گفت
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نـده  ود كه آنهـا پر پس از شش ماه ازطرف پليس نامه اي آم. ترك كند

مورد تو وجـود  درو ديگر هيچ سوءظني  ساناز را به سطل زباله انداخته
  .ندارد

ساناز در همين مدت كوتاه وكيـل گرفتـه و   ! تما م ماجرا نبود ولي اين
تقاضا كرده بود كه نيمي از خانه مرا بـا شـركت تاكسـي رانـي و خانـه      

نجاه هزار كـرون آن  شده بود وساناز مبلغ صدو پ ختهوتابستاني، كه فر
جنگـي بـا    "وكيل من فعلا و وكيل او!! مي خواهد را قرضي گرفته بود،

يـك عـده   !! هم در اينجا دارند، كه به كجا خواهد كشيد خدا مي دانـد 
شايد او براي تو دردسر درست كند وممكن ! مي گويند كه به ايران نرو

ل بـرايم  اين سـوا  "اينجاست كه من واقعا. است برايت مشكل ساز شود
مطرح مي شود، كه يكي از مقامـات بلنـد پايـه در ايـران بايـد جـواب       
گوباشد، كه آيا وضع مملكت به جايي رسيده است كه هرفاحشه اي به 

حكم چند سال زنـدان شخصـي را   رابطه با چند مامور دولت، مي تواند 
  !! بگيرد

گـويي احسـاس   . خواننده عزيز كتاب به خاتمه رسيد، خسـته نباشـيد  
! ولـي نـه  ! درسـت اسـت  . اسـت  ر از بعضي ها در وجودتو پيدا شدهتنف

اشتباه نكن اين افرادي كه تو از آنها تنفر پيدا كـردي، افـرادي مـريض    
تا روزي بتواند سالم و هم . هستند وبيشتر به كمك من و تو نياز دارند

داريـد فكرمـي كنيـد  كـه طفلـك       "خـوب ، حـالا حتمـا   . شوند پا ك
اسـت؟ شـايد چنـد بـار هـم درهنگـام        ن سوختهدلت براي م!! دومسع

مـا  ا. خواندن اين كتاب به خاطر من اشك درچشمانت جمع شده باشد
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من .ين مطلب را هم برايتان بويمبگذار آخر!! اينجا هم اشتباه مي كنيد
هميشه هم هلو خورده ! ست دارمودر زندگيم در ميوه ها فقط هلو را د

  !! وتازه تر خوشمزه تر يكيچه هلوهايي يكي از! ام
آدم وقتي يك جعبه هلو مي خورد و به خانه  مي آورد كه بخورد لذت 

نبايد ناراحت و دل گيـر شـود، اگـر در آن جعبـه يـك       "مي برد، اصلا
بدون هـيچ نـاراحتي بايـد آن هلـوي     !! هلوي خراب وگنديده پيدا كند

گنديده را جدا كرد و خيلي راحت به سطل زبالـه انـداخت وبعـد يـك     
  !! ازه و رسيده را جدا كرده وشروع به خردن آن كردهلوي ت

اولين گازيكه به آن هلو مي زند و آب آن را كه از كنار لبش به بيـرون  
سرازير شده بازبان خود جذب كرده و به دهان باز مي گرداند و مزمـزه  
كرده و آن را قورت مي دهد، ولي كه چه خوشمزه اسـت وچـه حـالي    

  !!ن كردماين كاري بود كه م!! دارد
  با آرزوي سلامتي وموفقيت براي تمام ايرانيان مقيم خارج

  مسعود نودوشني
 2009سپتامبر 
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